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اعضايهيئتتحريريه)به ترتيب حروف الفبا(:
1( دكتر علي خياط )استاديار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد( 

2( حجت الاسلام حسن ربانی بيرجندی )مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علميه مشهد( 
3( دكتر محمدعلي رضايی كرمانی )دانشيار دانشگاه فردوسی مشهد(

4( حجت الاسلام مهدي رضايی )مدير گروه زبان و ادبيات عرب، مدرسه علميه عالی نواب مشهد(
5( دكتر حميد عباس زاده )استاديار و مدير گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه علوم اسلامی مشهد(

6( دكتر عليرضا قائمی نيا )دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی قم(
7( حجت الاسلام حسين كندری )مدرّس سطوح عالي حوزه علميه مشهد(
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1( دكتر عباس اقبالي )دانشيار دانشگاه كاشان( 
2( دكتر نورالدين پروين )استاديار مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي قم(

3( دكتر حسن خرقاني )دانشيار دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد( 
4( دكتر علی خضری )استاديار دانشگاه خليج فارس بوشهر(

5( دكتر كبری راستگو )استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم مشهد( 
6( دكتر كبري روشنفكر )دانشيار دانشگاه تربيت مدرس تهران(

7( دكتر سيدحسين سيدی )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( 
8( دكتر دانش محمدي ركعتي )استاديار دانشگاه شيراز( 

9( دكتر سيدمحمدرضی مصطفوی نيا )استاديار دانشگاه قم(
10( دكتر مهدی ممتحن )استاد دانشگاه آزاد اسلامی جيرفت(



الف.شرايطعمومی

رعايت نكات زير برای تنظيم مقاله الزامی است:
1. مقاله بايستی در سطح علمی پژوهشی، مستند و دارای نوآوری علمی باشد.

2. مقالات ارسالی نبايد كپی برداری از آثار چاپ شده يا ترجمه آثار باشد و قبلا در نشريه ديگری 
چاپ يا برای نشريه ديگر يا همايش ها و... به طور همزمان ارسال شده باشد.

3. مقالات دريافتی، نخست توسط هيئت تحريريه بررسی شده و در صورت انطباق با معيارهای مجله، 
به منظور ارزيابی، به صورت بی نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر ارسال می شوند.

ب.نحوهتنظيممقالات

1. عنوان مقاله: مختصر و متناسب با محتوا )فارسی و انگليسی(.
2. نام و نشانی نويسنده/نويسندگان: نام، نام خانوادگی، درجه علمی، آدرس محل كار، رايانامه و تلفن 

همراه )فارسی و انگليسی(.
چكيده  خط(.   10 )تا  پاراگراف  يک  در  كلمه   190 حداكثر  و  كلمه   150 حداقل  چكيده:   .3

انعكاس دهنده محتوای كلی مقاله است؛ شامل هدف، روش، بدنه مقاله، يافته ها و نتيجه گيری.
4. واژه های كليدی: متشكل از حداقل 4 كلمه تا حداكثر 7 واژه.

5. مقدمه: بيان مسئله، مبانی نظری و پيشينه پژوهش، اهداف، سؤال)ها( يا فرضيه)های( پژوهش و 
يافته ها )نتايج پژوهش و دستاوردها(.

6. نتيجه گيری: بررسی نتايج پژوهش و تبيين يافته ها، بيان پيشنهادها و محدوديت ها.
7.مقالهارسالیاز7000کلمه)25صفحه250کلمهای(بيشترنباشد.

8. تيترهای اصلی با شماره های 1-، 2-، 3- و... و زيرمجموعه آن ها با 1-1-، 1-2- و... مشخص 
شود.

9. ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه يا شماره جلد/
صفحه )طباطبايی، 1420ق: 186/2( نوشته شود.

10. در تمام ارجاعات، نام خانوادگی نويسنده ذكر شده و از به كارگيری كلماتی همچون »همان« و 
»همو« اجتناب شود.

راهنمایتدوينوارسالمقالات



11. منابع لاتين به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز )صفحه/جلد: سال انتشار، نام خانوادگی( 
و در ارجاع بعدی اگر بلافاصله باشد، )Ibid( نوشته شود.

12. نقل قول های مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگی )يک ونيم سانتی متر( از راست درجه شود.
13. شكل لاتينی نام های خاص، واژه های تخصصی و تركيبات خارجی در پاورقی درج شود.

14. يادداشت های توضيحی )توضيحاتی كه به نظر مؤلف ضروری به نظر می رسد( در پاورقی درج 
شود.

15. ارجاع در يادداشت ها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلی مأخذ درفهرست پايان مقاله بيايد.
16. منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايی نام خانوادگی يا نام مشهور 

نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:
كتاب: نام خانوادگی، نام )نويسنده/نويسندگان(، تاريخ انتشار )برای سال های قمری )ق( و ميلادی )م( 
استفاده شود(، نام كتاب )بلد و ايتاليک(، نام مترجم، محقق يا مصحح، نوبت چاپ )در صورتی كه 

چاپ نخست باشد، نيازی نيست(، شماره جلد، محل نشر: نام ناشر. 
مقاله: نام خانوادگی، نام )نويسنده، نويسندگان(، تاريخ انتشار، »عنوان مقاله داخل گيومه«، نام نشريه 

)بلد و ايتاليک(، دوره/سال، شماره جلد، شماره صفحه.
نام و  نام نويسنده، تاريخ نشر، »عنوان موضوع داخل گيومه«،  اينترنتی: نام خانوادگی،  پايگاه های 

آدرس پايگاه اينترنتی.
17. مقاله بايد با توجه به آيين نگارش زبان فارسی نوشته شود و معادل لاتين اصطلاحات و اسامی 

مؤلفان در پايين هر صفحه پانويس شود.
18. مقاله پس از تايپ )ذخيره سازی با فرمت Word 97-2003( در صفحه A4، فونت B Zar 13 برای 
كلمات فارسی، IR Zar 13 برای كلمات عربی و Time New Roman 12 برای كلمات انگليسی، 

حداكثر در 25 صفحه، در سامانه به نشانی alr.journals.hozehkh.comبارگذاری شود.
 B Zar 10 19. جدول ها و نمودارها بايد دارای عنوان باشند. عنوان جدول در بالای جدول و با قلم
پررنگ و عنوان نمودار در پايين نمودار با B Zar 10 پررنگ قرار گيرد. مطالب و ارقام داخل جدول 

با قلم B Zar 11 تنظيم شوند.
20. به مقالاتی كه بدون راهنمايی و نام اساتيد حوزوی )سطوح عالی( و اساتيد دانشگاهی )استاد، 

دانشيار و استاديار( باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
يادآوری: حق رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات برای مجله محفوظ است.



به موجب مادة 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/18 مجلس شورای 

اسلامی، پروانة انتشار نشرية جستارهای ادب عربی در زمينه زبان و ادبيات عربی 

)تخصصی( به زبان فارسی و ترتيب انتشار دوفصلنامه، با گسترة سراسری و نوع 

انتشار مجله ای، به نام حوزة علمية خراسان، معاونت پژوهش در تاريخ 1398/04/17 

به شماره ثبت 85440 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گرديد.

دوفصلنامه جستارهاي ادب عربي در پايگاه مجلات تخصصي نور مگز 

 )www.civilica.com( و پايگاه سيويليكا )www.noormags.ir(

نمايه مي شود.
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ارزيابی ترجمة اســتعاره های قــرآن در موضوع قيامت بر اســاس نظرية نيومارک )نيمة 
نخست قرآن(

علی ضيغمی، حسين بيات، سيدرضا ميراحمدی، ابراهيم رضاپور

بررسی نشان داری نحوی در جزء سی ام قرآن كريم )مطالعه موردی فرآيند مجهول سازی(
ابراهيم فلاح

عنصر »پيرنگ« در رمان حارس المدینة الضائعة  اثر ابراهيم نصرالله
زهرا سليمانی 

خوانش بينامتنيت )تناص( قرآنی در رمان موتٌ صغيرٌ اثر محمد حسن علوان
عبدالاحد غيبی، مسعود باوران پوری، پروين خليلی

بارقه های طلوع مدرنيسم در رمان حين تركنا الجسر اثر عبدالرحمن منيف
مهين حاجی زاده، مهسا نظری

تجلی برخی مضامين نهج البلاغه در اشعار شريف مرتضی و مهيار ديلمی
حسن مجيدی، مهين قوی اندام

چكيده های  انگليسی

فهرستمقالات

دوفصلنامة علمی تخصصی
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ارزیابی ترجمة استعاره های قرآن در موضوع قیامت 
بر اساس نظریة نیومارک )نیمة نخست قرآن(

علیضيغمی1
حسينبيات2
سيدرضاميراحمدی3
ابراهيمرضاپور4

چکيده
استعاری است.  ترجمة قرآن، برگرداندن عبارت های  از چالش های ترجمه، مخصوصاً  يكی 
اين كار، مستلزم دقت و ظرافتی خاص بوده و از جمله موضوعاتی است كه توجه نظريه پردازانی 
چون »پيتر نيومارک« را به خود جلب كرده است. نيومارک، هفت راهبرد را برای ترجمة استعاره 
معرفی می كند كه با تكيه بر آن ها می توان تصاوير استعاری را به زبان مقصد منتقل كرد. پژوهش 
حاضر در پرتو نظرية نيومارک و با روش تحليلی انتقادی، به نقد و بررسی شيوه های برگردان تصاوير 
استعاری صحنه های قيامت در قرآن پرداخته و ضمن تبيين شيوه های انتقال تعابير استعاری، عملكرد 
چهار ترجمة فارسی »مكارم شيرازی«، »فولادوند«، »انصاريان« و »گرمارودی«، از پانزده جزء اول 
قرآن را می سنجد. در اين پژوهش از 21 مورد استعارة مربوط به قيامت، ترجمة 14 نمونه كه محل 
اختلاف مترجمان مذكور بوده، نقد و بررسی شده و حاصل آن، نشان می دهد كه هر چهار مترجم از 
شيوه های مطرح شده در نظرية نيومارک به نسبت های متفاوتی بهره برده اند. ترجمة مكارم شيرازی و 
فولادوند، بيشتر بر شيوة معنايی و تحت اللفظی و ترجمة انصاريان و گرمارودی بيشتر بر شيوة معادل 
و افزوده های تفسيری استوار است. اگرچه مترجمان مذكور از تعابير استعاری معادل، كمتر بهره 

برده اند، در اين ميان، انصاريان بيشتر از ديگران از معادل استعاری استفاده كرده است.
کليدواژهها:قرآن كريم، ترجمه، قيامت، تصاوير استعاری، الگوی پيتر نيومارک.

zeighami@semnan.ac.ir )1. استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان. )نويسندة مسئول
d.bayat@semnan.ac.ir .2. دانشجوی دكتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان

rmirahmadi@semnan.ac.ir .3. استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان
abrahim_rezapour@semnan.ac.ir .4. استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان

تاريخ دريافت: 1399/03/07

تاريخ پذيرش: 1399/09/20

دوفصلنامة علمی تخصصی

سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
بی شک شناخت مضامين عالی قرآن در ابتدا از طريق آشنايی با معانی و مفاهيم واژه ها 
صورت می پذيرد. قرآن كريم دارای عرف زبانی خاص خود است و شناخت مفاهيم زيبای 
آن مستلزم شناختی فراگير از انواع صنايع بلاغی و بيانی است كه بدون توجه به آن ها نمی توان 

به مفاهيم اصطلاحات قرآنی دست يافت.
ترجمة قرآن كه از پيشينه ای طولانی برخوردار بوده و يكی از راه های انتقال معانی آن 
برای غيرعرب زبان ها است، بايد با ظرافت و دقت خاصی انجام شود تا كوچک ترين اشتباهی 
باعث كج فهمی از اين كتاب مقدس نشود؛ بنابراين با وجود صنايع ادبی و از جمله استعاره، 
حساسيت و ظرافت كار دوچندان می شود. اين امر ايجاب می كند كه مترجم از همة علوم 
و فنون و نظريات ترجمه آگاهی يابد تا در ترجمة كلام وحی از لغزش مصون بماند. بدين 
منظور آگاهی از معانی مختلف نهفته در زبان مبدأ برای انتقال به زبان مقصد مستلزم توجه به 

روش های ارائة غيرمستقيم پيام، الگوهای معنايی و ادبی و... است.
امروزه با گسترش زبان شناسی، استعاره، به عنوان فرايندی ذهنی زبانی و نيز ابزاری برای 
تفكر، درک و شناخت مفاهيم انتزاعی، موردتوجه زبان شناسان، به ويژه زبان شناسانِ شناختی، 
قرار گرفته است. آن ها معتقدند زبان، وسيله ای برای كشف ساختار نظامِ شناختی انسان بوده 
و استعاره، پديده ای شناختی است و تلاش كرده اند، نظريه ها و مبانی علمی و سودمندی برای 
ترجمة آن ارائه كنند كه در اين ميان راهكارهای »پيتر نيومارک«1 بسيار موردتوجه و نقد و 

بررسی قرار گرفته است.
در خصوص پيشينة پژوهش حاضر بايد گفت: در زمينة سابقة ترجمة تعابير استعاری و 
اهميت آن در قرآن، تاكنون پژوهش های پرُشماری صورت گرفته، به طوری كه سابقة مطالعة 
ترجمة استعاره، به قرن ها پيش برمی گردد و می توان رگه هايی از آن را در كتاب أسرار البلاغة 
عبدالقاهر جرجانی )471ق( يافت. اين موضوع موردتوجه پژوهشگران معاصر نيز قرار گرفته 

است كه از جمله می توان به اين موارد اشاره كرد: 

1. Peter Newmark.
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1. مقالة »سبک ترجمة استعارات فولادوند و حلبی بر اساس راهكارهای ترجمة استعاره 
نيومارک«، به قلم حسين گلی و سجاد احمدی )1398(، چاپ شده در دوفصلنامه پژوهش های 
ترجمه در زبان و ادبیات عربی، كه در آن به مقايسه سبک دو مترجم در جزء اول، به صورت 

پراكنده و بدون ذكر ترجمة پيشنهادی پرداخته شده است؛ 
نوشتة  قرآن«،  معاصر  فارسی  ترجمه های  در  استعاره  ترجمة  نقد  و  »ارزيابی  مقالة   .2
سيدسجاد غلامی و علی حاجی خانی )1396(، چاپ شده در فصلنامه سراج منیر، كه در آن به 
ارزيابی ترجمه 10 مترجم معاصر با ذكر استعاره هايی پراكنده، بدون موضوع خاصی در كل 
قرآن پرداخته شده است )بديهی است، ارزيابی 10 ترجمه و آن هم در كل قرآن، در قالب 

يک مقاله نمی تواند نتيجه ای دقيق و استنباط پذير داشته باشد.(؛ 
3. مقالة »دشواری ترجمة استعاره با تأكيد بر شيوه های برگردان استعاره های قرآنی در 
ترجمة طبری«، نوشتة عليرضا باقر )1391(، كه در مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث، منتشر شده 
و نويسنده در آن، برگردان استعاره های قرآنی در ترجمة طبری را نقد و بررسی كرده است؛

4. مقالة »چگونگی معادل يابی استعاره های قرآنی در فرآيند ترجمه«، نوشتة رضا امانی و 
يسرا شادمان )1391(، كه در مجلة مطالعات قرآن و حدیث، منتشر شده و در آن، شيوه های 

ترجمة استعاره های قرآنی ارزيابی شده است؛ 
5. مقالة »استعاره در قرآن و دشواری ترجمة آن«، نوشته يعقوب جعفری )1392(، كه 
در مجله ترجمان وحی به چاپ رسيده و نويسنده در آن با بررسی مفهوم و انواع استعاره، به 
بررسی چگونگی ترجمه استعاره در دو شيوه »تحت اللفظی« و »معنايی« پرداخته و در پايان، 

شماری از ترجمه های قرآن را بر اساس شيوه دوم بررسی كرده است؛
6. مقالة »روش شناسی برگردان تصويرهای صحنه های قيامت در قرآن«، از سيدمهدی 
مسبوق )1396(، كه در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های ادبی قرآنی دانشگاه اراک به چاپ 
پايانی قرآن در چند  قيامت، فقط در دو جزء  استعاره های  از  نمونه هايی  رسيده و در آن 

ترجمه، غير از مترجمان موردنظر اين مقاله، بررسی شده است؛
7. كتاب ترجمه های امروزی فارسی قرآن کریم از بهاءالدين خرمشاهی كه ضمن بررسی 
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ترجمه های معاصر قرآن، نيم نگاهی به برخی استعاره های قرآنی داشته است.
و  موضوعات  در  استعاری  عبارت های  كلی  بررسی  آمده،  پژوهش ها  اين  در  آنچه 
مقاله در پی آن  اين  نويسندة  با آنچه  الگوهايی است كه  اساس  بر  و  متفاوت  زمينه هايی 
است، فرق دارد؛ در زمينة آنچه مقالة حاضر درصدد تبيين آن است، يعنی نقدی بر ترجمة 
استعاره های نيمه اول قرآن در موضوع قيامت، بر اساس الگوی نيومارک و آن هم ارزيابی 
چهار ترجمة مشهور، تاكنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ بنابراين تحقيق حاضر 
بر آن است تا با بررسی راهكارها و شيوه های ترجمة صحيح عبارات و الفاظ استعاری، زمينه 
را برای تشخيص صحيح ترجمة ايدئال فراهم سازد و روشی مناسب برای ايجاد تناسب بين 

زبان مبدأ و مقصد ارائه نمايد.
در اين مقاله سعی شده تا ابتدا الفاظ و عبارات استعاری مرتبط با صحنه های قيامت در 

قرآن بررسی شود و آنگاه به اين پرسش ها پاسخ داده شود:
1. شيوه های مطرح شده در الگوی نيومارک تا چه ميزان موردتوجه مترجمان تصاوير 

قيامت، قرار گرفته است؟
2. بر اساس الگوی نيومارک، كدام يک از مترجمان توانسته استعاره های مربوط به قيامت 

را بهتر و دقيق تر ترجمه نمايد؟
3. مترجمان مدنظر اين مقاله، برای رسيدن به ترجمه ای متعادل، طبق الگوی نيومارک، با 

چه مشكلاتی مواجه بوده اند؟
اين پژوهش در پی آن است تا با روش تحليلی انتقادی و از طريق بررسی لايه های معنايی 
عبارت های استعاری و شيوه های ترجمة آن، به سؤالات بالا پاسخ دهد و ضمن تبيين شيوه های 
انتقال تعابير استعاری، به نقد و بررسی ترجمة تصاوير استعاری صحنه های قيامت پرداخته و با 
مطالعه ای تطبيقی، عملكرد چهار ترجمة فارسی »مكارم شيرازی«، »فولادوند«، »انصاريان« و 

»گرمارودی«، در آيات پانزده جزء اول قرآن را موردسنجش و ارزيابی قرار دهد.
معنامداری، پرُكاربردبودن، تنوع روش و شهرت، ملاک انتخاب اين چهار ترجمه است 
و همچنين كل استعاره های موجود در موضوع قيامت در نيمه اول قرآن، 21 مورد است كه 
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14 مورد آن از لحاظ ترجمه، نقد پذير بوده و مابقی در ترجمة مترجمان مذكور، شبيه به هم 
و صحيح است و از آوردن آن ها خودداری كرده ايم.

1-کارکرداستعارهدرادبيات
يكی از زيباترين جلوه های بلاغت كلام و متكلم، شيوه های غيرمستقيم بيان و ابزارهای 
خيال انگيزكردن كلام، »استعاره« است. استعاره در توسعة دايرة كلام و بهره مندی از امكانات 
عبارات  و  اصطلاحات  با  می يابد  امكان  گوينده  كه  به طوری  دارد؛  فراوانی  نقش  زبانی، 

متعارف، عبارات نو و مبتكرانه ای خلق نمايد كه تأثير فراوانی بر مخاطب دارد.
افزون بر توان تأثيرگذاری بسيار بالای آن، بايد گفت: استعاره شاعرانه ترين صنعت بيانی 
در شعر محسوب می شود و دقيقاً زبان تخيل به شمار می آيد؛ زيرا به جای مقايسة دو چيز، 
امتزاجی تخيلی از صورتی است كه قبلًا در ذهن شاعر شكل گرفته است. )ابوديب، 1384: 
217( علاوه بر اين ها، تأكيد و تلطيف در معنا نيز از فوايد استعاره است. جرجانی دراين باره 
می گويد: »تأثير استعاره در ذات معنی و حقيقتِ آن نيست؛ بلكه در تأكيد و تشديد و قوت 
اثبات صفت ادعاشده برای مشبه است. در مثال »رأيت أسداً« فايده در تشبيه انسانی به شير 
بلكه فايده در تأكيد صفت موردنظر )شجاعت و جرأت( در وجود مشبه است.«  نيست؛ 

)جرجانی، 1984: 71(
همچنين در باب قدرت انسجام بخشی استعاره، »ريچاردز«1 اعتقاد دارد كه استعاره ابزاری 
است كه به واسطة آن، اشيای متغاير و ناپيوسته، به يكديگر پيوند می يابند. در واقع استعاره 
نوعی ائتلاف، بين »مشبه« و »مشبهٌ به« ايجاد می كند. )شفيعی كدكنی، 1383: 113( از ديگر 
استعاره، گسترش دنيای واژگان و دامنة معناست؛ بدين معنا كه اطلاق  جنبه های بلاغت 
نام های جديدی به پديده ها از طريق استعاره موجب تنوع، تعدد و گسترش حوزة استفاده 
از زبان می شود. به طور خلاصه، استعاره مشتمل بر فوايدی همچون ايجاز و اختصار كلام و 

برجسته و بزرگ كردن زيبايی ها و زشتی هاست. )فاضلی، 1376: 266(

1. Richards.
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2-شيوههایمعادليابینيومارکوترجمةعباراتوالفاظاستعاری
ايفا  معنا  در  بی بديلی  نقش  اقسام مجاز،  از  يكی  به عنوان  استعاره  آنجا كه صنعت  از 
می كند، معنای حاصل از كاربرد اين صنعت و شيوه های انتقال اين نوع معنا در ترجمه، حائز 
اهميت است؛ چراكه »ترفندهای متنی، يعنی چگونگی ارائة فرايند سخن به مخاطب، در 
فرايندهای ادراكی پيام مربوطه تأثير می گذارد و ميزان قابليت درک و درجة به خاطرماندن 
پيام و نيز امكان به خاطر آوردن آن را در زمان های بعد افزايش می دهد؛ بنابراين الگوهای ادبی 
)مانند استعاره( و يا ديگر روش های ارائة غيرمستقيم پيام كه در الگوهای معنايی و صناعات 
ادبی مورداستفاده قرار می گيرند، همگی جزء ترفندهای متنی محسوب می شوند«. )لطفی پور 

ساعدی، 1371: 149(
بنابراين در ميان پژوهشگرانی كه ترجمة استعاره را بررسی كرده اند، می توان به سه جريان 
متمايز اشاره كرد: جريان نخست، ترجمه پذيربودن استعاره را انكار نموده و قائل به اين است 
كه اساساً نمی توان تعابير استعاری زبانی را به زبان ديگر منتقل كرد؛ داگوت،1 از پيشگامان 
برجسته ترين  از  ميسون،2  كه  دوم  جريان  بوتشاشه، 2004: 75(  )ر.ک.  است.  جريان  اين 
نمايندگان آن است، بر اين باورند كه مشكلات ترجمة استعاره اصولاً چيزی فراتر از مسائل 
كلیّ ترجمه نيست؛ بنابراين نبايد به شكل جداگانه بررسی شود. جريان سوم، افزون بر اينكه 
استعاره را ترجمه پذير می داند، اعتقاد دارد كه بايد به صورت ويژه برای آن نظريه پردازی 

كرد. )ميسون، 1982: 141(
اما نمايندة جريان سوم كه آرای او، زيرساخت مباحث اين نوشتار را تشكيل می دهد، پيتر 
نيومارک، مترجم انگليسی است كه راهبردهای ويژه ای برای ترجمة استعاره پيشنهاد كرده 
است. او با نگرشی خوش بينانه، می گويد: اين طور نيست كه زبان ها دارای نظام مفهومی كاملًا 
متفاوت و غيرقابل فهم و يادگيری باشند، به همين دليل می توان با ارائة راهكارهايی مناسب، 
برای برقراری توازن بين زبان ها، از منظر انتقال مفاهيم مجازی، به ويژه استعاره ها، سعی كرد؛ 

1. Dagut.
2. Mason.
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بنابراين، وی هفت روش را برای ترجمة استعاره مطرح كرده كه به آن اشاره می شود:
1. ترجمة تحت اللفظی استعاره: انتقال عينی استعاره از زبان مبدأ به زبان مقصد، به شرطی 

كه استعارة موردنظر در ميان صاحبان زبان مقصد، مألوف و شناخته شده باشد.
2. جايگزينی استعارة زبان مبدأ با استعاره های معادل و برابر: جايگزينی استعاره در زبان 
مقصد با استعاره های معيار و استاندارد كه همان معنای استعارة زبان مبدأ را در زبان مقصد 

بيان می نمايد.
3. ترجمة استعاره به تشبيه: اشاره به لفظ مشبه )مستعار له( يا مشبه به )مستعار منه( كه 
»تاريكی های گمراهی« در ترجمة  مانند:  در كلام حذف شده، جهت واضح شدن معنی؛ 

»الظلمات« و »روشنايی هدايت« در ترجمة »النور«.
مناسب است كه  اين روش زمانی  تفسيری:  افزوده های  با  تشبيه  به  استعاره  4. ترجمة 
استعاره دارای پيچيدگی و غموض باشد و مترجم احساس كند برای اغلب خوانندگان، 

فهميدنی نيست.
5. ترجمة استعاره به معنای آن: در اين روش، تنها پيام نهايی استعاره بيان می شود.

6. حذف استعاره و عدم ترجمة آن: حذف استعاره به معنای عدم ترجمة آن در زبان 
مقصد است و آن زمانی است كه استعاره، زائد و غيرمفيد باشد؛ بيان معنا و مقصود استعاره 
در ضمن كلام و يا موضع ديگری از متن، می تواند توجيه كنندة حذف استعاره در فرايند 

ترجمه باشد.
7. ترجمة تحت اللفظی استعاره با افزوده های تفسيری: انتقال استعاره به همان صورت 
اصلی آن همراه با افزوده های تفسيری با هدف ايضاح و روشنی بخشی به سخن و دفع ابهامات 
و پيچيدگی های احتمالی؛ بنابراين، مترجم با هدف اطمينان از فهم پذيربودن استعاره در زبان 

)Newmark, 1988: 88( .مقصد، از توضيحات و افزوده های تفسيری استفاده می كند
راهكارهای ارائه شده از سوی نيومارک، هرچند تمام روش های احتمالی را در بر گرفته، 

اما نقايصی نيز به همراه دارد كه به چند نمونه اشاره می شود: 
1. درمورد راهكار ششم كه سخن از حذف استعاره به ميان آمده، كاربست آن از ارزش 
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بلاغی و هنری متن مبدأ می كاهد و در فرايند ترجمة قرآن و به طور كلی هر متن معتبر و 
حساس ديگری، جايی ندارد.

2. روش ترجمة استعاره به استعاره های معادل و برابر در زبان مقصد، زمانی مقبول است 
كه استعارة انتخاب شده در زبان مقصد كاملًا و از تمام جهات با استعارة زبان مبدأ يكسان 
باشد كه دستيابی به چنين معادلی بسيار سخت و ناممكن است و هيچ تضمينی نيست كه از 

نظر ارتباطی و تأثير بر مخاطب، با استعاره های متن اصلی برابری كند.
3. در روش سوم )ترجمة استعاره به تشبيه( اگر استعاره به غيراستعاره ترجمه شود، برابری 
و تعادل ميان متن ترجمه شده و متن اصلی، از نظر ميزان تأثير و ارزش ارتباطی و همين طور 
سبک و اسلوب سخن، از بين می رود؛ چراكه »لازم است كيفيت های متن مبدأ حفظ شوند، 
يعنی محتوا و سبک ويژه هر متن، موازين ادبی حاكم بر آن و ويژگی های زيباشناختی متن 

اصلی تا حد امكان در ترجمه، حفظ و نمود يابد«. )حدادی، 1384: 33(
4. از ميان دو روش تحت اللفظی و معنايی، به نظر می رسد كه روش تحت اللفظی در 
ترجمة استعاره های قرآنی كارآمدتر باشد؛ چون مترجم می بايست به ويژگی های مربوط به 
الگوهای ادبی زبان مبدأ و شرايط حاكم بر اين الگوها )ميزان خلاقيت و ابديت، تأثير ادراكی 
و القايی و ميزان غيرمستقيم بودن پيام( توجه كرده و در ترجمة خود منعكس كند. همچنين 
در اين روش، مترجم می كوشد از هرگونه افزايش و يا كاهش در ترجمه بپرهيزد، تا بتواند 
سبک و شيوة بيان نويسنده را حفظ نمايد و تأثيری كم وبيش نظير آنچه نويسندة مبدأ در 
خوانندة متن مبدأ به وجود آورده را در خوانندة متن مقصد برانگيزد. در اين شيوة ترجمه، 

عناصر فرهنگی متن مبدأ نيز عيناً حفظ می شود. )فرحزاد، 1387: 28(
برای رفع مشكل نامأنوس بودن ترجمه به اين شيوه نيز می توان در مواقع لازم و بسته به 
قرابت يا غرابت استعارة مبدأ در زبان مقصد، از افزوده های تفسيری و يا معنا و پيام نهايی 
استعاره )علاوه بر ترجمة تحت اللفظی آن( استفاده كرد؛ اما آنچه لازم است در به كارگيری 
افزوده های تفسيری يا معنای استعاره لحاظ شود، عدم دخالت آن ها در متن ترجمه است. 

)امانی، 1391: 149(
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3-بلاغتاستعارههایصحنههایقيامتدرقرآن
بلاغت، مسئله ای فطری است؛ يعنی انسان از هر پديدة خوب، زيبا و متناسب، خشنود 
شده و به سوی آن جذب می شود. ارسطو نخستين كسی بود كه دربارة رمز زيبايی و فلسفة 
تأثير استعاره به تحقيق پرداخت. او در بيان جايگاه استعاره چنين می گويد: »آنچه در بيشتر 
عبارت های بلاغی، انگيزة مسرت است، منشأ آن استعاره است و مقداری الهام و پيچيدگی 
كه مخاطب بعداً آن را درمی يابد؛ زيرا در آغاز چنان می پندارد كه چيز تازه ای را دريافته و 
احساس می كند كه موضوع سخن با آنچه انتظار آن را داشت، اختلاف بسيار دارد.« )شفيعی 

كدكنی، 1383: 111(
و  قيامت  درمورد  محتوا  و  پرمغز  استعاره های  از  استفاده  قرآن،  هنرهای  زيباترين  از 
صحنه های آن است كه از مهم ترين آن ها می توان به اين موارد اشاره كرد: وصف سرنوشت 
منكران معاد، منحرفان دين خدا و فريب خوردگان دنيا، مجازات رشوه خواران و كسانی كه 
از انفاق خودداری می كنند، توصيف چهرة گناهكاران در هنگام سكرات مرگ و حالات 
وحشتناک آن ها در آخرت با انواع عذاب كه حتی چگونگی دربرگرفتنشان با آتش قهر 

الهی در قالب استعاره بيان شده است.
كاربرد استعاره در آيات مربوط به قيامت را می توان از دو جهت، بسيار مهم تلقی كرد: 
اول اينكه استفاده از استعاره ها نشان دهندة مهارت، زيبايی و بی بديل بودن كلام خالق در 
توصيف قيامت و صحنه های آن از جمله حالات و سرنوشت انسان های خوب و بد است؛ 
دوم دعوت به تفكر، تعقّل و تأملّ درمورد سرنوشتی است كه دير يا زود، برای هر انسانی 

قطعاً اتفاق خواهد افتاد.
از سوی  استعاره  ترجمة  به روش های  عنايت  با  و  بالا  استدلال های  به  توجه  با  اكنون 
زبان شناسانی چون گرايس1 و پيتر نيومارک در زمينة انتقال معنای اين صنعت، به ارائة تصاوير 
استعاره های صحنه های قيامت در پانزده جزء اول از قرآن می پردازيم و عملكرد مترجمان را 

دراين باره می سنجيم.

1. Grice.
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4-معنایاستعاریصحنههایقيامتومعادليابیآن
4-1-آية31سورةانعام

طْنَا فیها  اعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ یاحَسرَتَنَا عَلی مَا فَرَّ ی إِذَا جَاءَتهُمُ السَّ هِ حَتَّ بُواْ بِلِقَاءِ اللَّ ذِینَ کذَّ قَدْ خَسِرَ الَّ
َلَ سَاءَ مَا یزِرُون

َ
وْزَارَهُمْ عَلی ظُهُورِهِم أ

َ
وَهُمْ یحمِلُونَ أ

در اين آية شريفه، قرآن از سرنوشت افرادی می گويد كه ملاقات و عقاب خداوند را 
منكر شده اند و همين كه روز قيامت، به طور ناگهانی، فرا رسيد، با ديدن آن روز هول انگيز 
و تفاوت اهل ثواب و اهل عقاب، حسرت می خورند كه جزء زيان كاران اند و اين در حالی 

است كه بار گناهان را به دوش می كشند.
در اينجا دو مورد استعارة »تمثيليه« به كار رفته است: در اين آيه، »بعث« و ملاقات ثواب 
و عقاب خداوند، ملاقات خدا ناميده شده كه اين به كارگيری مجازی است و نيز استفاده از 
حمل بارهای سنگين، به جای گناهان بر دوش منكران بعث، استفادة مجازی ديگری است؛ 

در كتاب الجدول صراحتاً به اين دو استعاره اشاره شده است. )صافی، 1418: 7/ 126(
وْزارَهُمْ( در كتاب قاموس قرآن آمده: »وِزْر« )بر وزن جسر( 

َ
درمورد استعارة دوم )لِیحْمِلُوا أ

به معنای ثقل و سنگينی است و اشتقاق آن از وزر )بر وزن فرس( است. راغب گفته: وزر 
به معنای سنگينی است؛ به علت تشبيه به كوه. )قرشی بنابی، 1371: 7/ 205؛ راغب اصفهانی، 
وْزارَهُمْ 

َ
1412: 74( در قرآن مجيد نيز هريک به جای ديگری آمده است؛ مثل لِیحْمِلُوا أ

ثْقالِهِمْ. )عنكبوت، 13( 
َ
ثْقالً مَعَ أ

َ
ثْقالَهُمْ وَأ

َ
کامِلَةً یوْمَ الْقِیامَةِ )نحل، 25( و وَلَیحْمِلُنَّ أ

ناگفته نماند كه »وزر« به صورت مصدر و اسم، هر دو، آمده )سنگينی، سنگين يعنی بار( 
و اغلب در گناه به كار رفته كه بار سنگينی به گردن گناهكار است؛ ولی در غيرگناه نيز آمده 
است. )طباطبايی، 1390: 44/7( در كتب متعددی، از جمله ترجمة تفسیر کاشف، التبیان فی 
ل 

َ
تفسیر غریب القرآن و عیون التفاسیر، آمده كه مراد از »وِزْر« در اينجا گناه است؛ مثل آية أ

ساءَ ما یزِرُونَ. )نحل، 25( )چقدر زشت است گناهانی كه آنان مرتكب می شوند( )مغنيه، 
1424: 180/3( صاحب تفسیر اثنی عشری نيز تعبير زيبا و قابل قبولی از حمل »اوزار« در كتاب 
خود دارد و می گويد: »مراد آن است كه گناهان، ملازم آن هاست و منفک نشود؛ پس اين 
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تمثيلی است برای اينكه آن ها استحقاق سنگينی گناه را دارند و حمل »اوزار« بر ظهور، بر 
وجه تشبيه و توَسع است؛ يعنی گناه مانند بار سنگين از شدت تحمل رنج عظيم به حامل آن 

رسد.« )شاه عبدالعظيمی، 1363: 253/3(
حال با توجه به مطالب بالا، ترجمه های آية مذكور را بررسی و اصلاح می كنيم:

مكارم: »آن ها كه لقای پروردگار را تكذيب كردند، مسلماً زيان ديدند، ]و اين تكذيب، 
ادامه می يابد[ تا هنگامی كه ناگهان قيامت به سراغشان بيايد؛ می گويند: »ای افسوس بر ما كه 
دربارة آن، كوتاهی كرديم!« و آن ها ]بار سنگين[ گناهانشان را بر دوش می كشند؛ چه بد 

باری بر دوش خواهند داشت!«
فولادوند: »كسانی كه لقای الهی را دروغ انگاشتند... و آنان بار سنگين گناهانشان را به 

دوش می كشند...«
انصاريان: »آنان كه ديدار ]پاداش و مقام قرب[ ما را تكذيب كردند... و آنان بار سنگين 

گناهانشان را بر دوش می كشند...«
گرمارودی: »كسانی كه لقای خداوند را دروغ شمردند... در حالی كه بارهای سنگين 

]گناهان[ خود را بر دوش می كشند...«
با توجه به توضيحات بالا از كتب مختلف تفسير و لغت دربارة استعاره های به كاررفته 
در آية موردنظر، به اين نتيجه می رسيم كه درمورد استعارة اول، همة مفسران بر يک معنا 
)بعث يا رستاخيز( تأكيد دارند، ولی درمورد استعارة دوم، اگرچه كتب لغت، »وِزر« را به 
ثقل و سنگينی ترجمه كرده اند، ولی بيشتر مفسران تأكيد بر اين دارند كه اين لغت دلالت 
بر گناه دارد؛ هرچند در ترجمه ها سعی بر آن شده كه اين استعاره، به صورت تشبيه، ترجمه 
شود كه اين خود يكی از روش های نيومارک است، اما همة مترجمان در اين راهكار موفق 
نبوده اند؛ البته مكارم و گرمارودی در قالب پرانتز به اين راهكار اشاره كرده اند، اما فولادوند 
و انصاريان، دقيق ترجمه كرده اند. لازم به ذكر است كه در اينجا، استعاره با مضمون كنايه به 
كار رفته كه در تشخيص و ترجمة آن ظرافت خاصی نهفته است؛ بنابراين ترجمه زير پيشنهاد 

می شود:
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كسانی كه لقای الهی ]رستاخيز[ را دروغ انگاشتند، قطعاً زيان ديدند؛ تا آنگاه كه قيامت 
به ناگاه فرا رسد، آنگاه خواهند گفت: »ای دريغ بر ما، بر آنچه دربارة آن كوتاهی كرديم.« 

و آنان بار سنگين گناهانشان را به دوش می كشند و چه بد باری بر دوش خواهند داشت.
4-2-آية45سورةاعراف

َهِ وَیبْغُونَها عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ کافِرُون ونَ عَن سَبِیلِ اللَّ ذِینَ یصُدُّ الَّ
هِ« و »یبْغُونَها عِوَجًا« است. به نظر می آيد كه »یبْغُونَها  در اين آيه استعاره در تعابير »سَبِیلِ اللَّ
با ايجاد شبهات و ايجاد انحراف در دين خدا،  ونَ« است؛ يعنی كسانی  بيان »یصُدُّ عِوَجاً« 
مردم را از آن منع می كنند و آن را ناحق جلوه می دهند. در كتاب مجمع آمده است: »جايز 
است »عِوَجاً« مفعول به »يبغون« باشد؛ يعنی »یبْغُونَ لَهَا الْعِوَجَ«.« )قرشی بنابی، 1371: 65/5( 
در تلخیص البیان آمده: »در اين آيه منظور از »سبیل اللّه«، دين خداست و منظور از »ویبغونها 
عوجا«، القای شبهات و وهميات در دين خداست كه آن را سست نشان می دهد.« )الشريف 
ونَ عَنْ  الرضی، 1406ق: 146( در كتاب جوامع الجامع نيز با تكرار اين معنی آمده است: »یصُدُّ
هِ: منظور اين است كه خود يا ديگران را از دين خدا بازمی دارند. وَیبْغُونَها عِوَجاً: و با  سَبِیلِ اللَّ
ايجاد شک و ترديد و شبهه هايی كه گمان می كنند در راه خدا عيبی به وجود می آورند، برای 
راه راست خداوند يک مسير انحرافی می جويند.« )طبرسی، 1412: 438/1( نويسندة كتاب 
الإتقان فی علوم القرآن در اثبات معنای بالا می گويد: »وَیبْغُونَها عِوَجاً، استعاره محسوس برای 

معقول است و جامع عقلی است.« )سيوطی، 1421: 51/2(
حال بعد از ذكر توضيحات و مستندات بالا، ترجمه ها را بيان و بررسی می كنيم:

مكارم: »همان ها كه ]مردم را[ از راه خدا بازمی دارند و ]با القای شبهات[ می خواهند آن 
را كج ومعوج نشان دهند؛ و آن ها به آخرت كافرند!«

فولادوند: »همانان كه ]مردم را[ از راه خدا باز می دارند و آن را كج می خواهند...«
]با  بازمی دارند و می خواهند آن را  از راه خدا  انصاريان: »همانان كه مردم را همواره 

وسوسه و اغواگری[ كج نشان دهند...«
گرمارودی: »همان كسانی كه ]مردم را[ از راه خداوند باز می دارند و آن را ناراست ]و 
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ناهموار[ می خواهند...«
با دقت در ترجمه ها و بررسی نكات تفسيری بالا بر اساس الگوی نيومارک درمی يابيم 
كه همة مترجمان، استعارة اول را تحت اللفظی و بدون افزوده، ترجمه كرده اند. در استعارة 
دوم نيز فولادوند و گرمارودی بدين روش ترجمه كرده اند؛ اما مكارم در قالب پرانتز آن را 
معنا كرده است. در حالی كه افزوده در ترجمة انصاريان با هيچ كدام از مفسران سازگاری 
ندارد؛ بنابراين در اين آيه لازم است از راهكار چهارم نيومارک )ترجمة استعاره با افزودة 
تفسيری( استفاده شود. با اين تفصيل و كشف ظرافت های موجود، ترجمة دقيق زير پيشنهاد 

می شود:
همان كسانی كه ]مردم را[ از راه ]دين[ خداوند باز می دارند و ]با القای شبهات[ می خواهند 

آن را ناراست نشان دهند و به جهان واپسين انكار می ورزند.
4-3-آية34سورةتوبه

ونَ عَن  اسِ بِالْبَاطِلِ وَیصُدُّ مْوَالَ النَّ
َ
کلونَ أ

ْ
هْبَانِ لَیأ حْبَارِ وَالرُّ

َ
نَ الْ ذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ کثِیرًا مِّ یها الَّ

َ
یأ

ٍلِیم
َ
رْهُم بِعَذَابٍ أ هِ فَبَشِّ ةَ وَلَ ینفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّ هَبَ وَالْفِضَّ ذِینَ یکنِزونَ الذَّ هِ وَالَّ سَبِیلِ اللَّ

لِیمٍ« نهفته است. 
َ
رْهُم بِعَذَابٍ أ کلونَ« و تعبير »فَبَشِّ

ْ
در اين آية شريفه، معنای ضمنی، در »لَیأ

در كتاب الجدول برای استعارة اول آمده: »در اينجا »أكل: خوردن« به جای »أخذ: گرفتن« 
استعاره آورده شده است كه می توان آن را مجاز مرسل به علاقه ملزوميه يا معلوليه دانست؛ 
چراكه خوردن، ملزومِ گرفتن است و اين همان منظوری است كه زمخشری در الکشاف 
ذيل مفهوم اين آيه آورده است؛ يعنی دانشمندان آن ها اهل گرفتن رشوه بودند.« )صافی، 
به  نزديک  نيز  التفاسیر  عیون   كتاب  نويسندة   )266/2  :1407 زمخشری،  329/10؛   :1418
کلُونَ، يعنی »ليأخذون«. علمای يهود و زُهاد نصاری اموال 

ْ
مضمون زمخشری می گويد: »لَیأ

مردم را به عنوان رشوه در قضاوت و صدور احكام دين می گرفتند و مردم را از دين خدا 
بازمی داشتند.« )سيواسی، 1427: 136/2(

لِیمٍ« است. استفاده از بشارت در 
َ
رْهُم بِعَذَابٍ أ مورد دوم استعاره در اين آيه در تعبير »فَبَشِّ

مقام انذار، به جهت اهانت و توبيخ است؛ چنان كه در عرف برای ترساندن كسی از شخص 
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ديگر، گويند: »تحيت او، زدن« و »اكرام او، فحش« است. در موقع تنبيه هم گويند: »غذايی 
برای او مهيا شده كه يک وجب روغن دارد.« بشارت نيز عبارت است از خبری كه مؤثر 
در قلب باشد و به سبب آن، صورت شخص تغيير كند و اين ممكن است به واسطة فرح 
باشد يا به سبب غم. اين واژه در زبان فارسی معادل هايی چون نويد، مژده و مژدگانی، دارد. 
رْهُم= انذرهم: بيم بده( »بشارت« كه خبر  )شاه عبدالعظيمی، 1363: 76/5( »در اين آيه )بشَِّ
شادی آور است برای »انذار« كه ضد آن است، استعاره آورده شده، به سبب داخل كردن 
»انذار« در جنس »بشارت« به شيوة تهكم و استهزا؛ يعنی به عذاب دردناک در جهنم خبر 

بده.« )صابونی، 1421: 1/ 497؛ الهاشمی بک، 1373: 2/ 174(
اكنون به بررسی ترجمه ها می پردازيم:

مكارم: »ای كسانی كه ايمان آورده ايد! بسياری از دانشمندان ]اهل كتاب[ و راهبان، اموال 
مردم را به باطل می خورند و ]آنان را[ از راه خدا بازمی دارند! و كسانی كه طلا و نقره را 
انفاق نمی كنند، به مجازات دردناكی  گنجينه ]و ذخيره و پنهان[ می سازند و در راه خدا 

بشارت ده!«
فولادوند: »...اموال مردم را به ناروا می خورند... ايشان را از عذابی دردناک خبر ده.«

انصاريان: »...اموال مردم را به باطل ]و به صورتی نامشروع[ می خورند... به عذاب دردناكی 
مژده ده.«

گرمارودی: »...دارايی های مردم را به نادرستی می خورند... به عذابی دردناک نويد ده!«
با دقت در تفاسير و كتب لغت درمی يابيم كه همة مترجمان بالا، هرچند ناخودآگاه، 
درمورد استعارة اول، ترجمه ای مطابق با راهكار اول نيومارک )تحت اللفظی( ارائه داده اند؛ 
در حالی كه با توجه به نظر مفسران و سياق آيه بهتراست در اينجا از افزودة تفسيری استفاده 
شود. درمورد استعارة دوم نيز همة مترجمان غير از فولادوند، به نوعی به استهزا در آيه اشاره 
كرده اند و فولادوند نيز با ترجمه ای تحت اللفظی و غيردقيق، استعارة موجود در آيه را در 
ترجمه منعكس نكرده است. البته انصاريان و گرمارودی دقيق تر از بقيه، استعارة موجود را به 
فارسی روان ترجمه كرده اند؛ اما مكارم همچنان در فضای ترجمة تحت اللفظی مانده، چراكه 



15

ن(
رآ

ت ق
خس

مة ن
 )نی

ک
مار

نیو
یة 

ظر
س ن

اسا
 بر 

ت
یام

ع ق
ضو

 مو
 در

آن
 قر

ای
ره ه

تعا
 اس

مة
رج

ی ت
زیاب

ار

معادل فارسی استعاره را بيان نكرده  است. در اين موارد مترجم بايد بتواند استهزای موجود 
در آيه را به نحوی از طريق ترجمه ای دقيق )استفاده از راهكاری مناسب( به مخاطب بفهماند؛ 

بنابراين ترجمة زير پيشنهاد می شود:
ای كسانی كه ايمان آورده ايد، بسياری از دانشمندان يهود و راهبان، اموال مردم را به ناروا 
می خورند ]و می گيرند[ و ]آنان را[ از راه ]دين[ خدا باز می دارند؛ كسانی كه زر و سيم را 
گنجينه می كنند و آن را در راه خدا هزينه نمی كنند، ايشان را از عذابی دردناک مژدگانی ده.

چنين استعاره هايی در قرآن از بسامد فراوانی برخوردار است كه در اين مقاله به شواهد 
انتقادپذيری اشاره می كنيم.

4-4-آية27سورةيونس
مَا  نَّ

َ
هِ مِنْ عَاصِمٍ کأ نَ اللَّ ا لَهُم مِّ ةٌ مَّ یئاتِ جَزَاءُ سَیئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّ ذِینَ کسَبُواْ السَّ وَالَّ

َارِهُمْ فیها خَالِدُون صحَابُ النَّ
َ
وْلَئک أ

ُ
یلِ مُظْلِمًا أ نَ الَّ غْشِیتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّ

ُ
أ

در اين آيه، استعارة زيبايی به كار رفته است. در اينجا سياهی چهرة گناهكاران از شدت 
حزن و اندوه به ظلمت شب، شبيه شده است. سيد رضی پيرامون اين آيه معتقد است: 

»اينكه خداوند روز را بينا فرموده است، كنايه از روشنايی است و اينكه 
شب نابينا است، كنايه از تاريكی است. صفت يک چيز از سر مبالغه به دليل 
چيزی است كه علت آن است، همان گونه كه می گويند: شب نابينا است؛ 
زيرا مردم به دليل شدت تاريكی آن چيزی را نمی بينند... در اين آيه استعاره 
عجيبی است، چراكه در حقيقت شب با داشتن قطعه های متفرقه و اجزای 
يا  برای شب قسمت  اين است كه اگر  مختلف توصيف نمی شود و مراد 
قطعه ای در نظر بگيريم، سياهی چهره آن ها به اين قطعه ها و قسمت ها شبيه تر 

است.« )الشريف الرضی، 1406: 155( 
علامه طباطبايی در توجيه اين استعاره می گويد: »كلمة »قطَِع« جمع »قطعه« است و كلمه 
»مظلم« از كلمه »ليل« است و گويا می خواهد بفرمايد: شب ظلمانی، تكه تكه شده و يكی پس 
از ديگری به روی چهره آن ها افتاده و در نتيجه چهره های آنان سياه شده است و متبادر از 
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اين تعبير اين است كه خواسته بفرمايد: هريک از اين تكه ها بر روی يكی از مشركين افتاده 
است.« )طباطبايی، 1390: 44/10( 

طبرسی نيز دراين باره آورده: »به خاطر گناه گويا چهره هايشان را شب سياه فراگرفته و 
منظور، توصيف سياهی چهره هايشان است و مشابه اين آيه، خدای تعالی در جای ديگر 
ةٌ )زمر، 60( روز رستاخيز كسانی را  هِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ ذِینَ کذَبُوا عَلَی اللَّ می فرمود: تَرَی الَّ
كه بر خدا دروغ گفته اند ببينی كه چهره هايشان سياه گشته است.« )طبرسی، 1372: 286/11( 
مرحوم گنابادی در تفسير اين آيه اظهار می دارد: »از شدت حزن و اندوه چهرة آنان تاريک 
است؛ يعنی از نهايت حزن و اندوه و شدت درد و رنج، هاله ای از تاريكی صورت آن ها را 

فراگرفته است.« )گنابادی، 1408: 348/6(
اكنون به ترجمه های موردنظر، می پردازيم:

مكارم: »اماّ كسانی كه مرتكب گناهان شدند، جزای بدی به مقدار آن دارند؛ و ذلتّ و 
خواری، چهره آنان را می پوشاند؛ و هيچ چيز نمی تواند آن ها را از ]مجازات[ خدا نگه دارد! 
]چهره هايشان آن چنان تاريک است كه[ گويی با پاره هايی از شب تاريک، صورت آن ها 

پوشيده شده! آن ها اهل دوزخ اند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند!«
فولادوند: »...گويی چهره هايشان با پاره ای از شب تار پوشيده شده است...«
انصاريان: »...گويی چهره هايشان با پاره هايی از شب تاريک پوشيده شده...«

گرمارودی: »...گويی چهره های آنان را با پاره هايی از شب تاريک پوشانده اند...«
با دقت در نظر مفسران به اين نتيجه می رسيم كه نظر اغلبشان اين است كه به دليل گناه 
و ترس و اندوه، در روز قيامت چهره های گناهكاران تاريک است؛ حالت و چگونگی اين 
به تاريكی توصيف كرده اند؛ مانند پاره های تاريک شب كه تاريكی هركجا را  حزن را 
می گيرد، چهره آن ها را هم گرفته است. بررسی ترجمه ها نشان می دهد كه همة مترجمان، 
جز مكارم و آن هم به صورت جزئی، استعارة موجود در آيه را فقط به صورت تحت اللفظی 
و بدون هيچ توضيح و افزوده ای ترجمه كرده اند و اين در حالی است كه مترجم در اين 
استعاره به دليل قرابت معنايی مشبه و مشبهٌ به و روان ساختن ترجمه، لازم است دقت كافی را 
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داشته باشد. 
بنابراين با توجه به معنای استعاری و كنايه ای كه در اين آيه وجود دارد و نيز با عنايت 
به مقولة »باهم آيی« و بافت كلام، از بين راهكارهای نيومارک، ترجمة استعاره به معنای آن، 
انتخاب شده است. در اين روش، تنها پيام نهايی استعاره بيان می شود، اگرچه برای نداشتن 
ابهام، لازم است در اين ترجمه از افزودة تفسيری نيز استفاده شود. با اين تفاصيل ترجمه زير 

پيشنهاد می شود:
كسانی كه مرتكب بدی ها شدند، كيفر هر بدی مانند همان بدی است و خواری آنان 
را فرامی گيرد، برای آنان از ]خشم و عذاب[ خدا هيچ حافظ و نگهدارنده ای نخواهد بود؛ 
گويی ]از شدت حزن و اندوه[ هاله ای از تاريكی شب صورت آن ها را فراگرفته است، آنان 

اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.
4-5-آية106سورةهود

ٌارِ لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَشَهِیق ذِینَ شَقُواْ فَفِی النَّ ا الَّ مَّ
َ
فَأ

در اين آية شريفه، از طريق استعارة مكنيه، صدای دوزخيان به صدای الاغ تشبيه شده و 
برای تصحيح ترجمه ها لازم است كه استعاره موردنظر از لحاظ لغوی و تفسيری بررسی شود: 
»زَفيِر، يعنی رفت وآمد نفََس به طوری كه دنده ها بالا و پايين بيايد.« )راغب اصفهانی، 1412: 
هِيق، يعنی برگرداندن و بيرون دادن نفس عميق و طولانی و زفير، يعنی نفس عميق  380( »الشَّ

كشيدن.« )راغب اصفهانی، 1412: 468(
در مجمع  البیان آمده: »زفير، به معنای ابتدای عرعر خران و شهيق، به معنای آخر آن است«، 
در کشاف آمده: »زفير، به معنای كشيدن نفس و شهيق، به معنای برگرداندن آن است« و راغب 
نيز در مفردات گفته است: »زفير، به معنای نفس كشيدن پی درپی است، به نحوی كه قفسه سينه 
بالا بيايد و شهيق، هم به معنای طول زفير و هم به معنای برگرداندن نفس است؛ همچنان  كه 
»زفير« به معنای فروبردن نفس نيز است و در قرآن در آية لَهُمْ فِیها زَفِیرٌ وَشَهِیقٌ و در آية 
سَمِعُوا لَها تَغَیظاً وَزَفِیراً و آية سَمِعُوا لَها شَهِیقاً آمده و اصل آن از »جبل شاهق« است 

كه به معنای كوه طولانی و بلند است.«
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اين چند معنا نزديک به هم است كه در اين آيه برای استعاره به كار رفته و منظور اين 
است كه اهل جهنم، نفس های خود را به سينه ها فروبرده، با بلندكردن صدا به گريه و ناله آن 
را برمی گردانند، همان طور كه خران صدا بلند می كنند و نالة اهل جهنم از شدت حرارت 
آتش و عظمت مصيبت و گرفتاری است. )طباطبايی، 1390: 21/11؛ طبرسی، 1372: 296/5؛ 

زمخشری، 1407: 430/2(
در ترجمه اين آيه آورده اند:

مكارم: »اماّ آن ها كه بدبخت شدند، در آتش اند؛ و برای آنان در آنجا، »زفير« و »شهيق« 
]ناله های طولانی دم و بازدم[ است.«

فولادوند: »...فرياد و ناله ای دارند.«
انصاريان: »...ناله های حسرت بار و عربده و فرياد است.«

گرمارودی: »...آنان را در آن دادوفريادی است.«
در بررسی چهار ترجمة بالا، شاهد ترجمه هايی تقريباً متفاوت هستيم كه بر اساس الگوی 
نيومارک، استعارة موجود در آيه در حد ابتدايی، ترجمه شده است. در مجموع، ترجمه ها 
افزودة  يا  پرانتز  قالب  در  فرياد«  و  »ناله  ظاهری  معنای  از  غير  مترجمان  كه  می دهد  نشان 
تفسيری، به معنا يا تعبير ديگری اذعان ندارند. اين در حالی است كه منابع ذيل آيه حاكی از 
آن است كه معنای ظاهری )زفير و شهيق: ناله و فرياد( نمی تواند دقيق باشد. با نگاهی عميق 
به تعبيرهای مفسران به اين استعاره ها درمی يابيم كه تعبير »زفير و شهيق« حتماً در ورای خود 
معنای قوی تری دارد و آن اشاره به  شدت عذاب و حالات ناگوار دوزخيان است؛ چراكه 
اگر می خواست از دادوفرياد دوزخيان خبر دهد، قول »ففی النار« كفايت می كرد؛ اما در اين 

آيه تشبيه قابل تأملی به كار رفته كه ترجمه ای دقيق می طلبد. 
با دقت در ترجمه ها درمی يابيم كه مكارم با تكرار استعاره و اشاره به معنای آن در قالب 
ترجمه، تا حدودی به يكی از اصول نيومارک )ترجمه ناپذيربودن برخی استعارات( اشاره 
كرده است. فولادوند و گرمارودی با ترجمه ای ساده يكی ديگر از اصول نيومارک )معنای 
استعاره( را يادآوری كرده اند. در اين ميان، انصاريان بهتر از ديگران به استعارة موردنظر 
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پرداخته است؛ بنابراين با توجه به مستندات بالا و تحليل آن ها، ترجمه زير پيشنهاد می شود:
اما تيره بختان ]كه خود سبب تيره بختی خود بوده اند[ در آتش اند و برای آنان در آنجا 

ناله های حسرت بار و عربده و فرياد است.
4-6-آية17سورةابراهيم

تِیهِ الْمَوْتُ مِن کلِّ مَکاَنٍ وَ مَا هُوَ بِمَیتٍ وَ مِن وَرَائهِ عَذَابٌ 
ْ
عُهُ وَ لَ یکادُ یسِیغُهُ وَ یأ یتَجَرَّ

ٌغَلِیظ
در اين آية شريفه می توان به سه مورد استعاره اشاره كرده و عملكرد مترجمان را دربارة 
تِیهِ الْمَوْتُ: آمدن مرگ كه مراد از آن اسباب و نشانه های مرگ است، نه 

ْ
آن نقد كرد: وَیأ

خود مرگ؛ وَمِن وَرَائهِ: شايسته است به »پيش رو« ترجمه شود كه جز گرمارودی هيچ كدام 
از مترجمان درست ترجمه نكرده اند؛ عَذَابٌ غَلِیظٌ: بر طبق كتب تفسير بايد به »عذابی شديد 

و مداوم« ترجمه شود و در غير اين صورت، دقيق ترجمه نشده است. 
تِیهِ 

ْ
حال به صورت مستند به اثبات اين ادعاها می پردازيم. در كتاب زمخشری آمده: »وَیأ

الْمَوْتُ مِنْ کلِّ مَکانٍ: گويی اسباب مرگ و نشانه های آن از هر جهت بر او آشكار شده 
است و اين به خاطر دردهايی است كه بدان دچار شده است. وَمِنْ وَرائِهِ ومن بین یدیه: در 
پيش روی او. عَذابٌ غَلِیظٌ: عذابی هميشگی، شديدتر و قوی تر از قبل.« )زمخشری، 1407: 
تِیهِ الْمَوْتُ: مجاز دارد؛ 

ْ
546/2( در كتاب الجدول فی اعراب القرآن، ذيل اين آيه آمده: »وَیأ

يعنی اسباب مرگ با سختی و انواع عذاب روی می آورد. در اين تعبير مجاز به تقدير مضاف 
معنای مذكور توجيه دارد؛ اما در تعبير »عَذابٌ غَلِیظٌ« استعاره با مضمون كنايه وجود دارد كه 
وصف عذاب به غلظت، كنايه از قوت و دوام عذاب دارد؛ چراكه لازمة غلظت، قوتی است 

كه مداوم باشد و در همه زمان ها جريان داشته باشد.« )صافی، 1418: 172/13(
حال با دقت در نظر مفسران و بررسی آن ها، ترجمه ها را موردسنجش قرار می دهيم:

مكارم: »به زحمت جرعه جرعه آن را سر می كشد؛ و هرگز حاضر نيست به ميل خود 
آن را بياشامد؛ و مرگ از هر جا به سراغ او می آيد؛ ولی با اين همه نمی ميرد! و به دنبال آن، 

عذاب شديدی است!«
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فولادوند: »آن را جرعه جرعه می نوشد... و مرگ از هر جانبی به سويش می آيد؛ ولی 
نمی ميرد و عذابی سنگين به دنبال دارد.«

انصاريان: »آن را ]به سختی و مشقت[ جرعه جرعه می نوشد... و مرگ از هر طرف به او رو 
می كند؛ ولی مردنی نيست و عذابی سخت و انبوه به دنبال اوست.«

گرمارودی: »آن را جرعه جرعه می نوشد... و مرگ از هر سو بدو روی می آورد؛ اماّ او 
مردنی نيست و عذابی بسيار سخت پيش روی اوست.«

در بررسی اين چهار ترجمه، شاهد ترجمه هايی تقريباً يكسان در موارد اول و دوم هستيم؛ 
بنابراين با توجه به معنای استعاری و كنايه ای كه در اين آيه وجود دارد و نيز با عنايت به 
مقولة باهم آيی و بافت كلام، از بين راهكارهای نيومارک، مترجمان از راهكار اول )ترجمة 
تحت اللفظی( تبعيت كرده اند؛ كه بر اساس نظر مفسران و با دقت در سبک آيه، ترجمة 
استعاره های بالا ناقص است و بايد در ترجمة پيشنهادی اصلاح شود؛ اما در استعارة آخر، 
غَلِیظٌ«، هركدام از مترجمان به قسمتی از ترجمة آن اشاره كرده اند. در اين ميان  »عَذابٌ 
انصاريان از بقيه به ترجمة دقيق، نزديک تر است؛ زيرا تعبير »عذابی سخت و انبوه« تا حد 
زيادی جايگزين شدت و استمرار عذاب است كه مقصود در آيه نيز همين است. در تكميل 
عُهُ« كه از باب »تفعّل« است دلالت بر سختی و اجبار  نقد ترجمة بالا بايد گفت كه فعل »یتَجَرَّ
در نوشيدن دارد كه فولادوند و گرمارودی بدون اشاره به اين وجه از معنا، به سادگی آن 
را ترجمه كرده اند و دقت لازم را نداشته اند. حال با تصحيح ترجمه ها، ترجمه زير پيشنهاد 

می شود:
آن را ]به سختی و مشقت[ جرعه جرعه می نوشد... و ]اسباب و نشانه های[ مرگ از هر 

طرف به او رو می كند؛ ولی مردنی نيست و عذابی سخت و مداوم پيش روی اوست.
4-7-آية29سورةکهف

حَاطَ بهِمْ 
َ
الِمِینَ نَارًا أ عْتَدْنَا لِلظَّ

َ
ا أ کم فَمَن شَاءَ فَلْیؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیکفُرْ إِنَّ بِّ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا سُرَادِقُهَا وَإِن یسْتَغِیثُواْ یغَاثُواْ بِمَاءٍ کاَلْمُهْلِ یشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّ
اين آيه، هشداری است به كسانی كه كفر را بر ايمان و باطل را بر حق ترجيح می دهند. 
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با دقت در آن درمی يابيم كه در سه جا استعاره به كار رفته است: سُرَادِقُهَا؛ یغَاثُواْ؛ مُرْتَفَقًا؛ كه 
قبل از تشريح، آن ها را از لحاظ لغوی بررسی می كنيم: 

رَادِق، يعنی خيمة بزرگ و سراپرده كه فارسی و معرّب است؛ هر چيزی كه چيز  السُّ
ديگری را احاطه كند، مثل ديوار و خيمه را گويند و گفته شده آن چيزی است كه روی خانه 
می گسترانند. خداوند آتش احاطه كنندة مجرمين از هر طرف را به سرادق تشبيه كرده و نيز 
از جمله كاربردش اين است: »سُرَادِقُ الجلال وسُرَادِقُ العظمة«؛ كه همه اين ها استعاره است. 

)اصفهانی، 1412: 406؛ طريحی، 1375: 186/5(
الْمُهْلُ، يعنی خلط و درد و بعضی هم گفته اند: به معنای مس مذاب، يا چرک و خونابه 
است. در الکشاف، آن را همان خلط و درد آورده كه هرگاه آن را برای نوشيدن نزديک 

می كنند، چهره گنهكاران برافروخته می شود. )طريحی، 1375: 476/5( 
غوث، يعنی ياری و نصرت: »غَاثهَُ غَوْثاً: أعََانهَُ وَنصََرَهُ«. اسْتغََاثهَُ، يعنی ياری خواستن كه در 
آيه، يعنی »اگر ياری خواستند، ياری شوند با آبی مثل روغن جوشان«. )قرشی بنابی، 1371: 

)127/5
المرفق، يعنی تكيه گاه كه در معنای آيه، چنين است: ستمكاران را بدترين عذاب و 
بدترين جايگاه باشد. )مغنيه، 1424ق: 123/5( در معنای كلمة »مرتفق« گفته شده، به معنای 
متكا است كه از ماده »مرفق« گرفته شده و در اصل معنای »ارتفق«، اين بوده كه فلانی به مرفق 
خود تكيه زده است؛ كلمة »شوی« نيز به معنای پخته شدن است، می گويند: »شوی، يشوی 

شَياً«. )طباطبايی، 1390: 304/13(
در كتاب الجدول، ذيل اين آيه دو نكتة بلاغی نيز آمده است:

رَادِق«، استعارة تصريحی وجود دارد و آن، تشبيه آتشی كه شعله های آن از  1. در »السُّ
هر طرف گناهكاران را فرا گرفته، به سرادقی است كه آنان را پوشانده و احاطه در اينجا 

»ترشيح« است.
2. در »یغاثُوا بِماءٍ کالْمُهْلِ«، برای استهزای ستمكاران، »إغاثة« بالاترين نوع عذاب ناميده 
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شده، در حالی كه »إغاثة« يعنی نجات از عذاب. اين آيه از بهترين شواهد استعارة تهكميه1 
است كه »إغاثة« را ضد خودش به عنوان استعاره به كار گرفته و علاوه بر آن، مشاكله2 نيز دارد. 

)صافی، 1418: 178/15(
علاوه بر مشاكله و تهكم در مثال بالا، در قسمت آخر اين آيه )وَساءَتْ مُرْتَفَقاً( و در 
مقايسه با قسمت آخر آيه قبل )وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً(، مجدداً از صنعت مشاكله استفاده شده كه 
زيبايی ظاهری و معنوی خاصی ايجاد می كند. در اينجا از مشاكله استفاده شده با علم به اينكه 
آسايشگاه و جايگاه خوب برای عاقبت بد، معنا ندارد، بلكه اين معنا برای افراد سعادتمند 
كاربرد دارد و اين نشان از ظرافت و زيبايی معنوی اين گونه آيات دارد. )صافی، 1418ق: 

)182/15
حال به بررسی ترجمه ها می پردازيم:

مكارم: »بگو: اين حقّ است از سوی پروردگارتان! هركس می خواهد، ايمان بياورد ]و 
اين حقيقت را پذيرا شود[ و هركس می خواهد، كافر شود! ما برای ستمگران آتشی آماده 
كرديم كه سراپرده اش آنان را از هر سو احاطه كرده است! و اگر تقاضای آب كنند، آبی 
برای آنان می آورند كه همچون فلز گداخته صورت ها را بريان می كند! چه بد نوشيدنی و 

چه بد محل اجتماعی است!«
فولادوند: »...سراپرده هايش آنان را در بر می گيرد و اگر فريادرسی جويند، به آبی چون 
مس گداخته كه چهره ها را بريان می كند، ياری می شوند. وه! چه بد شرابی و چه زشت 

جايگاهی است.«
تشنگی[  ]از شدت  اگر  و  دارد؛  احاطه  آنان  بر  »...آتشی كه سراپرده هايش  انصاريان: 
استغاثه كنند، با آبی چون مس گداخته كه چهره ها را بريان می كند ]به استغاثة آنان[ جواب 

گويند؛ بد آشاميدنی و بد جايگاهی است.«

1. استفاده از كلام در ضد يا نقيض معنای ظاهری آن به قصد استهزاء.
2. مشاكله در لغت به معنای هم شكل بودن و در اصطلاح علم بديع، آن است كه لفظی را با رعايت مجاورت 

و هم شكل بودن، با الفاظی كه در جمله ذكر شده هم شكل و يكسان كنند.
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گرمارودی: »...آتشی كه سراپرده هايش آنان را فرامی گيرد و اگر فريادرسی خواهند، 
با آبی چون گدازة فلز به فريادشان می رسند كه ]گرمای آن[ چهره ها را بريان می كند؛ آن 

آشاميدنی بد است و زشت آسايشگاهی است ]آن آتش[.«
در بررسی چهار ترجمة بالا، شاهد ترجمه هايی تقريباً يكسان در استعاره اول هستيم كه 
بر اساس الگوی نيومارک، استعارة موجود در آيه در حد تحت اللفظی ترجمه شده است. با 
دقت در كتب تفسير، در اين استعاره، راهكار ترجمة استعاره به تشبيه، دقيق تر است. درمورد 
استعارة دوم نيز، ترجمة مترجمان، قدری متفاوت است؛ مثلًا در ترجمة استعارة »اغاثة«، مكارم 
آن را تحت اللفظی ترجمه كرده، فولادوند و گرمارودی با اشاره به معنای تهكمی )فريادرسی 
با آبی گداخته(، آن را معنا كرده اند و انصاريان نيز با تكرار عين استعاره، سعی داشته از ترجمه 

تحت اللفظی فاصله بگيرد. 
با دقت در توصيه های نيومارک در ترجمة استعاره، روشن می شود كه در اين گونه موارد 
مترجم برای دستيابی به ترجمه ای دقيق بايد از افزوده های تفسيری استفاده كند، تا ابهامی 
برای مخاطب باقی نماند. درمورد استعارة سوم نيز فولادوند، انصاريان و مخصوصاً مكارم با 
ترجمه تحت اللفظی نتوانسته اند ترجمة دقيق و روانی ارائه دهند و با دقت در كتب لغت و با 
توجه به سبک آيه، درمی يابيم كه گرمارودی توانسته ترجمه ای دقيق در اين استعاره ارائه 

دهد. با دقت در نظر مفسران و بررسی آن ها، ترجمه زير را پيشنهاد می كنيم:
می خواهد،  هركه  پس  آمد؛  شما  پروردگار  جانب  از  كه  است  همان  دين حق  بگو: 
ايمان آورد و هركه می خواهد، كافر شود؛ ما برای كافران ستمكار آتشی مهيا ساخته ايم كه 
شعله های آن مانند خيمه های بزرگ، آن ها را در بر می گيرد و اگر ]از شدت عطش[ شربت 
آبی درخواست كنند ]و فريادرسی جويند[ به آبی مانند مس گداختة سوزان ياری می شوند 

كه روی ها را بسوزاند و آن آب، بسيار بد شربتی و آن دوزخ، بسيار بد جايگاهی است.
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در پايان، عملكرد مترجمان به صورت مبسوط، در جدول زير ارائه شده است:

ارزیابی عملکرد مترجمان عبارت های 
استعاری ف

ردی

گرمارودی انصاریان فولدوند مکارم شیرازی

تحت اللفظی

تحت اللفظی با 
افزودة تفسیری 

)دقیق تر(
تحت اللفظی تحت اللفظی هِ بِلِقَاءِ اللَّ 1

تحت اللفظی با 
افزودة تفسیری

ترجمة استعاره به 
تشبیه )دقیق تر(

ترجمة استعاره به 
تشبیه )دقیق تر(

تحت اللفظی با 
افزودة تفسیری

یحمِلُونَ 
وْزَارَهُمْ

َ
أ 2

تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی هِ سَبِیلِ اللَّ 3

تحت اللفظی

تحت اللفظی با 
افزودة تفسیری 

)دقیق تر(
تحت اللفظی

تحت اللفظی با 
افزودة تفسیری 

)دقیق تر(
وَیبْغُونَها عِوَجًا 4

تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی
مْوَالَ 

َ
کلونَ أ

ْ
لَیأ

اسِ النَّ 5

تحت اللفظی 
)دقیق تر(

معنایی )دقیق تر( تحت اللفظی تحت اللفظی
رْهُم بِعَذَابٍ  فَبَشِّ

لِیمٍ
َ
أ 6

تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی

تحت اللفظی با 
افزودة تفسیری 

)دقیق تر(

غْشِیتْ 
ُ
مَا أ نَّ

َ
کأ

وُجُوهُهُمْ قِطَعًا 
یلِ مُظْلِمًا نَ الَّ مِّ

7

معنایی معنایی )دقیق تر( معنایی
تحت اللفظی با 
افزودة تفسیری

لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ 
وَشَهِیقٌ 8

تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی تِیهِ الْمَوْتُ
ْ
وَیأ 9
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تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی
وَمِن وَرَائهِ 
عَذَابٌ غَلِیظٌ 10

معنایی معنایی )دقیق تر( معنایی معنایی عَذَابٌ غَلِیظٌ 11

تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی
حَاطَ بهِمْ 

َ
نَارًا أ

سُرَادِقُهَا 12

معنایی )دقیق تر( معنایی معنایی )دقیق تر( تحت اللفظی
یغَاثُواْ بِمَاءٍ 

کاَلْمُهْلِ 13

معنایی )دقیق تر( تحت اللفظی تحت اللفظی تحت اللفظی وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا 14

14 استعاره
56 برابرنهاد جمع
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نتيجهگيری
از تحليل و بررسی ترجمة 14 مورد از تصاوير استعاری صحنه های قيامت در نيمة نخست 

قرآن، اين موارد حاصل شد:
رويكرد  بيانگر  كه  كرده اند  استفاده  »تحت اللفظی«  ترجمة  شيوة  از  مترجمان  اكثر 

متن محوری ايشان است.
معنايی،  ترجمة  تحت اللفظی،  روش  چهار  نيومارک،  پيشنهادی  الگوی  هفت  بين  از 
ترجمة تحت اللفظی استعاره با افزوده های تفسيری و ترجمة استعاره به تشبيه، در تحقق تعادل 

ترجمه ای و فهم مفاهيم استعاری صحنه های قيامت، به ميزان زيادی كارآمد بوده است.
از بين روش های استفاده شده، مكارم از روش تحت اللفظی و تحت اللفظی با افزوده های 
تحت اللفظی،  روش  از  انصاريان  معنايی،  و  تحت اللفظی  روش  از  فولادوند  تفسيری، 
تحت اللفظی با افزوده های تفسيری و معنايی و گرمارودی نيز از روش معنايی و تحت اللفظی، 

بيشترين بهره را برده اند.
به  تبيين و معرفی ترجمة دقيق، ترجمة مكارم شيرازی و فولادوند در اكثر موارد  در 
در  هرچند  گرمارودی  و  انصاريان  ترجمة  است.  معنايی(  يا  )تحت اللفظی  شبيه  يكديگر 
مواردی تحت اللفظی است، اما اين مترجمان به خوبی معنا را فهميده و سعی كرده اند تا فراتر 
نيز بيشتر از  از آن )مانند روش ترجمة استعاره به تشبيه( ترجمه كنند. انصاريان و مكارم 
ديگران از راهكار ترجمة تحت اللفظی استعاره با افزوده های تفسيری و با هدف وضوح و 
روشنی استفاده كرده اند. علاوه بر اين ها انصاريان با استفاده از چهار روش گفته شده و درک 
معنا در اغلب موارد، ترجمه ای دقيق انجام داده است. ايشان دقيق ترين مترجمی است كه طبق 

اين پژوهش، سعی در ارائة ترجمه ای معادل داشته است.
از جمله مهم ترين موانع ترجمة معادل در اين موضوع، برداشت متفاوت مترجمان از 
معنای ضمنی فرآيند ترجمه است. در اين گونه موارد، دقت در فهم معنای ضمنی و اتخاذ 
روشی يكسان كه بتواند تعادل را حفظ كند و بار معنايی و عاطفی متن مبدأ را به زبان مقصد 

منتقل كند، ضرورت می يابد و بر ارزش ترجمه خواهد افزود.
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بررسی نشان داری نحوی در جزء سی ام قرآن کریم 
)مطالعه موردی فرآیند مجهول سازی(

ابراهيمفلاح1

چکيده
پژوهـش درمـورد قـرآن كريـم، از آن جهـت اهميـت و ضـرورت دارد كـه قـرآن كريـم، منبع 

معـارف و در واقـع، كتـاب هدايـت بـرای جوامـع بشـری اسـت. يكـی از ايـن كاوش هـا بررسـی 

چينـش حكيمانـه كلمات اسـت كـه می تواند غرض الهی را كشـف كنـد. پژوهش حاضـر با روش 

توصيفی تحليلی درصدد اسـت كه سـاخت های نشـان داری نحوی به صورت فرآيند مجهول سـازی، 

كـه يكـی از ظرافت هـای زبان شـناختی قـرآن كريـم اسـت، را موردبررسـی و مداقـّه قـرار دهـد، تا 

لايه هـای ژرف پيـام الهی به وسـيلة اين علم شـناخته شـود. نتايـج حاصل از تحقيق نشـان می دهد كه 

فرآيند مجهول سـازی در جزء 30 )سـی ام( قرآن كريم از بسـامد بالايی برخوردار بوده كه به جهت 

تعظيـم فاعـل، عظمت واقعـه، اعلام وقوع فعل، مشـهوربودن فاعل در نزد مخاطب، نامشـخص بودن 

فاعـل و يـا در مقـام نفريـن مطـرح شـده اسـت؛ يكـی از مهم تريـن ثمـرات ايـن پژوهش كاسـتن از 

خطاهـای مترجمـان جهت دسـتيابی بـه فهم بهتر پيـام الهی خواهـد بود.

کليدواژهها: زبان شناسی، ساخت نشان دار، نشان داری نحوی، مجهول سازی، نحو.

fallahabrahin@gmail.com .1. استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

تاريخ دريافت: 1398/09/07

تاريخ پذيرش: 1399/06/20

دوفصلنامة علمی تخصصی

سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
زبان شناسـی در مفهـوم جديـد آن، علمـی به نسـبت نوپـا بـوده كـه در پرتـو آن می توان 
پديده هـای زبان شـناختی همچـون واژه، هجـا، گـروه نحوی و معنـا را كنـدوكاو كرد. يكی 
از مقوله های جالب زبان شناسـی، نشـانه داری يا »نشـان داریِ نحوی« اسـت. مقولة نشان داری 
كـه بـرای نخسـتين بـار در مكتـب پـراگ،1 در بحث واج شناسـی شـكل گرفـت و به تدريج 
به سـوی ديگـر زبـان راه يافـت، به بررسـی عـدم تقارن در سـاخت قواعد و مختصـات زبانی 
می پـردازد. طبيعتـاً قـرآن كـه بـه زبـان بشـری يعنـی عربـی نـازل شـده، می توانـد از چنيـن 
سـاخت هايی بـرای بيـان مفاهيـم بهره مند باشـد. سـعی ايـن پژوهش بر آن اسـت كـه به بيان 
يـک ويژگـی از ويژگی هـای زبـان قـرآن يعنـی نشـان داری نحـوی بپـردازد؛ زيـرا به لحـاظ 
معنايی در سـطوح واژه و جمله، عناصر و سـاخت های نشـان دار، نسـبت به همتايان بی نشـان 

خـود، از بـار معنايی بيشـتری برخوردار هسـتند. )گلفـام، 1388: 2(
از آنجايی كه از ديدگاه زبان شناختی هيچ گونه تحقيق جامعی دربارة فرآيند مجهول 
در قرآن كريم صورت نگرفته، بنابراين ضروری است كه با نگاه زبان شناسانه جديدی به 
جنبه های مختلف زبان قرآن، كه يكی از آن ها مقولة نشان داری نحوی است، توجه ويژه شود 

تا لايه های ژرف پيام خداوند به وسيلة اين علم تبيين شود.
روشپژوهش

به  به كمک علم زبان شناسی،  با روش توصيفی تحليلی و  پژوهش حاضر، سعی دارد 
بررسی نشان داری نحوی در جزء 30 قرآن و فرآيند مجهول سازی بپردازد. در قرآن كريم، 
واژه ها و مفردات، بافت هندسه كلام، زيبايی و ارزش ادبی، سبک ادبی، ساختار نحوی 
جمله ها و كاربرد جملات نشان دار به شكل جملات مجهول، به صورت زيورهای شگفتی 
بيان شده است. اجرای اين پژوهش با مطالعه كتابخانه ای منابع و اسناد دست اولی مانند قرآن 
و تفاسير و كتب و مقالات زبان شناسی انجام شده و با بازخوانی، بررسی اسناد و پژوهش های 

موجود، داده های كيفی به صورت توصيفی تحليلی طبقه بندی و ارائه شده است.

1. Prague School.
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پرسشهایتحقيق
مقالة حاضر در تلاش برای نقد و تحليل نشان داریِ نحوی جزء 30 قرآن كريم و به دنبال 

يافتن پاسخی برای پرسش های زير است:
1. مهم ترين وجوه نشان داری نحوی در جزء 30 قرآن كريم چيست؟

2. علت كاربرد جملات نشان دار به صورت مجهول در جزء 30 قرآن كريم چيست؟
فرضيههایپژوهش

1. مهم ترين وجه نشان داری نحوی، فرايند مجهول سازی بوده كه در جزء 30 قرآن كريم 
مطرح شده است.

2. كاربرد جملات نشان دار به صورت مجهول، دلايل كاربردشناسی دارد كه عبارت 
است از: تعظيم فاعل، عظمت واقعه، نامشخص بودن فاعل، مشهوربودن فاعل در نزد مخاطب 
و اعلام وقوع فعل كه عظمت واقعه )قيامت و معاد( را در نگاه مخاطب برجسته كرده و تأثير 

بيشتری بر درک و فهم او خواهد داشت.
ضرورتتحقيق

ضرورت انجام پژوهش حاضر، معرفی يكی از ظرافت ها و وجوه زبان شناختی قرآن، 
مقولة »نشان داری نحوی به صورت مجهول« است. اين بررسی و مداقه موجب می شود كه 
مخاطبان قرآن به كمک علم زبان شناسی، به صورت دقيق و عميق، وجود تشنة خويش را از 
دريای عظمت پيام الهی سيراب سازند. از ديدگاه زبان شناختی، مقولة نشان داری نحوی در 
قرآن كريم رويكرد جديدی است كه بررسی آن برای دستيابی به فهم قرآن ضروری است. 
اين مختصر تلاشی است تا نشان داری نحوی به صورت مجهول، در آيات جزء 30 قرآن 

كريم را مطالعه كند تا زمينة مطالعات عميق ديگری فراهم شود.
پيشينةپژوهش

با بررسی های انجام شده در زبان عربی به طور اعم و در زبان قرآن به طور اخص، پژوهشی 
دربارة نشان داری نحوی به صورت مجهول از ديدگاه زبان شناختی نگاشته نشده و مقالة حاضر 
از اين جهت از نوآوری برخوردار است. از آنجايی كه اين پژوهش دربارة مقوله نشان داری 
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نحوی در جزء 30 قرآن كريم با فرآيند مجهول است، بنابراين در ابتدا بيان توضيحاتی در 
راستای مفهوم نشان داری نحوی لازم به نظر می رسد.

1-مفهومنشانداری
امروزه برای پژوهش هر موضوع يا مسئله ای، مفهوم شناسی آن موضوع يا مسئله، پيش 
از ورود به بحث، از اهميت خاصی برخوردار است. هر محققی با واكاوی موضوع تحقيق 
خود در لغت، تعريف آن در اصطلاح و ديگر شاخص هايی كه در قلمرو مفهوم شناسی 
مطرح است، در واقع ذهن خواننده را برای ورود به بحث خود آماده می كند. چنانچه مفاهيم 
موردبحث از صراحت و دقت كافی برخوردار نباشد، پژوهشگران بر اساس برداشت شخصی 
و يا كلی خود عمل خواهند كرد و اين مشكل، روند تحقيق را مختل می كند. در اين نوشتار 
نيز ابتدا سعی می شود كه مفهوم نشان داری نحوی از لحاظ اصطلاحی بررسی شده و سپس 

به بحث اصلی پرداخته شود.
1-1-بازشناسیمفهومنشانداری

مفهوم نشان داری از جمله مفاهيمی است كه در يونان باستان در تحليل های زبانی به صورت 
تلويحی كاربرد داشته و يونانيان در حقيقت اولين رهروان علم نشان داری هستند. سنت توجه 
به جملات خبری، معلوم، مثبت و بندپايه، قبل از جملات قرينة آن ها يعنی جملات امری، 
سؤالی، مجهول، منفی و بندهای پيرو، خود شاهدی بر اين ادعا است. )غلامی، 1389: 209( 
نظرية نشان داری در زبان های مختلف دنيا به اين موضوع می پردازد كه بعضی از عناصر 
زبان، اساسی تر، طبيعی تر و با بسامد بيشتری نسبت به عناصر متقابلشان ظاهر می شوند كه 
اصطلاحاً بی نشان ناميده می شوند و عناصری كه در تقابل با آن ها قرار دارند، نشان دار در 
نظر گرفته می شوند. »در زبان، موارد نشان دار نسبت به همتايان بی نشان خود از تواتر كمتری 
برخوردارند، به لحاظ صوری پيچيده ترند و ميزان جهانی بودن آن ها كمتر است. موارد نشان دار 
در زبان، همتايانی دارند كه فاقد چنين ويژگی هايی هستند و به همين دليل به آن ها بی نشان 
گفته می شود. به لحاظ معنايی در سطح واژه و جمله، عناصر و ساخت های نشان دار، نسبت 
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به همتايان بی نشان خود از بار معنايی بيشتری برخوردار هستند.« )گلفام و ديگران، 1388: 2(
همچنين »نحوشناسان امروزی، در برابر نظم پايه يا نحو معيار، »نظم نشان دار« را مطرح 
می كنند. اگر در هر متن، نظم عادی نحو به دليل تأكيد بر بخشی از كلام تغيير كند و ساختاری 
غيررايج و نامعمول و متفاوت با نظم پايه داشته باشد، نشان و تشخيص خاصی خواهد داشت.« 

)فتوحی،1390: 274(
1-2-نشانداریدرنحو

برخـلاف سـاير انـواع نشـان داری كـه معيارهـای خارجـی زبـان در آن لحـاظ می شـود، 
نشـان داری نحـوی، درون زبانـی اسـت. اين تصـور از نشـان داری معمولاً به پيچيدگی نسـبی 

سـاختارها در زبـان می پـردازد.
زبان عربی از جمله زبان هايی است كه زبان شناسان، آرايش واژگانی »فعل + فاعل + 
مفعول« را برای آن در نظر می گيرند. طبق قاعده های خاص دستوری هريک از اين سه، بايد 
در جايگاه اصلی خود قرار گيرد و در صورتی كه اركان جمله جابه جا نشود، ساختی بی نشان 
دارد. زمانی كه بر اثر پديده ای، يكی از عناصر درون جمله از جايگاه خود حركت كند و در 
جايگاهی غير از جايگاه اصلی خود بنشيند، ساخت نشان داری پديد می آيد »كه غيرعادی، 
كيفيت دار و پيچيده است. علاوه بر آن ارزش سبک شناسی زيادی در تعيين محتوا و سرشت 

ايدئولوژی يک متن دارد«. )فتوحی، 1390: 266 و 263(
1-3-فرآيندمجهولسازیدرزبانعربی

ويژگی ساختاری جملة مجهول در عربی به اين صورت است كه جملة معلوم طی مراحل 
زير به جملة مجهول تبديل می شود:
1- فاعل جمله حذف می شود؛

2- مفعول به جای فاعل جمله می نشيند و حالت فاعلی می گيرد؛
3- فعل معلوم با تغيير در مصوت هايش به فعل مجهول تبديل می شود كه اين تغيير به زبان 

و نوع فعل بستگی دارد؛
با فاعل جديد  4- فعل در شخص، جنس و شمار در ترتيب واژگانی )فاعل و فعل( 
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مطابقت می كند. )يعقوب، 1386: 497(
نائب فاعلِ ظاهر جملة مجهول نيز می تواند مانند جملة معلوم حذف شود و ضمير مستتر 
در فعل، نشانة نائب فاعل باشد. فاعل در جملة مجهول همان مفعول معنايی است كه آن را 
جانشين فاعل می نامند؛ )غلايينی، بی تا: 349/2( بنابراين ترتيب واژگانی در جملة مجهول در 
واقع، »vo«1 است و با توجه به صورت بی نشان جمله عربی كه »vso«2 است، جملة مجهول 
از نوع ساخت نشان دار خواهد بود؛ زيرا فاعل در آن كاملًا حذف و مفعول، جانشين آن شده 

است.

2-فرآيندمجهولسازیدرآياتجزء30قرآنکريم
قرآن كريم كلام خداوند متعال است؛ ولی از آنجا كه به يكی از زبان های بشری يعنی 
زبان عربی نازل شده، بنابراين از ساخت مجهول برای مقاصد و اغراض مختلف در آن استفاده 
شده است. برای حذف فاعل، دلايلی در علم نحو ذكر كرده اند كه در شعر زير آمده است:

و حذفهُُ للخوف و الايهامِ و الوزنِ و التحقيرِ و الاعظامِ
و العلمِ و الجهل و الاختصار و السجع و الوفاقِ و الايثارِ

 )مدنی، 1435: 303/1(
ابهام وزن، كوچک كردن و بزرگ نمودن، جهل و علم،  به دليل ترس،  فاعل  )حذف 

مختصرنمودن، سجع، هماهنگی و ديگری را بر خود ترجيح دادن است.(
اكنون در اين مجال به تحليل نمونه هايی از آيات جزء 30 قرآن كريم كه از ساخت 

مجهول برخوردار بوده و نشان دار هستند، پرداخته می شود.
2-1-بيانعظمتواقعه

رَتْ )تكوير، 1( مْسُ كوِّ إذَِا الشَّ
آيات سورة مباركه تكوير همگی از ساخت مجهول برخوردار بوده و موضوع آن دربارة 

1. VO = Verb + Object
2. VSO = Verb + Sobject + Object
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حوادث قيامت است. يكی از دلايل كاربردی ساخت مجهول، بيان عظمت واقعه است و 
حوادث قيامت هم به جهت عظيم بودن، با ساخت مجهول به تصوير كشيده شده كه از نظر 
زبان شناسی، نشان دار است. فعل »كُوّرت«، مفرد مؤنث غايب از فعل متعدی ماضی، از باب 
تفعيل و به صورت مجهول است. »الله« فاعل مكتوم و »الشمس« در حقيقت در شكل معلوم اين 

جمله، مفعول است؛ يعنی صورت نشان دار آن اين گونه است: »إذا كوّر الله الشمس«. 
البته بايد يادآوری كرد كه غير از ساخت مجهول، نوع ديگر نشان داری نيز در اين آيه 
ديده می شود و آن مبتداسازی است؛ يعنی در واقع ساخت مجهول اين آيه اين گونه بوده 
است: »إذا كُوّرت الشمس«؛ كه طی فرآيند مبتداسازی، واژة »الشمس« به ابتدای جمله آمده 
و اين مورد، گذشته از اهداف كلامی، نشان دهندة بلاغت در بيان آيات است كه همة آيات 

اين سوره با وزن فعُِلتَ پايان يافته اند. 
از نظر كلامی خداوند عظمت واقعة قيامت را با ساخت نشان دار مجهول نشان داده »و 
كاربرد صيغة مجهول در بيان حوادث قيامت، فراگير و عام بوده و تقريباً برای همه موارد، 
از ابتدا تا انتها آمده است« )نجفی، 1381: 92( و يا ساخت مبتداسازی نظر مخاطب را به 
»الشمس« جلب نموده و تأكيد كرده كه آن قدر واقعة قيامت عظمت دارد كه خورشيد به 
آن بزرگی به يک باره تاريک خواهد شد. در حقيقت با اين دو گونه نشان داری، موضوع 
را در ذهن مخاطب استوار می سازد؛ بنابراين در اين آيه به كمک علم زبان شناسی و مقوله 
نشان داری نحوی، عظمت واقعه قيامت در نگاه مخاطب برجسته شده و تأثير بيشتری بر درک 

و فهم او خواهد داشت.
2-2-تکريممفعول

يسْقَوْنَ منِْ رَحِيقٍ مَخْتوُمٍ )مطففين، 25( )از شرابی سربه مهر )شراب ناب و خالص( 
نوشانده شوند.( 

»سيراب  و  شوند«  »نوشانده  به معنای  ی«  ق  »س  ريشه  از  مجهول  فعل  »يسْقَوْنَ«  واژه 
شوند«، واژه »رحيق« به معنای »بادة ناب« و واژه »مختوم« از ريشه »خَتمََ« به معنای »مهرشده« 
است؛ بنابراين »رحيقٍ مختومٍ«، شراب ناب و خالصی است كه در شيشه ريخته اند و سر آن 
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را مهروموم كرده اند تا چيزی در آن نريزند كه ناخالص شود. )زمانی، 1389: 44/12( اين 
آيه به فرجام نيک صالحان و ابرار اشاره دارد و از نظر كاربردشناسی، جملات مجهول آن 
جهت تكريم مفعول است؛ ابرار كسانی هستند كه به عنوان مؤمنان، مخلص و مطيع بوده و 

جايگاهشان بهشت برين است.  )زحيلی، 1430: 499/15(
در تفسیر نمونه آمده است: »ابرار جمع »برّ« آن هايی هستند كه روحی وسيع و همتی بلند 
و اعتقاد و عملی نيک دارند.« )مكارم شيرازی، 1374: 276/26( اين امر كه نوشيدنی در 
بطری ها و شيشه های آماده، مهروموم شده، نشانة مراقبت و توجه ويژه است و مهُركردن با 
مشک، نشانه خوش و خرم زيستن و در رفاه و آسايش بودن ابرار است. )سيد قطب، 1387: 

)778/6
كلمة »رحيق« به صورت نكره ذكر شده تا بفهماند كه عظمت آن، شناختنی نيست؛ چون 
به معنای »شراب صاف و خالص از غش است و به همين مناسبت آن را با وصف مختوم 
توصيف كرده؛ چون همواره چيزی را مهروموم می كنند كه نفيس و خالص از غش و خلط 
رَحيقٍ  منِْ  الْابَرَْارَ  »يسْقِی  است:  اين  آيه  اصل  بنابراين،  بی تا: 393/20(  )طباطبايی،  باشد«؛ 

مَخْتوُمٍ« كه بی نشان است و صورت نشان دار آن در قرآن آمده است.
2-3-نفرينانسان

قتُلَِ الإنسَْانُ مَا أكَْفَرَهُ )عبس، 17( )مرگ بر انسان كه چقدر كفرپيشه است!( 
خداوند در اين آيه، انسان را نفرين كرده است؛ ازآن رو كه نسبت به ربوبيت و هدايت 
الهی كفران می ورزد؛ بنابراين از نظر كاربردشناسی ساخت مجهول، آيه در مقام نفرين ذكر 
شده كه به صورت نشان دار است و صورت بی نشان آيه چنين است: »قتَلََ اللهُ الكافر ما أكفرَهُ«. 
ساختار جمله به شكل نشان دار و مجهول برای رسواكردن و زشت شمردن و نپسنديدن كار 

كافر ذكر شده و می رساند كه او مرتكب چيزی شده كه سزاوار كشته شدن است.
»ما أكفره« در قالب »جملة تعجبيهّ« بيان شده كه تأكيد بر ناسپاسی انسان و »تعجّب از 
)زحيلی، 1430:  است«.  انسان  بر  فراوان خداوند  احسان  با وجود  انسان  از حد  بيش  كفر 
431/15( در تفسیر کشّاف آمده كه جملة »قتُلَِ الانسانُ« نفرينی است بر انسان و اين نفرين 
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در اصطلاح عرب از هر نفرين ديگری شنيع تر است؛ چون كشته شدن، بزرگ ترين شدايد 
دنيايی و رسوايی های آن است؛ بنابراين آية بالا از نظر ساختار به شكل جملة مجهول نشان دار، 
»غليظ ترين اسلوب و پرُدلالت ترين كلام بر خشم و سخط گوينده است«. )زمخشری، 1366: 

)702/4
2-4-تعظيمفاعل

ورِ فتَأَتْوُنَ أفَوْاجاً )نبأ، 18( )روزی كه در صور دميده شود و فوج فوج  يوَْمَ ينُفَْخُ فیِ الصُّ
به عرصه محشر بياييد.(

در اين سوره خداوند از »نبأ« عظيمی كه همان قيامت است خبر می دهد. اين آيه در ساختار 
جملة مجهول، از نظر كاربردشناسی در مقام تعظيم فاعل است و به صورت نشان دار، ذكر شده 
و صورت بی نشان آن چنين است: »يومَ تنَفَخُ الملائکةُ فی الصّور«؛ كه در هر صورت، به فرمان 

خداوند در صور دميده می شود. 
فعل مجهول در اين آيه )با حذف فاعل( دلالت بر وجود فرمانده ای توانا می كند كه با 
فرمانش، كارهايی بی ترديد و بدون فاصله انجام می پذيرد. »نفخ صور« با ساخت مجهول از 
قادری معلوم صادر می شود؛ »چون خداوند انسان ها را بيهوده خلق نفرموده است و بيهوده به 
خود رها ننموده است، ممكن نيست انسان ها را به خود رها فرمايد و بيهوده و بی فايده زندگی 
نمايند و بميرند و به خود رها شوند و با ايشان حساب وكتابی نشود. در زمين اصلاح و خوبی 
بكنند و يا تباهی و بدی بكنند و سپس بميرند و بروند در خاک، هدر شوند و گم وگور 

گردند.« )سيد قطب، 1387: 697/6(
2-5-نامشخصبودنفاعل

»فأَمََاّ مَنْ أوُتیَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينهِِ« )انشقاق، 7( )اما كسی كه نامة اعمالش به دست راستش داده 
شود...(

اين آيه در ساختار جملة مجهول، از نظر كاربردشناسی، نامشخص بودن فاعل را می رساند. 
آيه به صورت نشان دار ذكر شده و مفعول آن دقيقاً مشخص نيست؛ هركسی كه كتاب و نامة 
اعمالش به دست راستش داده شود، موردرضايت خدا قرار گرفته و خوشبخت شده است؛ 
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صورت بی نشان آيه چنين است: »أتی اللّهُ النسانَ کتابَهُ«. طرح جمله با ساختار مجهول و 
اسلوب نشان دار برای بيان اين است كه »آن هايی كه در آن روز نامة اعمالشان را به دست 

راستشان می دهند چنين و چنان می شوند«. )طباطبايی، بی تا: 402/20(
خداوند برای كسی كه نامة اعمالش به دست راستش داده شود، نجات و رستگاری را 
واجب فرموده است، حساب وكتاب ساده ای با او می شود، با او مباحثه و مجادلة چندانی 
نمی رود و دقت و ريزه كاری در حساب با او انجام نمی شود. )سيد قطب، 1387: 791/6( 
همچنين »تحويل نامه به دست راست، نشانة پاكی عمل و صحت ايمان و نجات در قيامت 

است و ماية سرافرازی و سربلندی در برابر اهل محشر«. )مكارم شيرازی، 1374: 302/26(
2-6-مشهوربودنفاعلدرنزدمخاطب

كلّاً إذا دُكّتِ الأرضُ دَكّاً دَكّا )فجر، 21( )به راستی كه آنگاه زمين، سخت در هم 

كوبيده شود.( 
اين آيه در ساختار جملة مجهول، از نظر كاربردشناسی، مشهوربودن فاعل نزد مخاطب را 
می رساند كه به صورت ساخت نشان دار ذكر شده است. كلمة »دک« با تشديد كاف به معنای 
»دق« و كوبيدن سخت است. )طباطبايی، بی تا: 474/20( صورت بی نشان آيه چنين است: »إذا 
دَکَّ اللّهُ الرضَ«؛ اما در ساختار معلوم، چون فاعل در نزد مخاطب مشهور است، ذكر فاعل 

معروف، موجب دل زدگی و ملامت در كلام می شود؛ بنابراين فاعل حذف شده است. 
روشن است كه درهم كوبيدن زمين، به هم ريختن نشانه ها و صاف و مسطّح كردن آن با 
فرمان خداوند انجام می شود و چون فاعل، مشهور است، ساختار كلام در شكل مجهول و از 
لابه لای موسيقی تند، بندبند، سخت گيرا و اسيركنندة آن، صحنه ای ترسيم می كند كه دل ها 
از آن به لرزه درمی آيد و چشم ها از او كرنش می برد و به زير می افتد؛ زمين در هم كوبيده 
می شود و سخت در هم می ريزد! خداوند بزرگوار جلوه گر می آيد و داوری و قضاوت را بر 

عهده می گيرد. )سيد قطب، 1387: 855/6(
2-7-پنهانکردننامفاعل

أفَلَا يعَْلمَُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فیِ القُْبوُرِ )عاديات، 9( )مگر ]انسان حريص[ نمی داند زمانی را 
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كه خفتگان قبور برخيزند؟!(
اين آيه در ساختار مجهول از نظر كاربردشناسی، به نظر می رسد كه در مقام پنهان كردن 
نام فاعل است كه به صورت ساخت نشان دار ذكر شده است. »جمله »أفلا يعَلمَُ« جمله ای است 
استفهامی كه بوی انكار از آن می آيد و استفهامش برای انكار است و مفعول فعل »يعلم« 
جمله ای است كه حذف شده و مقام، دلالت دارد بر اينكه آن جمله چيست و آن جمله 
قائم مقام هر دو مفعول فعل »يعلم« است و جملة »أفلا يعَلمَُ« با آنچه حذف شده، جمله ای است 
تمام و از كلمة »إذا بعُثرِ« مطلبی از نو شروع شده تا انكار در جملة قبل را تأكيد كند و منظور 

از جملة »ما فی القبور« بدن های آدميان است.« )طباطبايی، بی تا: 592/20(
ساختار جملة »إذَِا بعُْثرَِ مَا فیِ القُْبوُرِ«، مجهولی است كه شكل بی نشان آن چنين است: 
»إذا بعَثرََت أبدانُ الانسان فی القبور«؛ اما ساختار جمله به شكل مجهول، »صحنة درشت و 
برانگيزنده ای است. زنده شدن و سر از گورها به درآوردن همة كسانی كه در گورها آرميده اند، 
با اين واژه و به شكل مجهول، شگفت و شگرف و برانگيزنده است؛ فراچنگ آوردن اسرار 
و رازهايی است كه در سينه ها نهان مانده است و انسان، سخت بدان ها بخل ورزيده است و 
آن ها را از چشمان ديگران دور داشته است. فراچنگ آوردن با اين واژة درشت و سخت... 

فضا، سراسر آن، درشتی و سختی و غبارآلود است!« )سيد قطب، 1378: 932/6(
در ضمن، اين نكته بايد بيان شود كه فعل »بعُثرََ« را برخی از عالمان صرف جزء »فعل 
منحوت« می شمارند؛ به اين دليل كه از دو فعل »بعََثَ« )برانگيخت( و »أثارَ« )پراكند( ساخته 

شده است. )محمدی، 1387: 239(
2-8-اعلاموقوعفعل

الْحُطَمَةِ )همزه، 4( )چنين نيست؛ بلكه حتماً در آتش خردكننده،  لَیُنْبَذَنَّ فِی  کلًا 

افكنده شود.(
اين آيه در ساختار جملة مجهول از نظر كاربردشناسی، صرفاً اعلام وقوع فعل بوده كه 
به صورت ساخت نشان دار مطرح شده است. آنچه در اين خطاب به صيغة مجهول موردنظر 
است، افكنده شدن در آتش است نه افكنندة در آتش؛ ازاين رو هدفی در ذكر فاعل در اين 
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جمله وجود ندارد. »اسلوب اين جمله چكيده گويی و پيچيده گويی، به دنبال آن، پرسش 
هراس انگيز و آنگاه پاسخ دادن و بيان كردن... همة اين ها از شيوه های تأكيدكردن و بزرگ و 

سترگ نشان دادن است.« )سيد قطب، 1387: 953/6(
« از مادة »نبذ«  بنابراين ساختار مجهول يكی از شيوه های چكيده گويی است. واژة »ليَنُبذََنَّ
در اصل به معنای دورانداختن چيزی به دليل حقارت و بی ارزشی آن است؛ )راغب اصفهانی، 
1430: 630؛ زحيلی، 1430: 797/15( »يعنی خداوند، اين مغروران خودخواه خودبرتربين را 
در آن روز، به صورت موجوداتی ذليل و بی ارزش در آتش دوزخ پرتاب می كند، تا نتيجة 
كبر و غرور خود را ببينند.« )مكارم شيرازی، 1374: 315/27( صورت بی نشان اين آيه چنين 
بوده است: »کلّاً لَیَنبَذَنَّ اللّهُ المتکبّرین فی الحُطمة« كه در شكل نشان دار و مجهول، هم مختصر 

و موجز شده و هم افكنده شدن در آتش خردكننده را امری سترگ نشان داده است. 
ساختار  جزء  كه  مجهول  ساخت  كاربرد  كه  است  لازم  نكته  اين  يادآوری  اينجا  در 
نشان دار محسوب می شود، در بيان حوادث قيامت فراگير و عام بوده و اكثراً در جزء سی 
قرآن آمده است. در بين جملات نشان دار نحوی در جزء سی از لحاظ ميزان كاربرد، فرايند 
مجهول سازی رتبة اول را دارد. شايد به اين دليل باشد كه آيات سوره های جزء 30 قرآن 
كريم در ابتدای بعثت نازل شده، اكثراً مكّی است و در آن مكان شرک آلود و پر از كفر 
و بت پرستی اقتضا اين بوده كه انسان ها از عاقبت كارهای زشت خويش بترسند و قيامت و 
مسئلة معاد بيشتر برای ايشان بيان شود؛ بنابراين به دليل عظمت واقعة قيامت و اينكه مسئلة معاد 
با چشم مادی، درک پذير نيست، آيات در قالب جملات مجهول بيان شده تا تصويرسازی 

بهتری توسط ذهن صورت گيرد و آدمی در اعمال خويش، بيشتر تفكر كند.
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نتيجهگيری
پس از بررسی موضوع  مقاله )نشان داری نحوی در جزء 30 قرآن كريم، مطالعه موردی 

فرآيند مجهول سازی( نتايج و يافته های زير حاصل شد:
1. در جزء سی قرآن، از ميان مهم ترين وجوه نشان داری نحوی، فرآيند مجهول سازی از 

بسامد بالايی برخوردار است كه اين امر به دليل عظمت واقعة قيامت است.
2. تشـخيص صورت هـای نشـان دار نحـوی و بررسـی علمـی آن، به صـورت فرآينـد 
مجهول سـازی، يكـی از راه هـای يافتـن معـادل مناسـب و در نتيجـه تبييـن بهتـر آيـات قرآن 

كريـم جهـت دسـتيابی بـه لايه هـای ژرف پيـام الهـی اسـت.
3. استفاده از فرآيند مجهول سازی كه از نوع ساخت نشان دار است، دلايل كاربردشناسی 
دارد كه عبارت است از: تعظيم فاعل، عظمت واقعه، اعلام وقوع فعل، مشهوربودن فاعل نزد 

مخاطب، نامشخص بودن فاعل و مقام نفرين.
4. كاربرد جملات نشان دار به صورت فرآيند مجهول سازی يكی از شيوه های چكيده گويی 
است كه در مقايسه با همتايان بی نشان خود از بار معنايی بيشتری برخوردار بوده و در بيان 

حوادث قيامت در جزء 30 قرآن كريم به صورت فراگير مطرح شده است.
5. جملات نشان دار به صورت مجهول، عظمت واقعة قيامت و معاد را در نگاه مخاطب 
برجسته كرده و تأثير بيشتری بر درک و فهم او خواهد داشت؛ همچنين اين نوع پژوهش 

می تواند از خطاهای مترجمان در ترجمه بكاهد.
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عنصر »پیرنگ« در رمان حارس المدینة الضائعة

اثر ابراهیم نصرالله

زهراسليمانی1

چکيده
رمان، يكی از انواع داستان است كه در دورة معاصر، از ابزارهای مناسب برای به تصوير كشيدن 
مسائل و مشكلات زندگی بشر و بيان افكار، عقايد و انديشه ها محسوب می شود. اين فن، اجزا و عناصر 
گوناگونی دارد كه هريک دارای نقش و اهميت خاصی در ساختار هنری آن است. »پيرنگ«، نقشه، 
طرح يا الگوی حوادث در داستان است كه به عنوان چارچوب داستان با دربرداشتن عناصر شش گانة 
اوج و گره گشايی، سازمان دهی  نقطة  بحران،  يعنی گره افكنی، كشمكش، هول وولا،  ساختاری، 
حادثه و شخصيت آن را بر عهده داشته و نقش بسزايی در كشش و تأثير داستان بر مخاطب ايفا 
می كند. پژوهش حاضر با توجه به اهميت پيرنگ و عناصر ساختاری آن در ميزان موفقيت داستان 
و جذب خواننده، با روش توصيفی تحليلی به بررسی اين مؤلفه در رمان حارس المدینة الضائعة  اثر 
ابراهيم نصرالله، نويسندة برجستة معاصر اردنی فلسطينی پرداخته است. حاصل آنكه نويسنده در رمان 
مذكور با پيروی از سبک رئاليسم جادويی، به صورت ماهرانه ای حوادث پيرنگ را به توالی يكديگر 

در قالب های شش گانة ساختاری آن، طراحی، منسجم و هماهنگ ساخته است؛ اگرچه به پيروی از 
سبک مذكور به شيوه ای رمزآلود و نو، داستان را بدون گره گشايی و حل كشمكش و با پايانی باز به 

انتها می برد و خاتمة داستان را به قضاوت و تخيلّ خواننده می سپارد.

کليدواژهها:رمان، پيرنگ، ابراهيم نصرالله، حارس  المدینة الضائعة.

soleymani9500@gmail.com .1.  استاديار زبان و ادبيات عرب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مركزی

تاريخ دريافت: 1399/08/08

تاريخ پذيرش: 1399/10/15

دوفصلنامة علمی تخصصی

سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
داستان از ديرباز موردتوجه بشر بوده و هم زمان با تغيير و تحولات ادبی، اشكال مختلفی 
به خود گرفته است؛ اما در هر شكل و نوعی، مجموعه ای از حوادث مرتبط با شخصيت های 
مجموعه ای  به عنوان  مطلوبی  داستان  هر  می كند.  روايت  را  آن  نويسنده  كه  است  انسانی 
از:  اجزا و عناصر گوناگونی تشكيل شده كه مهم ترين آن ها عبارت است  از  هماهنگ، 
پيرنگ، شخصيت، سبک، زمان و مكان، زاوية ديد، گفت وگو، صحنه، موضوع و درون مايه. 
اين اجزا و عناصر با يكديگر مرتبط بوده و تک تک آن ها برای هدف اصلی داستان ضروری 
است. داستان در روزگاران گذشته بيشتر جنبة سرگرمی داشته، اما در دنيای معاصر دارای 
جايگاه ويژه و اهميت فراوانی است؛ از اين جهت كه بر اساس قواعد و معيارهای علمی 
معينی به نگارش درآمده و هدف خاصی را دنبال می كند. افزون بر اينكه بيانگر حقايق، وقايع 

و رخدادهای موجود در جامعه است. 
در عصر حاضر، اجزا و عناصر تشكيل دهندة داستان بر اساس معيارهای معينی نقد و تحليل 
می شود و ارزش هنری و ميزان تبحر نويسندة آن، منوط به طريقة كاربرد اجزای داستان، مطابق 
با ملاک ها و استانداردهای تعيين شده است. همين امر، سبب شده تا داستان نويسان، تمام 
تلاش خود را به منظور نگارش داستان در چارچوب علمی به كار گيرند. »ابراهيم نصرالله«1 

1. ابراهيم نصرالله از نويسندگان اسلامی معاصر فلسطينی الاصل و مقيم اردن است كه در سال 1954 در دامنة 
كوه های »رأس العين« در شــهر عمان زاده شــد. وی با اتمام دورة ابتدايــی در اردوگاه الوحدات عمان، ابتدا 
در دبيرســتان حسن برقاوی اشرفيه و ســپس در مركز تربيت معلم امدادرسانی عمان، مشغول به تحصيل شد. 

)اليسوعی، 1996: 323/2(
با توجّه به اينكه خانواده ابراهيم نصرالله از زادگاه اصلی خود )فلسطين( رانده شده و او متولد عمان بود، خود را 
متعلقّ به اين شهر می داند؛ چراكه تمامی خاطرات و سختی ها و قصّة كودكی اش در آنجا سپری شده و زندگی 

در اين محيط در شكل گيری آثار او نقش داشته است.
دوران تحصيل ابراهيم به سختی طی شد؛ زيرا او در خانواده ای پرجمعيت با والدينی بی سواد و پدری كارگر 
بــزرگ شــد. )مرهون، 2006: 9( با وجــود اين در دوران تحصيل از دانش آموزان ممتــاز بود و پس از اتمام 
تحصيلات در مركز تربيت معلم، در سال 1976 به عنوان معلمّ به عربستان سفر كرد و پس از بازگشت در سال 
1978 به روزنامه نگاری مشغول شد. )الشايب، 2009: 27( او تا سال 1996 در روزنامه های اردنی فعاليت كرد 
و پس از آن در موسســة عبدالحميد شــومان به كارهای فرهنگی و ادبی پرداخت و از سال 2006 تاكنون نيز 

مشغول به نويسندگی بوده و آثار مختلف شعری و نثری از او منتشر شده است.
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نويسندة اسلامی معاصر و اردنی فلسطينی نيز همانند ديگر نويسندگان، داستان های مختلفی را 
بر اساس قواعد داستان نويسی به رشتة تحرير درآورده است.

داستان با توجّه به نقش و جايگاه مهم خود در عرصة ادبيات ملل و عطف به ميزان شدّت 
مؤلفّه های موفقيت، می تواند سهم بسزايی را در عرصة ملیّ و حتیّ جهانی در جذب مخاطب 
به خود اختصاص دهد؛ بنابراين بررسی عناصر فنی داستان در رمان های نويسندگان مطرح 
ادبيات معاصر ايران و عرب كه اشتراک بسياری دارد، از اهميت زيادی برخوردار است 
كه با استناد و اتكا به نتايج حاصل شده، می تواند نقبی باشد جهت تبادل و ارائة الگوهای 
متنوّع موفقّ، رشد، ارتقا و تقويت بنيه های فنی هنری داستان پردازی و نيز پرورش و شكوفايی 

ابراهيم نصرالله از دورة دبيرســتان ســرودن شعر به لهجة عاميانه و نوشتن خاطرات و داستان های ساده را آغاز 
كرد. اولين ديوان شعری او در سال 1978 به نام حسدی كان الغربال منتشر شد و با انتشار ديوان الخيول علی 
مشــارف المدينه در ســال 1979، جوايز متعدّدی را در سطح عمان و اردن به خود اختصاص داد. )اليسوعی، 

)323/2 :1996
عوامل مختلفی در روی آوردن ابراهيم به شــعر نقش داشــته است؛ زيرا او همواره در مسافرت بوده و با ادبا و 
نويسندگان ملتّ های مختلف آشنا شده و سفر به فلسطين و ديدن سكونت گاه آوارگان فلسطينی، تأثير زيادی 
در سبک نويسندگی او داشته و مفاهيم و موضوعات شعری خود را از درد و رنج آوارگی و مشقت های سفر 

و زندگی در صحرا الهام گرفته است.
ابراهيم در تجربة شــعری خود، شــاهد تحوّلات بسياری بوده اســت؛ به گونه ای كه سه ديوان اوّل او، الخيول 
علی مشارف المدينه، نعمان يسترد لونه و أناشيد الصباح، از لحاظ طول قصيده از همبستگی و وحدت مشابهی 
برخوردار اســت؛ اما در ديوان سوّم بر مسائل انسانی و توجّه به انسان، تأكيد بيشتری كرده و توجه ويژه ای به 

جزئيات ماورای دنيا می كند.
ابراهيم نصرالله به دليل آثار شــعری و روايی خود جوايز متعــدّدی دريافت كرده كه پنج جايزه از آن ها برای 
اشعار و دو جايزه برای رمان هايش بوده است. از جوايز شعری سه بار جايزة نقدی شعر را از مجمع نويسندگان 
اردن برای ديوان های الخيول علی مشارف المدينه )1980(، المطرفی الداخل )1982(، أناشيد الصباح )1984( 
دريافت كرده است؛ اما جوايز ديگر از جمله جوايز ادبی جهان عرب بوده  است: جايزة ادبی »عرار« )نرگس 
وحشی( برای مجموعة اعمال شعری او در سال 1991 و جايزة شعری »سلطان العويس« مشهور به نوبل عرب 

برای اشعار وی در سال 1997.
همچنين جايزة »تيســير سبول« را برای رمان هايش در ســال 1994 دريافت كرده و در بسياری از اجلاس های 
شــعری و مجالس ادبی و هنری كه در اردن و مصر و ســاير كشــورهای جهان برگزار شده، مشاركت داشته 
است؛ بسياری از آثار شعری او به زبان های مختلف دنيا )انگليسی، ايتاليايی، روسی، اسپانيايی، هلندی، تركی، 

فرانسوی و آلمانی( ترجمه شده است. )اليسوعی، 1996: 323/2(
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خلاقيت های نو در سپهر ادبيات معاصر.
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به چگونگی ظهور و عرضة پيرنگ و عناصر ساختاری آن 
در رمان حارس المدینة الضائعة، اثر ابراهيم نصرالله است كه با تكيه بر روش توصيفی تحليلی 

به اين مقوله می پردازد.
پيشينةپژوهش

دربـارة ابراهيـم نصـرالله و آثار داسـتانی او كوشـش هايی صورت گرفتـه و تحقيقاتی نيز 
به صورت مجزّا يا مقايسـه ای پيرامون رمان حارس المدینة الضائعة، نوشـته شـده اسـت كه از 

جملـه می تـوان به ايـن موارد اشـاره كرد: 
رسالة   ،)2005( احمد  مرشد  از  نصراللهّ،  ابراهیم  روایات  فی  الدّلالة  و  البنیة  كتاب 
كارشناسی ارشد »نوع شناسی تطبيقی رمان نو در ادبيات فارسی و عربی با تكيه بر دو رمان 
رسالة   ،)1393( بيرجند  دانشگاه  در  اخباری  صديقه  از  الضائعة«  المدینة  حارس  و  هيس 
كارشناسی ارشد »بررسی عناصر داستانی در رمان حارس المدینة الضائعة« از رزگار فتحی در 
دانشگاه كردستان )1391(، رسالة كارشناسی ارشد »نوگرايی در آثار ادبی ابراهيم نصرالله« از 
بی بی زهره غياثی شهری در دانشگاه تربيت مدرس )1387(، مقالة »تحليل تطبيقی كاربست 
رئاليسم جادويی در دو رمان حارس المدینة الضائعة و كولی كنار آتش« در شماره 17 فصلنامه 
کاوش نامه ادبیات تطبیقی، از محمدرضا خاقانی و همكاران )1394( و مقالة »شيوه های روايی 
در آثار داستانی ابراهيم نصرالله« در شماره 16 مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، از جواد 

اصغری )1389(.
بنا بر پيشينة تحقيق، تاكنون هيچ پژوهشی به صورت مستقل يا تطبيقی به بررسی و تحليل 

عنصر پيرنگ در رمان حارس المدینة الضائعة  نپرداخته است.

1-معرفیرمان
رمان حارس المدینة الضائعة )نگهبان شهر گمشده( يكی از برجسته ترين رمان های نويسندة 
ابراهيم نصرالله است. اين رمان در سال 1998 در  معروف و معاصر فلسطينی مقيم اردن، 
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33 فصل و 375 صفحه منتشر شد. داستان، روايت جادويی قهرمانی به نام »سعيد«، يكی از 
شهروندان عمان )پايتخت اردن( را حكايت می كند، كه بعد از بيدارشدن از خواب، ناگهان 
متوجه می شود كه شهر، خالی از ساكنان شده و نويسنده به وصف همة حوادثی می پردازد كه 
ممكن است در اين چند ساعت اتفّاق بيفتد. اين رمان اصلی ترين اثر نصرالله به سبک رئاليسم 

جادويی است كه تجربة شاعری او نيز در اين اثر كاملًا مشهود است.
حوادث اين رمان پيرامون قهرمان داستان، »سعيد«، می چرخد كه ويراستار روزنامه است. 
او صبح روزی، بعد از برخاستن از خواب، ناگهان متوجه می شود كه شهر عمان خالی از سكنه 
شده و هيچ كس جز او در اين شهر بزرگ نيست. او ناگزير می شود تا محل كارش پياده برود 
و در اين مسير تمامی حوادث زندگی خود را از تولدّ تا امروز مرور می كند. در اين بين حوادثی 
برای او اتفّاق می افتد كه روند داستان را جلو می برد. سعيد برای پاسخ به اينكه چرا شهر خالی از 

سكنه شده، احتمالاتی می دهد و بر خود واجب می داند از شهر محافظت كند. 
او در هنگام جست وجو در شهر، خاطرات خود را با پدر و مادر و خواهرش مرور می كند 
و اين نوار خاطرات در برابر ديدگانش به نمايش درمی آيد و به ياد نصايح و راهنمايی های 
والدينش می افتد؛ سپس يادآوری داستان های عاشقانه او آغاز می شود. عشق به زنی بسيار زيبا 
كه در روزنامه همكارش می شود و دلش را می ربايد؛ زنی كه حسرت و اندوهی ابدی را برايش 
به جای می گذارد و اين ماجرا به فوت شدن پدرش بر اثر حادثة رانندگی منجر می شود. در ادامة 
داستان، خواهر سعيد با فردی به نام »أمريكی« ازدواج می كند و از او صاحب خواهرزاده ای 
می شود كه بعدها تبديل به يكی از ستارگان سينمای هاليوود می شود؛ اما وجه تسميه شوهر 

خواهر سعيد به »أمريكی«، تعلقّ خاطر او به ماشين آمريكايی اش، »بلايموث« است.
زمان روايت در اين رمان، 24 ساعت بيشتر نيست كه در حالت فلش بک و گذشته نمايی، 
گويی زمان، 49 سال، برابر با سال های عمر قهرمان رمان، طولانی می شود. همچنين نويسنده 
از رمز برای بيان نظرات سياسی خود بهره برده و ناخودآگاه تجربة شعری او در خلق اين اثر 

بسيار موردتوجه قرار می گيرد.
از ديگر ويژگی های اين رمان، پيروی نويسندة آن از مكتب ادبی رئاليسم جادويی است 
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و همان  گونه كه از متن داستان برمی آيد، وقايع اين رمان در شهر عمان می گذرد و در ظاهر 
ارتباطی با مسئلة فلسطين ندارد؛ اما اين رمان نيز همچون ديگر آثار پست مدرن، دارای دلالتی 

ضمنی است كه با شكستگی ساختار ظاهری آن به دست می آيد. )اصغری، 1389: 63(
نويسنده در اين داستان به طور ضمنی به همكاری اعراب با فلسطينيان اشاره كرده است؛ 
زيرا او خود از ساكنان اردوگاه های آوارگان فلسطينی ساكن اردن بوده و موضوع همكاری 
كشور اردن با اسرائيل را بيان كرده كه پيمان صلح با اسرائيل را به امضا رسانده و مسئلة 
كه  سپرده  فراموشی  به  چنان  را  فلسطينی  زنان  و  كودكان  نسل كشی  آوارگی،  فلسطين، 

آوارگان فلسطينی حاضر در اين كشور، خود را كاملًا غريب و تنها احساس می كنند.
در  ما  حضور  عدم  حكايت  رمان،  اين  »در  می گويد:  خود  رمان  اين  دربارة  ابراهيم 

مكان هايی است كه ظاهراً در آن حضور داريم.« )نصرالله، 1998: 156(
اصلی ترين ويژگی اين رمان، متأثرّ از سبک رئاليسم جادويی، فضای شگفت انگيز و 
سحرآميز حاكم بر آن است كه تمام تلاش نويسنده را به خود معطوف كرده است؛ بنابراين 
نصرالله به زيبايی به توصيف مكان ها و فضاها در رمان پرداخته و هم جواری شخصيت داستان 
كه  می آفريند  را  پيچيده تر  تصويری  و  می بخشد  هويت  آن ها  به  به نوعی  مكان ها،  اين  با 
به تدريج، فضای داستان را خلق می كند؛ )اصغری، 1389: 64( همچنان كه با تبعيت از اين 
سبک و با سپردن فرجام و گره گشايی داستان به ذهن و تخيلّ خواننده، بر جذابيت و شگفتی 

رمان افزوده است.
سعيد قهرمان داستان، شاهد صحنه هايی است كه در هيچ زمانی به چشم خود نديده و اين 
امر موجب تعجّب و شگفتی او می شود و دقايق، در مقابل چشمانش می گذرد و همه چيز در 

سكوت و شگفتی در حال گذر است.
مطالب بالا گزيده ای از رمان است. در ادامه ابتدا به تعريف عنصر پيرنگ و بيان اجزای 
آن از ديدگاه صاحب نظران پرداخته، سپس اجزای اين عنصر در داستان مذكور را بررسی 

می كنيم.
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2-پيرنگ)الگویحادثه(
در حوزه های نمايشی و ادبيات، »پی رنگ« يا »پيرنگ« با تركيب دو كلمة پی و رنگ، 
اثر ادبی يا هنری، مانند  همان ساختار، چارچوب و نظم و ترتيب منطقی حوادث در هر 
داستان، نمايشنامه و شعر است كه در فارسی، طرح نيز ناميده می شود؛ نقشه و طرحی كه 
سازمان دهی شخصيت ها و حوادث را به عهده دارد، تا جايی كه حس كنجكاوی خواننده 
را برانگيزد؛ بنابراين پيرنگ يكی از عناصر مهم داستان است كه با ساير عناصر، ارتباطی 
تنگاتنگ داشته و ايفاگر نقش مهمی در داستان است. هر رمان شامل دو بخش متفاوت است 
كه بخش نخست، وقوع رخدادها و حوادث و دومی، كيفيتی است كه چگونگی و منطق 

ارتباط اين رخدادها را بيان می كند.
در توضيح وقوع حوادث، نويسنده ارتباط صوری آن ها را با يكديگر نمايش می دهد؛ 
يعنی پس از توضيح هر حادثه، به توضيح حادثة بعدی می پردازد و حوادث، به نوعی پی درپی 
يكديگر حل می شود؛ به گونه ای كه با پرُرنگ شدن تدريجی حادثة دوم، اولی به طور كامل 
محو می شود. نويسنده نبايد تنها به توضيح حوادث بپردازد؛ زيرا در اين صورت او همانند 
گزارشگر صرف است، بلكه وظيفة اصلی نويسنده ارتباط منطقی است كه بين حوادث ايجاد 
می كند و اين همان پيرنگ )طرح( داستان است كه رابطة علت و معلولی را توضيح می دهد. 
)كادن، 1380: 332( به عبارت ديگر، »داستان را نقل رشته ای از حوادث بر حسب توالی زمان 
و پيرنگ را نقل حوادث بر اساس موجبيت و رابطة علتّ و معلول می دانند.« )فورستر، 1384: 

)92
بر اين اساس عنصر پيرنگ، چرايی، علت و انگيزة حوادث داستان است و زمانی پيرنگ 
داستان به درستی شكل می گيرد كه هر حادثه، علت و انگيزه ای درست و بجا داشته باشد. بر 
اين اساس می توان گفت: اگر پيرنگ داستان، درست و محكم پرداخته شود، نه تنها هر جزء 
از كردار و گفتار موجود در داستان، جا و مقامی دارد، بلكه جايی برای ذكر وقايع تصادفی 
باقی نمی ماند.  يا گفتارها و توصيف های اضافی و بی هدفی كه نقشی در داستان ندارند، 

)فورستر، 1384: 93(
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به گفتة برخی ديگر از صاحب نظران، طرح، در واقع اسكلت و چهارچوب داستان است 
و به طور كلی شرح خلاصه و موجز حوادثی است كه برای اشخاص رخ می دهد؛ يا به عبارت 
ديگر، حلقة به هم پيوستة وقايعی است كه نويسنده برمی گزيند و با مساعدت آن، خواننده را 

به جايی كه می خواهد، می رساند. )يونسی، 1341: 33(
محمد يوسف نجم نيز از طرح به »حبکة القصة« تعبير نموده و معتقد است: »حبکة القصة، 
هی سلسلة الحوادث التی تجری فیها مرتبطة عادة برابطة سببیة«. )نجم، 1979: 62( )طرح و 
رنگ داستان، در سلسله حوادث مرتبطی شكل می گيرد كه به طور معمول به واسطة رابطة 

عليت در پی هم می آيند.(
پيرنگ با ساير عناصر داستان، به خصوص شخصيت ها، ارتباطی عميق داشته، با حضور 
در سرتاسر داستان، ميان حوادث، نظم و انسجام برقرار می سازد و به طور نامحسوس بر داستان 
نظارت دارد تا شخصيت ها به درستی پرداخته شده و حوادث با انگيزه ای صحيح طراحی شود؛ 
بدين ترتيب پيرنگ محتوای داستان را از راه درست و منطقی به سوی هدف داستان هدايت 
می كند؛ پس طرح، چون وچرايی حوادث را در داستان نشان می دهد و طرح هر داستان، چه 
تاريخی، چه خصوصی و...، در نهايت از فرمولی كلی پيروی می كند و آن فرمول ارسطو 
است كه معتقد بود: هر طرح بايد دارای آغاز، ميانه و پايان باشد. )دشتی آهنگر، 1390: 41(

حوادث موجود در پيرنگ، يا بر اساس نظم طبيعی رخ می دهد و يا نظم ساختگی كه در 
صورت غلبة نظم طبيعی و پنهان شدن نويسنده برای عادی جلوه دادن داستان، به آن، پيرنگِ 
باز می گويند و در مقابل، در پيرنگ بسته، با غلبة نظم ساختگی، چارچوب روايت از كيفيتی 
پيچيده، همچون داستان های اسرارآميز و هيجان انگيز، برخوردار می شود. )ر.ک. ميرصادقی، 

)79 :1380
آن،  قهرمان  داستان،  اين  مركزی  كانون  درمی يابد كه  نصرالله،  ابراهيم  رمان  خوانندة 
سعيد است؛ شخصيتی كه همه چيز اين روايت را از آنِ خود ساخته است؛ چراكه در سرتاسر 
رمان حارس  المدینة الضائعة، خواننده شاهد كشمكش شخصيت اصلی يعنی سعيد، ويراستار 
روزنامه، با حوادث و اتفاقاتی است كه به طور ناخواسته رخ می دهد و داستان از كشمكش 
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كه  و چرايی حوادثی  به جواب سؤالاتش  دستيابی  برای  در تلاش  بيرونی وی  و  درونی 
انتظارش را نداشته، تشكيل شده است؛ بنابراين رمان حارس المدینة الضائعة طرح و الگويی 
ذكر حوادث  و  آن ها  پديدارشدن  و  سير شخصيت ها  با  رمان  زيرا  دارد؛  شخصيت محور 
مربوط به آن ها در حركت است. ساختار رمان به گونه ای است كه خواننده را به دنبال چرايی 
حوادث و اتفاقات داستان می كشاند و سعيد تلاش می كند بفهمد كه چرا شهر عمان خالی 
از ساكنانش شده و علتّ اين اتفاقات مبهم را كشف كند و همين امر بر جذابيت داستان و 

همراهی با شخصيت اصلی می افزايد.
در اين رمان، دو عامل از اهميت اساسی برخوردار است: نخست گفت وگوهای درونی 
از وضعيتی  ابهام و تشويش خود دارد؛ زيرا  يا حديث نفس »سعيد« كه سعی در زدودن 
غيرمترقبه، دچار شک و ترديد شده و در تلاش است كه علت و چرايی حوادث داستان را 
كشف كند. دوم، حوادث و اتفاقات مختلف در داستان كه خواننده را به پيگيری سرنوشت 
شخصيت اصلی آن جذب می كند؛ به عبارت ديگر، ساختار روايی رمان، بيانگر اين نكته 
است كه تمام امور، در خدمت شخصيت اصلی داستان است و همين امر، پيرنگ و طرح كلی 
رمان را تشكيل می دهد. پيرنگ داستان از تسلسلی منطقی برخوردار است؛ چراكه شخصيت 
اصلی داستان خود را نگهبانی می داند كه در مقابل ساكنان شهر مسئول است و همين امر بر 
پيگيری داستان توسط خوانندگان اثر گذاشته و ما را به چگونگی سرنوشت او و اينكه چه 

خواهد شد، جذب می كند. )فتحی، 1391: 56(
ساختار هر پيرنگ از عناصر خاصی تشكيل شده كه به ترتيب عبارت است از: گره افكنی، 
كشمكش، هول وولا )تعليق(، بحران، بزنگاه )نقطة اوج( و گره گشايی. پس از شرح و توضيح 

هريک از عناصر مذكور به بررسی و تحليل آن ها در داستان می پردازيم.
2-1-گرهافکنی)العقدة الفنیة(

موقعيتی است كه ناگهان بروز می كند، برنامه ها و ديدگاه ها را تغيير می دهد، باعث تغيير 
جهت پيرنگ می شود، شخصيت را در برابر نيروی مقابل قرار می دهد و عامل كشمكش 
در داستان می شود؛ به تعبير ديگر، گره افكنی، ايجاد وضعيت و موقعيت دشواری است كه 
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در آن، كارها به هم گره می خورد و موجب گسترش و درگيری نيروهای متقابل می شود. 
)ميرصادقی، 1382: 295(

و  رازها  و  می دهد  رخ  داستان  از  مرحله ای  در  پرسشی  يا  راز  واقعه،  گره افكنی،  در 
پرسش ها و گره های ديگری را به دنبال دارد كه با مطرح شدن آن ها داستان، اوج گرفته و به 
سمت گره گشايی می رود و بدين ترتيب گسترش می يابد. اين عمل بدين صورت است كه 
نويسنده در آغاز طرح، گره ای در داستان ايجاد می كند و به اصطلاح حالت بغرنجی به وجود 

می آورد تا در نتيجة آن، درگيری شخصيت ها پديد آيد.
عنصر گره افكنی در داستان حارس  المدینة الضائعة، ناشی از موقعيت دشواری است كه 
برای سعيد به وجود می آيد؛ آنگاه كه صبحی از خواب برمی خيزد و قصد رفتن به سر كار 
هميشگی اش، يعنی دفتر روزنامه را دارد؛ اما با حوادث و اتفاقاتی مواجه می شود كه انتظارش 
را نداشته و برای او تازگی دارد. اولين گرة موجود در داستان، زمانی است كه سعيد پس از 
بيداری با سكوت شهر مواجه می شود؛ زيرا آنگاه كه او قصد رفتن به سر كارش را دارد، 
متوجّه می شود كه شهر خالی از ساكنان، پياده روها خالی از رهگذر، ماشين ها بدون مسافر، 
بالكن خانه ها خاموش و ساكت، مغازه ها بدون صاحب و مشتری و رستوران ها خالی است 
و همة اين امور غيرمنتظره بر ترديد و تشويش سعيد می افزايد و باعث گره خوردن داستان و 

تلاش برای پيداكردن چرايی و علتّ حوادث می شود:
»فزعاً هبَّ من فراشه، راح یبحث عن حذائه، إنتعل فردة الولی داخل الغرفة، 
الثانیة فی الحوش... أغلق الباب ورائه، إنحدر بإتّجاه الشارع العام مرتجفاً، رفع 
بصره نحو السماء فوجیء بغیمة کبیرة ل تنتمی للصیف... ترامی الشارع هادئاً، 
أعمدة  ترفرف فوق  الّتی  الهائل من  العلام  العدد  بلابشر ولعربات وفأجاه 
کهرباء وشرفات الدّور وعلی أبواب المحلّات التّجاریة...« )نصرالله، 1998: 7(

با حوادث  رويارويی  در  داستان  قهرمان  ابهام  و  ترديد  و  داستان، شک  اين  گرة دوم 
مواجه  مختلفی  غيرمترقبة  با حوادث  به سر كار  رفتن  موقع  وقتی سعيد  است،  غيرمنتظره 
می شود؛ از جمله اينكه يک ساعت كامل منتظر اتوبوس شهری می شود؛ اما خبری از اتوبوس 
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نيست و در نهايت مجبور می شود تا محل كارش پياده برود و نبود ماشين ها و مسافران و 
رهگذران بر تشويش و نگرانی او می افزايد و او را دچار توهم و خيالاتی می كند كه داستان 
را پيش می برد، به گونه ای كه از شدّت ترس و وحشت گمان می كند غولی به هنگام خواب 

او را بغل كرده به صحرايی يخی يا ستاره ای دورافتاده پرت كرده است:
»نظر إلی ساعته... وَحین تنبّه إلی أنّه أمضی أکثر من نصف ساعة فی إنتظار 
حافلة النقل العام، دون أن تمرّ، همس لنفسه - هذا شیءٌ غریب لم یحدث من 
قبل... أدرک أن مایدور حوله لینتمی لفئة الحداث الیومیة التی یعیشها،... 
ولناقلات،  لجرافات،  تاکسی،  لسیارات  و  سرفیس  لسیارات  لعربات، 
دبّابات... ثمّة شیء یحدث، شیء غریب، لینتمی لعالم المصادفات... تلفت 
حوله، أحسّ بغربة قاسیة و فزع، کان المشهد یواصل فراغه و وحشته... کما 
لو أنّ یداً عملاقة حملتنی أثناء نومی و ألقت بی فی صحراء جلیدیة أو کوکب 
أتوقّعها...«  لم أکن  أشیاء کثیرة تحدث فی عمان دفعة واحدة...  مجهور.. 

)نصرالله، 1998: 7(
حس و حال آشفته و تنهايی بی انتهای شخصيت اصلی داستان در وضعيت غريب شهر 
خالی از سكنة عمان، شبيه به يتيم مهاجری است كه حس اندوه و حسرتش وصف ناپذير 
است. فضای حاكم بر شهر چنان سعيد را مضطرب و نگران می كند كه قادر به تصميم گيری 
درست نيست. او پس از مواجه شدن با اين اتفاقات غيرمنتظره و صحنة شهر بی سكنة عمان 
دچار ترديد و تشويش می شود و با خود زمزمه می كند كه گويی كسی او را از خواب به 
فضايی تاريک و وهم انگيز منتقل كرده و چگونه ممكن است همة اين حوادث غيرمنتظره 
به يک باره در شهر عمان اتفاق افتاده باشد، در حالی كه همة اين رخدادها باورنكردنی است. 
سعيد از اين نگرانی رنج می برد و احساس می كند مسئوليتی بر دوش او نهاده شده كه از 
ساكنان ناپديده شدة شهر، برنمی آمده است. مسئوليتی سنگين كه او را دچار اوهام كرده و 

به سوی كشمكش و درگيری با حوادث غيرمنتظره سوق می دهد:
»أدرک أخیراً انّ القدر حمّله مالیستطیع تحمّله بسهولة و وضع فی عنقه 
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مسئوولیة العثور علی ملیون و نصف ملیون من المواطنین الذین اختفوا فجأة و 
ترکوه هائماً فی بریة غیابهم - أعرف أن اللّه ل یکلّف نفساً إلّ وسعها، لکن مهمّة 
علی هذا المستوی لیستطیع أن یقوم بها انسان بمفرده... هل ما یحدث فعلًا؟ أم 
حدث وإنتهی؟ هل لهذا اللغز حل؟ إنقضّت علیه السئلة قاضمة أطراف روحه 

قوافل نمل أسود وحشی...« )نصرالله، 1998: 41(
سعيد از اين مسئوليت سنگين ناگهانی و خارج از توانايی اش، دچار نگرانی و تشويش شده 
و آنگاه كه خود را در تاريكی و صحرايی برهوت از ساكنان شهر عمان، تنها حس می كند، 
با خود زمزمه می كند كه خداوند مسئوليتی را غير از توان و عملش به كسی نمی دهد، حال 
چگونه چنين وظيفه ای بر دوش او نهاده شده كه از عهدة يک انسان به تنهايی خارج است؛ 
آيا اين معمّا، راه حل دارد؟ گويی كه اين پرسش های بی پاسخ همچون كاروان مورچه سياه 

وحشی است كه اطراف روحش را دربرگرفته و او را آزار می دهد.
شايد مهم ترين وهم و خيال سعيد در اين شهر جادوشده، اين است كه خود را نگهبان و 
مسئول شهر می داند و برای حفظ و نگهداری آن تلاش می كند: »کیف یمکن لسکّان مدینة 
رائعة کهذه الإبتعاد عنها؟ کیف؟!!! لقد وضعت عمان فی عنقی أمانة و صنتها« )نصرالله، 1998: 

)292
2-2-کشمکشيادرگيری)الصراع(

جدال يا مقابلة دو نيرو يا دو شخصيت در داستان را كشمكش می گويند. اين كشمكش 
ممكن است جسمانی باشد، مثل درگيری دو شخصيت با هم، يا ذهنی باشد، مثل قرارگرفتن 
حس های متفاوت، در مقابل هم و همچنين می تواند عاطفی يا اخلاقی باشد. به عقيدة »پراين«، 
كشمكش بر اساس نيروهايی كه با يكديگر به منازعه برخاسته اند به سه دستة زير تقسيم 

می شود:
الف. انسان ضد انسان؛ ب. انسان ضد طبيعت؛ ج. انسان ضد خودش؛ )پراين، 1366: 28(

به عبارت ديگر، كشمكش گاهی خارجی است، يعنی در خارج از شخصيت و در محيط 
جريان دارد، گاهی نيز داخلی است، يعنی در اعماق شخصيت صورت می گيرد. )جواهر، 
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1372: 29( بنا بر نظرات مذكور می توان به اين نتيجه رسيد كه عنصر كشمكش باعث پويايی 
و تحرّک داستان می شود؛ به ويژه اينكه اگر هر سه نوع كشمكش در آن با هم به كار گرفته 

شود، در اين صورت تحرّک داستان دوچندان خواهد شد.
قهرمان رمان نصرالله، شخصيتی وهم زده و خيال پرداز بوده و به محض خروج از خانه و 
ورود به خيابان، دچار بهت و حيرت شده است؛ چراكه شهری خيالی و فراواقعی را روبه روی 
خود می بيند و در دنيای متفاوتی قرار می گيرد؛ دنيايی كه فاقد قراردادها و قوانين جهان 
واقعيت است و همة روابط در آن، تابع فضايی است كه سحرانگيز، رؤيايی و غيرواقعی به 

نظر می رسد. )خاقانی اصفهانی و ديگران، 1394: 58(
اتفاقات  با  از درگيری سعيد  نيز  الضـائعة  حـــارس  المدینــة  داستان  اصلی  كشمكش 
غيرمنتظره ای است كه برايش رخ داده كه در تقسيم بندی پراين، از نوع كشمكش انسان با 
طبيعت به شمار می آيد. رويارويی سعيد با حوادث جالب و شگفت انگيز، موجب تعارض 
او با خود شده، به گونه ای كه او را دچار شک و ترديد كرده و باعث می شود از خود، علتّ 
اين اتفاقات را جويا می شود؛ او كه علتّ سكوت شهر و ناپديدشدن ساكنان آن را نمی داند، 

با خود گفت وگو می كند كه آيا مناسبت خاصی وجود داشته كه او فراموش كرده است:
»حاول أن یتذکر إن کانت هناک مناسبة وطنیة... لیمکن أن أنسی شیئاً 
کبیراً هکذا. و تساول، فیما إذا کانت المناسبة قد عبرت أمس، دون أن ینتبه، و 
أنّ ما یراه فوق رأسه لیس إلّ من مخلفات علامات زینتها... أیکون الإحتفال 
قدفاتنی؟ ل. ثمّة إحتفال یصادف غداً، إذن، و کلّ ما فی  المر أنّنی قد صحوت 

قبل الجمیع...« )نصرالله، 1998: 7(
سعيد، موجودی است اجتماعی و يافتن انسان يا جنبنده ای را برای نجات شهر عمان و 
مردمان گمشدة آن می خواهد، تا شهر را زنده فرض كند، نه مرده. شهر او، تنها و بی پناه است 
و او در پی نجات شهرش است؛ شهری كه گم  شده و هيچ نشانی از مدنيت و تحرّک شهری 
ندارد. سرنوشت سعيد جنون زدگی نيست، بلكه تنهايی و ذلت در شهری خالی از انسان است. 

)ابونضال، 2006: 319(



56

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه س
مار

، ش
وم

ل د
 سا

ی،
عرب

ب 
ی اد

رها
ستا

ی ج
صص

تخ
می 

 عل
امه

صلن
دوف

گفت وگوی درونی و حديث نفس سعيد از نوع كشمكش ذهنی و درونی و به عقيدة 
پراين، كشمكش انسان با خود محسوب می شود كه نويسنده سعی كرده پيرنگ داستان را 
گسترش دهد و برای دستيابی به اين هدف از خاطرات سعيد استفاده می كند؛ زيرا ابراهيم 
نصرالله از عنصر پس نگاه و بازگشت به گذشته در رمان بسيار استفاده كرده است؛ بنابراين 
كشمكش موجود در داستان ناشی از گفت وگوهای درونی سعيد با اتفاقات غيرمنتظره است. 
اما كشمكش ديگری نيز در داستان از نوع انسان با انسان وجود دارد كه ناشی از رابطة 
سعيد با زن بسيار زيبايی است كه سعيد به او علاقة فراوان داشته و قصد ملاقات او را دارد. 
اين زن كه همكار سعيد است، در خاطرات و گفت وگوهای درونی او به سر می برد؛ اما زن 
در روز ملاقات حاضر نمی شود و اين ماجرا، برای سعيد بسيار دشوار است. او برای رسيدن 
به اين زن، مسافت های طولانی به تعقيب و جست وجوی او می پردازد؛ اما ناگهان با صحنه ای 
عجيب درگير می شود كه حسرت و اندوهی هميشگی را برايش به جا می گذارد؛ آنگاه كه 
اين زن در حادثة رانندگی در مقابل چشمان سعيد، جان خود را از دست می دهد و اين اتفّاق، 

باعث كشمكش سعيد با خود و چرايی اين حادثه می شود:
»فوقوع حادث محیر، لیبرّر تغییر المرء لخط سیره المعتاد... قطع الشارع، 
قطعه بعد أن تاکد من خلوّه تماماً من السیارات... ل أحد یستطیع أن یفهم، کیف 
تنشقّ الرض فتخرج منها سیارة و تحصد روحه... الفتاة الجمیلة جدّاً جدّاً، 
زمیلته فی  العمل، کان یراها تقطع الشارع فی خامسة من بعد ظهر کل یوم...

أن الفتاة الجمیلة جدّاً جدّاً ماتت... حین یستعید المشهد، یوشک علی سقوط 
من أعلی قامته، أقسم، لم تکن هناک أی سیارة فی الشارع حین رأیتها تتّجه إلی 
الرصیف الیمن... لکن السیارة أطلت کإنفجار و رآها تطیر، رأی الفتاة تطیر فی 
الهواء... أشبه ماتکون بتلویحة وداع دامیة کانت یدها و فردة حذائها... ألتی لم 
أدرک مهول الصدمة یومها... کلّ ذلک الشیء کثیر، حدث فی أقل من رمشة 

عین...« )نصرالله، 1998: 21(
ديدن اين صحنة دردناک و اندوه بار، موجب درگيری درونی سعيد می شود كه چرا چنين 
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اتفّاقی برای زن بسيار زيبای موردعلاقه و مدنظر او برای ازدواج، افتاده است؛ پس به نوعی 
هر سه شكل كشمكش در داستان موجود است: تعقيب و پيگيری زن بسيار زيبا و همكار، از 
سوی قهرمان رمان كه دل بسته و عاشق او شده، مواجه شدن سعيد با محيط عجيب و سحرآميز 
پيرامون خود كه غيرعادی شده و نيز درگيری سعيد با زنجيرة خاطرات و پرسش های ذهنی 
خود. همة اين چون وچراها كشمكش سعيد را شكل می دهد و با افزودن بر جذابيت و هيجان 

داستان، خواننده را برای پيگيری اتفاقات بعدی رمان كنجكاو می كند.
2-3-هولوولا)تعليق(

انتظار  با پيشبرد پيرنگ، در خواننده، حس كنجكاوی و  وقتی نويسنده سعی می كند 
پيش آورد و خواننده نسبت به يكی از شخصيت های داستان توجه بيشتری داشته باشد و به 
سرنوشتش علاقه مند شود، به اين حالت، تعليق می گويند. اين مرحله پس از وقوع كشمكش 
در داستان رخ می دهد و شور و هيجان و علاقة ايجادشده در خواننده است كه از رهگذر آن، 

او مشتاق و بی صبرانه منتظر دانستن پايان ماجرا می ماند. )رضايی، 1382: 328(
به عبارتی اين عنصر، همان سرگشتگی و حيرانی خوانندة داستان است كه با بازشدن 
پيرنگ روايت، نسبت به عاقبت حوادث آن، كنجكاو می شود و نويسنده با اتكا به كشش و 

قدرت جاذبة آن، مخاطب را مشتاق و تا پايان ماجرا با خود همراه می سازد.
هول وولا حالتی است در داستان كه نويسنده برای وقايع در شرف تكوين می آفريند 
او را  التهاب  ادامة داستان می كند و هيجان و  به خواندن  و خواننده را مشتاق و كنجكاو 

برمی انگيزد. )ميرصادقی، 1380: 76(
عنصر تعليق را شک و انتظار و »اندروا« نيز گفته اند. اندروا به معنای سرگشته و حيران است 
و در اصطلاح نمايشنامه و داستان به حالت بلاتكليفی و انتظاری گفته می شود كه خواننده 
نسبت به سرانجام داستان، دچار آن می شود؛ )داد، 1378: 125( چراكه بدون ايجاد انتظار، 
انگيزه و رغبتی برای خواننده باقی نخواهد ماند و بی ترديد داستان با شكست مواجه خواهد 

شد.
از نظرات بالا برمی آيد كه هول وولا و به تعبير ديگر، انتظار، از اهميت ويژه ای در داستان 
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برخوردار است؛ زيرا اگر اين حالت در خواننده وجود نداشته باشد، هيچ رغبتی به ادامة 
داستان ندارد و گويی كه داستان از نظر او رها شده يا پايان يافته است.

ابراهيم نصرالله نيز در رمان حارس  المدینة الضائعة، به شكل ماهرانه ای از اين عنصر بهره 
جسته است. نويسنده برای هريک از شخصيت های اصلی )سعيد( و فرعی )اعم از پدر، مادر، 
خواهر، خواهرزاده، زن بسيار زيبا و همكار مجله( داستان، ويژگی معين و ثابتی را خلق كرده 
و شخصيت های رمان در وظايف خود ثابت و ايستا هستند و بدون اينكه تغيير محسوسی در 
رفتار آن ها رخ دهد، باعث ايجاد نوعی حس علاقه و كنجكاوی در خواننده می شود كه از 
رهگذر آن مشتاق و بی صبرانه منتظر است كه ببيند سعيد برای حل و رهايی از اين مشكلات 
و حوادث و اتفاقات غيرمنتظره چه انديشه ای در سر دارد؛ حوادث غير مترقبّه ای كه سير و 
روند پيرنگ داستان را تشكيل می دهد، خواننده را بر پيگيری داستان كنجكاو می كند و 
باعث ايجاد حس هم دردی و صميميت خواننده نسبت به آينده و وضعيت سعيد می شود. 
خواننده می خواهد بداند كه سعيد در ميان سكوت و خاموشی شهر عمان و خلوتی خيابان ها 
و پياده روها چه خواهد كرد و سرنوشت او دستخوش چه اتفاقات غيرمنتظرة ديگری خواهد 
بود و سرانجام برای رهايی از اين تنهايی عجيب و هول انگيز چه خواهد كرد و چه بر سر او 

خواهد آمد.
پيگيری داستان و سرنوشت قهرمان آن،  به  برای تشويق و تحريک خواننده  نويسنده 
به طرح و بيان گفت وگوهای درونی سعيد )حديث نفس( پرداخته و از اين راه نگرانی و 

تشويش او را به خواننده منتقل و القا كرده است.
2-4-بحران

بحران، زمانی است كه نيروها و شخصيت های داستانی مقابل هم قرار می گيرند و داستان 
را به نقطة اوج می رسانند. بحران در اصطلاح ادبی، لحظه ای در داستان يا نمايشنامه را گويند 

كه كشمكش به اوج می رسد و منجر به تصميم گيری می شود. )داد، 1378: 46(
مواجه كردن  از  است  عبارت  غافل گيری  و  ناميده اند  نيز  غافل گيری  را  داستان  بحران 
خواننده با وضعيت يا رخدادی ناگهانی و پيش بينی ناپذير. اين عنصر گاهی به صورتی ترسيم 
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می شود كه هرچند توقعّ رخ دادن آن را داريم، اما با نوعی از تعجّب و شگفتی همراه است. 
گاهی نيز به صورتی ترسيم می شود كه كاملًا ناگهانی و انتظارنداشتنی است. )يونسی، 1386: 

)349
بحران در نتيجة افزايش و شدت درگيری ها و كشمكش ها به وجود می آيد؛ بنابراين با 
توجه به ميزان شدت كشمكش در روند عملی داستان، می تواند بحران های متعدّدی در آن 
وجود داشته باشد؛ اما آنچه به عنوان بحران اصلی داستان مطرح است، بحرانی است كه با 
رساندن كشمكش به بالاترين حدّ، زمينه ساز رسيدن به نقطة اوج شود. در دو گرة داستان 

ابراهيم نصرالله نيز بحران به شكلی متفاوت، مشهود است. 
بحران در رمان حارس المدینة الضائعة، در شخصيت سعيد، نمايان می شود و نويسنده 
بحران را در شخصيت و قهرمان اصلی داستان قرار می دهد؛ زيرا اوست كه از درجة اهميت 
بيشتری برخوردار است. بحران سعيد هنگامی شروع می شود كه كشمكش و تعارض او با 
شهر عمان كه خالی از ساكنان شده و با صحنه هايی وحشت انگيز و وهم آور، باعث حيرت و 
سردرگمی و تشويش و نگرانی او شده، شروع می شود. او در مقابل اين حوادث و اتفاقات 
غيرمنتظره و وهم انگيز دچار تحير و سرگردانی می شود و خود را فردی كور و نابينا توصيف 
می كند كه نمی داند چگونه به چنين فضايی انتقال داده شده است. از طرفی ديگر، خاطرات 
تلخ گذشته، مثل كشته شدن زن بسيار زيبای موردعلاقه اش، بر تشويش و حسرت و اندوه 
ابدی او می افزايد: »إذا قلنا أنه لم یر السیارات الکثیرة المتوقّفة علی جانبی الرصیف بمختلف 
أنواعها و ألوانها و أعمارها ایضاً، فمعنی ذلک أنّنا نصفه بأنّه أعمی... ها هو قد قالها بنفسه...« 

)نصرالله، 1998: 57(
ابراهيم بحران داستان را در جايی قرار داده كه سعيد از اتفاقات و حوادثی كه برايش رخ 
داده دچار شک و ترديد و اوهام شده و خود را همچون نابينايی توصيف می كند كه جز 
تاريكی و وحشت و سكوت چيزی نمی بيند؛ بنابراين می توان گفت: بحران داستان، زمانی 
است كه ابراهيم، قهرمان داستانش را در شهر ساكت و ساكن و بی سكنه، تنها گذاشته و 
به نوعی انس و الفت و هم زيستی انسان ها در كنار يكديگر را فراموش كرده و به تاريكی و 

تنهايی و غربت انسان معاصر اشاره كرده است.
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2-5-نقطةاوجيابزنگاه
بزنگاه، زمانی است كه بحران به نقطة اوج برسد و به گره گشايی بيانجامد. در اين زمان 
چيزهای پنهان آشكار می شود و اين مرحله، نتيجة منطقی حوادث پيشين است. به تعبير يوسف 
نجم، نقطة اوج، بلندايی است كه نهايت پيچيدگی و گره افكنی حوادث داستان است. زمانی 
كه خواننده به اين مرحله می رسد، بسيار متأثرّ شده و نفس هايش تندتند می زند و اشتياقش 
نتيجة  داستان،  اوج  نقطة  )نجم، 1979: 43(  می شود.  دوچندان  شناخت گره گشايی  برای 
منطقی حوادث پيشين است كه همچون آبی در زيرِ زمين جريان داشته و از نظر پنهان مانده و 
جاری شدن آب بر زمين، پايانِ ناگزير آن است. منطق مسير حوادث داستانی نيز ممكن است 
از نظر خواننده پنهان بماند؛ اما وقتی به نتيجة نهايی آن می رسد، خواننده، آن را می پذيرد. هر 
اثر ممكن است، بزنگاه های متعددی داشته باشد و بزنگاهی در آن قوی تر از بقيه باشد. معمولاً 

بزنگاه اصلی بر بزنگاه های ديگر مقدّم است. )ميرصادقی، 1380: 76(
از نظرات بالا، اين نتيجه، حاصل می شود كه حوادث پيشين، زمينه ای برای اين مرحله و 
اين مرحله نيز زمينه ای بر آخرين عنصر از عناصر پيرنگ، يعنی گره گشايی است و رسيدن 
به اين مرحله به منزلة رسيدن به قلهّ است كه نقطه ای بلندتر از آن وجود ندارد، جز سراشيبی 
و محل فرود و اين سراشيبی و محل فرود، همان گره گشايی است كه در مرحلة بعد اتفاق 
می افتد. بزنگاه در گرة سعيد، قهرمان داستان نصرالله زمانی به وجود می آيد كه بعد از ديدن 
تمام  بيدار شده و  ناگهانی  از خوابی  او  متوجّه می شود كه  اتفاقات عجيب و غيرمنتظره، 
حوادث و اتفاقات در 24 ساعت برای او رخ داده است و هنگامی كه دوباره قصد رفتن به 
سر كارش را دارد، درمی يابد كه همة امور به حالت عادی خود بازگشته، گويی تمام اين 
حوادث عجيب در طول خوابی ناگهانی و عميق برای او رخ داده و اينجاست كه نقطة اوج 
داستان، رخ می دهد؛ زيرا او دوباره، قصد رفتن به سر كارش را دارد؛ اما اين بار قصد دارد، 
راز پنهان شدن مردم را از آنان جويا شود: »أعود إلی حیث بدأت، لبستُ و تلبستُ و خرجتُ 
مبتهجاً... أنا الذی أعددتُ نفسی کی أخصص لإحتضان الناس والإطمئنان علیهم وسؤالهم عن 

سرِّ إختفائهم وعودتهم...« )نصرالله، 1998: 297(
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نشان دهندة  كه  می كند  بررسی  را  بسياری  احتمالات  خود،  گفت وگوهای  در  سعيد 
بازكردن گرة مشكلات  اين امور احتمالی، داستان را به سوی  گره گشايی داستان است و 
و حوادث، سوق می دهد: »قلت: ربّما یریدون شراء الخبز... ربّما یریدون شراء حلیب... و 
قد یکونون قادمین لإستلام کوبونات المتوین... و قلت: قدتکون أمانة عمان الغت خطوط 
السرفیس و الباصات و بَنت سککا حدیدیة لـنقل البشر بعد أن أصبح عددهم فی  العاصمة أکثر 
من الملیون و نصف ملیون...«. )نصرالله، 1998: 297( با خود می گويد: شايد مردم برای خريد 
نان يا شير يا گرفتن كوپن ارزاق رفته باشند و شايد ادارة حمل ونقل عمان، خطوط تاكسی و 
اتوبوس را تعطيل كرده باشد و چون ميزان جمعيت پايتخت، بيش از يک و نيم ميليون شده، 
چه بسا كه خط راه آهن ايجاد كرده باشد. اين احتمالات و حديث نفس سعيد با خود، نقطة 

اوج داستان است كه به گره گشايی داستان و مشخص شدن پايان آن می انجامد.
2-6-گرهگشايی

داستان،  شخصيت های  سرنوشت  و  شده  آشكار  رازها  كه  است  زمانی  گره گشايی، 
مشخص می شود. گره گشايی نتيجة نهايی رشته حوادثی است كه در آن رازها، كشف و 
حل و سوءتفاهم ها برطرف می شود و انتظارها به پايان می رسد و سرنوشت شخصيت اصلی 
داستان، مشخص می شود؛ سرنوشتی كه می تواند شكست يا ناكامی و يا موفقيت و كاميابی 
و پيروزی قطعی باشد. گره گشايی معمولاً با پايان داستان همراه می شود؛ اما در مواردی نيز 
داستان در نقطة اوج، پايان يافته و گره گشايی بر عهدة خواننده است تا به كمک تخيل خود و 

با ياری سرنخ های موجود در داستان، آن را به پايان رساند. )يونسی، 1386: 224(
قواعد خاصی در اين خصوص وجود ندارد، جز يک قاعدة كلی و آن اينكه وقتی داستان 
به اوج رسيد، بايد هرچه زودتر، تمام شود؛ زيرا هرگونه، تعللّ و سستی در اين نقطه، نتيجه ای 

جز پايمالی رمان در بر ندارد. )سليمانی، 1374: 173(
دو گرة رمان حارس  المدینة الضائعة  نيز به روش جادويی خالق آن، به سرانجامی متفاوت 
با نقطة اوج همراه  ابراهيم نصرالله برای پايان داستان خود، گره گشايی را  سپرده می شود. 
می كند و آن را بر عهدة خواننده قرار می دهد تا به كمک تخيل خود سرانجام داستان را 



62

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه س
مار

، ش
وم

ل د
 سا

ی،
عرب

ب 
ی اد

رها
ستا

ی ج
صص

تخ
می 

 عل
امه

صلن
دوف

حدس بزند و آن را به پايان برساند.
در پايان رمان، سعيد طبق معمول، قصد رفتن به سر كارش را دارد و به فكر اتفاقات و 
حوادث شگفت انگيز و غيرمنتظره ای است كه روز قبل برايش افتاده بود، اما آخرين كلمات 
و جملات موجود در رمان طوری نيست كه گره گشايی موجود در داستان را تكميل كند؛ 
بنابراين نويسنده، پيداكردن نتيجة داستان را بر عهدة خوانندگان رمان قرار می دهد تا هركس 
بر اساس عقيده و ظن و گمان خود، پايان داستان را حدس بزند: »قبل أن أصل الصحیفة، 
فکرتُ بکلّ ذلک الذّی حدث أمس و توصلّتُ فی النهایة إلی المحل... فقلتُ لقد صبرتَ 
و نلتَ یا سعید و من یومها، ل أحد یصل إلی مکان عمله قبلی... إنتهیت. ل... إبتدات...« 

)نصرالله، 1998: 300(
بنابراين ابراهيم نصرالله پايان داستان را به قضاوت خوانندگان واگذار می كند و گره گشايی 
موجود در داستان، مبهم است و هر خواننده ای می تواند با سرنخ های موجود در داستان، پايان 

داستان را حدس بزند.
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نتيجهگيری
1. طراحی عنصر پيرنگ در رمان حارس  المدینة الضائعة، به نظر، تلفيقی از پيرنگ بسته و 
باز می نمايد؛ چراكه نويسنده علاوه بر به كارگيری مختصات پيرنگ باز، به گونه ای ديگر نيز 
اتفاقاتی پراكنده و جدا از هم را در كنار هم قرار داده كه با هم ارتباط منطقی ندارند و نقطة 

اتصّال آن ها، صحنة داستان يا شخصيت اصلی داستان است.
2. چون اين داستان، شخصيت محور است، ناگزير از طريق اعمال و افكار سعيد به بيان 
ويژگی های رفتاری او می پردازد و از گفت وگوهای درونی سعيد در جهت بيان پريشانی 
انتخاب حرفة  معرفی كند؛ همچنين  به خواننده  را  او  راه،  اين  از  تا  می برد  بهره  او  ذهنی 
شخصيت اصلی رمان، يعنی ويراستاری نشريات، با دقتّ و ظرافت صورت گرفته و موجب 
تبيين، تجزيه وتحليل درست و دقيق محيط پيرامونی او شده و نويسنده را در خلق و تثبيت او 

مدد رسانده است.
3. نويسنده در وادی عناصر رمان به ويژه، عنصر شخصيت و به خصوص شخصيت اصلی 
آن، سعی در بيان انديشه ها و اهداف رئاليستی خود دارد و به طور تلويحی و ضمنی به بيان 
آوارگی و درد و رنج مردم فلسطين و غربت و بيگانگی انسان معاصر می پردازد و از طريق 
سعيد، قهرمان داستان در جست وجوی هويت گم شدة انسان معاصر )...بأنّه أعمی/...هائماً 

فی بریة/...ألقت فی صحراء جلیدیة أو کوکب مجهور...( است.
بيانگر  از يک سو  نيز گفت وگوهای درونی سعيد،  و  رمان  در  4. كشمكش موجود 
كشمكش انسان معاصر با تنهايی و غربت خويش در جهان و بحران هويت اوست و از ديگر 
سو، اشاره می كند به وضعيت غم انگيز آوارگان فلسطين و كشمكش آن ها با درد و رنج 
بيگانگی، حتیّ در كنار برادران هم نژاد و مسلمان خويش كه اين مسئله بر حيرانی و درد او 

می افزايد.
5. محل وقوع داستان، شهر عمان، شهر و زادگاه نويسنده است كه اشاره به كوچ اجباری 
آوارگان فلسطينی دارد كه حتیّ مكان داستان های پرداختة ذهنی آن ها نيز در غربت، شكل 
می گيرد؛ انسان هايی كه علی رغم شلوغی و ازدحام پيرامون خود در رويارويی با مشكلات 
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تنها هستند و گويی كه ديده و شنيده نمی شوند.
و  عمان  شهر  در  پيش آمده  عجيب  مسائل  همة  علی رغم  داستان  قهرمان  سعيد،   .6
سردرگمی و تنهايی حاصل از آن، همچنان خود را مسئول و متعهّد در قبال ديگران می داند 
كه با وجود بی توجهی ديگران، حفاظت از انسانيت و شأن انسانی را در بر دارد؛ در حقيقت، 
سعيد، شخصيت اصلی داستان، نمايندة مردم و آوارگان فلسطينی است كه نويسنده از اين 

نقش برای طرح و نقد مسائل اين حوزه، نهايت بهره را برده است.
7. ابراهيم نصرالله در اين رمان، با ايجاد موقعيتی دشوار برای سعيد در خارج )مواجه شدن 
او پس از بيداری با صحنة غيرمنتظرة سكوت و خالی بودن شهر عمان( و موقعيت دشوار 
ديگر در ذهن او )شک و ترديد و تشويش ذهنی او در مواجهه با حوادث غيرمنتظرة شهر 
خالی از سكنه(، دو گره ايجاد كرده و در پی دو گرة موجود با مهياكردن زمينة كشمكش 
و رويارويی سعيد با اتفاقات غيرمترقبه در گرة اوّل و گفت وگوی درونی سعيد با حوادث 
غيرمنتظره در گرة دوّم، به داستان، پويايی و تحرّک بخشيده و سپس با قراردادن خواننده در 
حالت بی قراری و انتظار و با درگيری درونی سعيد برای حل و رهايی از اين مشكلات و 
حوادث در هر دو گره، هول وولا را در او برانگيخته و او را به ادامة داستان، مشتاق نموده و 
خواننده را برای پيگيری اتفاقات بعدی رمان و واكنش و عملكرد سعيد در قبال اين حوادث 

كنجكاو می كند.
8. نويسنده با ايجاد تغيير در خط اصلی داستان و با ايجاد حس حسرت، تنهايی، غربت 
و تاريكی )نابينايی( در دل سعيد در برابر صحنه های وهم آور و وحشت انگيز شهر خالی و 
ساكن عمان، خواننده را غافلگير كرده، او را با وضعيتی ناگهانی و پيش بينی ناپذير مواجه 
ساخته، باعث ايجاد بحران در داستان شده و با رساندن بحران به نهايت رويارويی و تعارض 
)با بيداری از خواب و مواجه شدن با اوضاع عادی شهر و ساكنانش در گرة اول و بررسی 
احتمالات و حديث نفس سعيد با خود در گرة دوّم(، داستان را به نقطة اوج رسانده كه به 

گره گشايی داستان و مشخص شدن پايان آن می انجامد.
9. در پيرنگ بسته، گره گشايی وجود ندارد و پاسخ مسائل بر عهدة خواننده گذاشته 
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می شود؛ بنابراين ابراهيم نصرالله برای پايان داستان، گره گشايی را با نقطة اوج همراه كرده 
و گره گشايی را به عهدة خواننده قرار می دهد تا به كمک تخيل خود و سرنخ های موجود، 

سرانجام داستان را حدس بزند و آن را با قضاوت خود به پايان برساند.
تناقضی  بيانگر  زيرا  می رسد؛  پايان  به  يا حل شدن كشمكش  نتيجه  بدون  داستان   .10
اجتماعی است كه بدون هيچ گونه راه حل منطقی، خواننده را وا می دارد تا بر اساس حدس و 

گمان، به پايان موردنظر و دل خواه خود دست پيدا كند.
بنا بر آنچه گفته شد، می توان نتيجه گرفت كه رمان حارس  المدینة الضائعة از ارزش و 
اعتبار فنی و هنری زيادی برخوردار است و ابراهيم نصرالله به طرز ماهرانه ای توانسته است اين 
عنصر را در داستان مذكور به كار گيرد و ميزان مهارت و تبحر خود را برای خواننده آشكار 

كند.
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خوانش بینامتنیت )تناص( قرآنی در رمان موتٌ صغیرٌ 
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چکيده
بينامتنيت )تناص( از رويكردهای نقد ادبی جديد است كه به بررسی روابط بين متن حاضر و متن 
غايب می پردازد. بر اساس اين نظريه، هيچ متن مستقلی وجود ندارد و هر متنی بازخوردی از متون 
پيشين يا متن معاصر خود است كه به شكل های مختلف در آن نمود يافته است؛ بدين سبب متون 
با يكديگر همواره در تعامل هستند. محمد حسن علوان، رمان نويس معاصر عربستانی در رمان موتٌ 
صغیرٌ، با تأثيرپذيری لفظی و معنوی از كلام الهی، با استفاده از رويكرد بينامتنيت، متن غايب قرآن را 
در اثر هنری خود وارد كرده است. اين پژوهش سعی دارد با روش توصيفی تحليلی در قالب رويكرد 
بينامتنيت، ضمن تبيين و تفسير روابط بينامتنیِ رمان موتٌ صغیرٌ، با آيات قرآنی و ميزان تأثيرپذيری اين 

نويسنده از آبشخور كلام وحيانی، چگونگی بازتاب مضامين آن را بررسی كند. يافته های پژوهش 
حاكی از آن است كه نويسنده در رمان خود از حيث فنی و هنری به رابطة بينامتنیِ كامل متنی، كامل 
تعديلی، الهامی و مفهومی، تلميحی با فراخوانی شخصيت های قرآنی، جزئی و واژگانی پرداخته كه از 
اين ميان، بارزترين و پرُبسامدترين نوع هم حضوریِ دو متنِ موردبررسی، رابطة كامل متنی است كه 

آيات، به طور مستقيم و بدون تغيير و ساختارشكنی در متن رمان ذكر شده است.
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مقدمه
بينامتنيت1 )تناص( از رويكردهای جديد در نقد ادب معاصر است كه به بررسی روابط 
بين متون می پردازد و به وسيلة آن می توان آثار شاعران و نويسندگان را نقد و بررسی كرد. اين 
رويكرد در تمام حوزه های ادبی رسوخ كرده و تحولات شگرفی را به وجود آورده است. 
اين نظريه، زاييدة افكار و نظرات گوناگونی است كه صورت گرايان، ساختارگرايان و... آن 
را به وجود آوردند. »شكلوفسكی2 از نظريه پردازان بزرگ روسی به اين رابطه ميان متون اشاره 
كرده و معتقد است كه يک اثر هنری زمانی فهميده می شود كه رابطة آن با ساير آثار فهميده 
شود.« او ميخائيل باختين3 را نخستين كسی می داند كه نظريه چندآوايی را مطرح كرده و وجود 
عنصر انعكاس بر سبک ادبی گذشته را در هر سبک ادبی جديدی حتمی دانسته است. )عزام، 

)29 :2005
در ادبيات عرب نيز بينامتنيت دارای ريشه ای طولانی است و نويسندگان بزرگی مانند 
ابن رشيق در كتابش، به آن اشاره كرده اند كه »منبع و مصدر هر سخنی، سخن قبل از آن است، 
حتی اگر كشف روابط بين متون و نيز وابستگی های متنی كاری آسان نباشد. به هر شكل سخن 
از سخن می تراود، هرچند دارای راهی پنهان يا رابطه ای دور باشد«؛ )القيروانی، 1972: 83( پس 
بر اساس نظريه بينامتنيت، هيچ نويسنده و مؤلفی خالق اثر خود نيست؛ بلكه بازتاب يا خوانشی از 
آثار قبل از خود يا معاصران خود است. »ژوليا كريستوا4 بينامتنيت را گذر از يک نظام نشانه ای 

به نظام نشانه ای ديگر می داند و در اين نظريه پيرو باختين است.« )مقدادی، 1378: 113(
شاعران و نويسندگان معاصر عرب نيز از الفاظ و اصطلاحات قرآنی بهره برده و جلوه های 
آن را در قالب اثر هنری خود فرو ريخته اند. يكی از نويسندگان و رمان نويسان معاصر عربی 
محمد حسن علوان )1979( است. او در رمان موتٌ صغیرٌ كه به بازتاب زندگی محی الدين 
ابن عربی، عارف و صوفی بزرگ پرداخته، با روشی بينامتنی از پرتوهای قرآن بهره گرفته است.

1. Intertextuality
2. Victor Shklovsky
3. Mikhail Bakhtin
4. juliya kristeva
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روش پژوهش حاضر از نوع توصيفی تحليلی و مبتنی بر رويكرد بينامتنيت است؛ بنابراين 
ابتدا نمونه ها از متن رمان استخراج شده، سپس در دسته بندی های متفاوت بررسی شده و متن 

آيه قرآنی نيز به عنوان متن غايب، معرفی شده است.
ضرورتوپرسشتحقيق

متن  از  نويسنده  بهره گيری  ميزان  و  كريم  قرآن  و  معاصر  ادبيات  بين  ارتباط  بررسی   
روح بخش آن، ضرورت اصلی نگارش پژوهش حاضر بوده است. پژوهش حاضر بر آن است 
تا با استفاده از كاركردهای بينامتنی، به بررسی روابط بينامتنی قرآنی در اين رمان بپردازد و به 

سؤالات زير پاسخ گويد:
1. جلوه های بينامتنيت قرآنی در رمان موتٌ صغیرٌ، كدام است؟

2. اين جلوه ها چگونه در رمان مذكور بروز پيدا كرده است؟
پيشينةپژوهش

در خصوص رويكرد بينامتنيت قرآنی در متون عربی پژوهش های زيادی انجام گرفته 
است؛ از جمله: »بررسی روابط بينامتنی قرآن كريم در رمان »شیء من الخوف« اثر ثروت 
اباظه« توسط جواد رنجبر و همكاران، )1393( كه نويسندگان از بينامتنی آشكار و پنهان، يا 
مستقيم و غيرمستقيم استفاده كرده و با الهام از آيات قرآنی به فراخوانی شخصيت های قرآنی 

پرداخته اند. در باب رمان موتٌ صغیرٌ نيز چند پژوهش انجام گرفته است؛ از جمله: 
سمیرة ردة حسين الحارثی )2017( در مقاله »المکان، الصورة والدللة؛ روایة موت صغیر 
لمحمد حسن علوان نموذجاً«، ضمن توضيحاتی دربارة كتاب مذكور، به بررسی زندگی نامة 
ابن عربی پرداخته و به بررسی مفهوم، نقش و اهميت مكان در عملی داستانی، در رمان مذكور 
پرداخته است؛ سپس به عنوان، جلد، اهدا و... تحت عنوان »الدلالات المکانیة« اشاره كرده 

است. در ادامه وی به معناشناسی كوخ، برزخ و قبله در اين رمان پرداخته است. 
هيـوا باباصفـری )1398، دانشـگاه كردسـتان( در پايان نامـة كارشناسی ارشـد، بـا عنـوان 
»بازخوانـی شـخصيت ابن عربـی در رمـان »مـوت صغير« اثر محمد حسـن علوان« در قسـمت 
بـه واكاوی شـخصيت وی در مراحـل تولـد، كودكـی،  بازخوانـی شـخصيت ابن عربـی، 
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نوجوانـی، جوانـی، ميان سـالی، پيـری و درگذشـت وی پرداخته اسـت؛ همچنين در قسـمت 
بازخوانـی افـكار و انديشـه های ابن عربـی، مهم تريـن انديشـه ها و تفكراتـی كـه علوان سـعی 

كـرده در رمـان بـا فن هـای متفاوتـی مطـرح كنـد، توسـط نويسـنده تبيين شـده اسـت. 
با بررسی هايی كه در پايگاه های معتبر علمی انجام گرفت، به نظر می رسد تاكنون پژوهشی 
در باب بينامتنيت قرآنی در رمان مذكور صورت نگرفته كه اين امر جنبه نوبودن پژوهش 

حاضر را نمايان می سازد.

1-نظريةبينامتنيت
نظرية بينامتنيت به معنای شكل گيری معنای متن با متن ديگر، از جمله نظريه های جديد در 
حوزة مطالعات ادبی است كه برای نخستين بار، انديشمند روسی، ميخائيل باختين در كتاب 
فلسفه زبان، مفهوم آن را مطرح كرده و آن را چنين تعريف كرد: »بررسی و اطلاع از حقيقت 
تأثير و تأثر ميان متون پيش از خود«. )بنيس، 1979: 183( بعد از او شاگردش ژوليا كريستوا در 
قرن بيستم ميلادی به مطالعه و بررسی تطبيقی بينامتنيت پرداخته و مفهوم آن را تأثير هر متن در 
متن ديگر دانسته است. بينامتنيت در ساده ترين حالت بدين معناست كه متنی از متون و افكار 
گذشتة ديگران، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، تضمين و اقتباس شود؛ به گونه ای كه اين متون 
و انديشه ها در متن اصلی ذوب شود و متن كامل و جديدی عرضه شود. )خزعلی، 2009: 64(

محمد مفتاح از منتقدان معاصر عرب، از كريستوا تأثير پذيرفته و از روابط بينامتنی با واژة 
التناص، تعبير كرده و آن را چنين توضيح می دهد: »بينامتنی تعامل متون گوناگون با يكديگر 

در كمّ وكيف های مختلف است.« )مفتاح، 1985: 121(
با توجه به مكالمه باوری باختين »سخن با سخن های پيشين كه موضوع مشتركی داشته باشند 
و با سخن های آينده كه به يک معنا پيشگويی و واكنش به آن هاست، گفت وگو می كند«. 
بينامتنيت به انواع مختلفی تقسيم شده است؛ چنان كه حسين جمعه  )احمدی، 1378: 93( 
بينامتنيت را به دو قسمت عمدة »بينامتنی مستقيم و بينامتنی غيرمستقيم تقسيم می كند كه بينامتنی 
مستقيم شامل سرقت، اقتباس، تضمين و... و بينامتنی غيرمستقيم شامل مجاز، تلميح، كنايه و... 
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است«. )جمعه، 2003: 158( گفته شده كه »مهم ترين عوامل در ايجاد رابطة بينامتنی، همان 
رابطة ميان دو متن است كه وجود اين رابطه سبب معناداربودن يک متن می شود و يک متن 
جديد را زاييدة متون قديم يا معاصر آن متن به شمار می آورد. اين رابطه ها در بررسی روابط 
بينامتنی ميان متن حاضر و متن غايب بر اثر يكی از موارد نفی جزئی )اجترار(، نفی متوازی 

)امتصاص( و نفی كلی )حوار( تبيين می گردد«. )مختاری و همكاران، 1392: 3(

2-معرفیرمانموتٌصغيرٌ
رمان موتٌ صغیرٌ، اثر محمد حسن علوان، از زاوية ديد اول شخص روايت می شود و راوی 
رمان، خودِ محی الدين است كه زندگی اش را از پيش از تولد تا پس از مرگ روايت می كند. 

رمان با توجه به ترجمة رحيم فروغی در سايت تيتر هنر، شامل سه بخش است: 
»بخـش اول زندگـی ابن عربـی بـه روايـت خـود اوسـت، بخـش دوم 
زندگی نامه ای اسـت كه ابن عربی آن را نوشـته اسـت و بخش سـوم جزئی از 
كلمـات قصـار خـودِ ابن عربی اسـت كـه در ابتـدای بخش هايـی از رمان كه 
بـه زندگـی ابن عربی اختصاص دارد، آورده شـده اسـت؛ جمله هايی كوتاه و 
در عيـن حـال نغز و پرُمغـز. عنوانِ رمان نيز برگرفتـه از يكی از همين كلمات 
قصـار اسـت: »اَلحُـبُّ مُـوتٌ صَغیٌـر«؛ )عشـق مـرگ كوچكـی اسـت( رمـان 
دارای دوازده فصـل اسـت و هـر فصـل چنـد بـاب و كل كتـاب در مجمـوع 
صـد بخش اسـت. رمـان مـوتٌ صغیرٌ سـال 2017 برنـده دهميـن دوره جايزه 

جهانـی رمـان عربـی موسـوم بـه بوكر عربی بـوده اسـت.« )تيتر هنـر، 1396(

3-انواعرابطةبينامتنیقرآنیدررمانموتٌصغيرٌ
رويكرد بينامتنيت دارای گرايش ها و انواع مختلفی است كه برحسب نوع نگارش محققان 
و با توجه به ساير انواع بينامتنيت، متفاوت است. از ميان انواع بينامتنيت، در اين پژوهش به سبب 
وضوح ارتباط ميان دو متن و نيز بررسی فنی هنری رمان موتٌ صغیرٌ، به بررسی انواع بينامتنيت 
كامل متنی، كامل تعديلی، جزئی، واژگانی، مفهومی و الهامی در رمان مذكور پرداخته می شود.
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3-1-رابطةبينامتنیکامل
در اين رابطه، تكيه بر متن غايب، به صورت كامل و مستقل است و دقيقاً همان متن اصلی 
بدون افزايش يا كم وكاست در سياق اوليه و اصلی اش توسط آفرينندة متن حاضر )پسامتن( 
به كار می رود. )شاهرخی شهركی و همكاران، 1396: 125( از پيش متن هايی كه علوان، در 
رمانش از آن سود برده و به دلايل و اغراض مختلفی از آن الهام گرفته، قرآن كريم است. 
علوان، مستقيماً به ذكر آيه های قرآنی در رمانش می پردازد؛ از جمله اينكه دوازده آية مستقيم 
از قرآن را )سورة يس، آيه های 1 تا 7، 36، 43، 59، 65 و 76( در صفحه 79 رمان جمع كرده 
كه در لابه لای كلامِ راوی و ديگر شخصيت های رمان در مجاورت هم قرار گرفته و پيوندی 
معنوی و روحانی در وجود اشخاص با پرتوهای آيات سورة ياسين را به نمايش می گذارد. 
راویِ داستان كه ابن عربی است، چون خود را در يک قدمی مرگ می بيند، آيه های سوره 
ياسين را بر زبان می راند و ديگران، حتی پدرش را می بيند كه آيه های اين سوره را تكرار 
می كنند؛ كه نوع ارتباط قلبی و معنوی آنان با قرآن و جلوه های عالم ملكوت را نمايان می سازد.

از جمله تجلیِّ ديگر آيات به طور بينامتنی كامل و مستقيم، ســورة حديد است كه راوی 
در اثنای كلام با زاهر، يكی از شخصيت های رمان، آن را از زبان او می شنود؛ زمانی كه 
برای عرض تعزيت به او در مرگ دخترش، نزد او آمده است: »یا ابازینب! إن مکیال اللّه یزید 
ولینقص. وما نقصک اللّه من کفة زادک فی أخری ترجح أخیراً. أل ترید أن ترجح؟- بلی 
واللّه؟- فاسمع کلام ربک إذن... ثمَّ أغمض عینیه کعادته عندما یتلو القرآن، فأطرقتُ وأغمضتُ 
سَوْا عَلَی مَا فَاتَکمْ وَلَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکمْ« )علوان، 

ْ
عینی بدوری لسمع فتلا علی لِکی لَ تَأ

2016: 307(؛ )ای ابازينب، ترازوی خدا زياد می شود ولی كم نمی شود و خدا برای تو از يک 
كفة ترازو كم نمی كند، مگر بر وزن كفة ديگر می افزايد. آيا نمی خواهی كه وزن را زياد 
كنی؟ بله به خدا سوگند. پس سخن پروردگارت را بشنو! سپس طبق عادت در خواندن قرآن، 
چشمانش را بست و من هم به نوبة خود چشمانم را بستم تا آنچه بر من تلاوت می شود، بشنوم: 
»]اين تقدير حق را بدانيد[ تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دل تنگ نشويد و به آنچه به شما 
می دهد مغرور و دل شاد نگرديد«.( نويسنده، آية 23 سوره حديد را مستقيماً در متن رمان خود 
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جا داده تا بدين وسيله پيغام آور صبر و بردباری در برابر مصيبت ها و عدم فخر و غرور در برابر 
لذّت و شادكامی ها از زبان شخصيت داستان باشد. او همچنين خواستار اعتدال و ميانه روی 

است.
علوان همچنين از بينامتنی كامل متنی سورة كهف بهره برده است: »ثمَّ التفت ناحیتی بشقّة 
وأشار بسبابته قائلًا: - ولکن اللّه ابتلانا أیضاً بالخسرین أعمالً. هل تعلمون من هم؟ القرآن 
 »ًهُمْ یحْسِنُونَ صُنعا نَّ

َ
نْیا وَهُمْ یحْسَبُونَ أ لذِینَ ضَلَّ سَعْیهُمْ فِی ٱلْحَیوةِ ٱلدُّ یجیبکم یا إخوتی اَّ

)علوان، 2016: 390( )سپس با زحمت به من رو كرد و با انگشت اشاره چنين گفت: ولی خدا 
همچنين ما را به زيان كارترين مردم مبتلا كرد. آيا می دانيد آن ها چه كسانی هستند؟ قرآن به 
شما جواب می دهد: ای برادران! »]زيان كارترين مردم[ آن هايی هستند كه ]عمر و[ سعی شان در 

راه دنيای فانی تباه شد و به خيال باطل می پنداشتند كه نيكوكاری می كنند«.(
نويسنده از آيه 103 و 104 سورة كهف بهره برده كه كاركرد اين بينامتنيت، بازتاب سيمای 
زيان كاران است؛ آنان كه تلاش و كوشش شان ضايع گشته است و می پندارند كه نيكوكاری 

می كنند.
3-2-رابطةبينامتنیکاملتعديلی

در اين روش، متن غايب از سياقش جدا شده و پس از اعمال برخی كارشكنی های ساده و 
يا پيچيده همچون كم وزيادكردن، تقديم وتأخير اجزا، تغيير زمان و صيغة افعال، تبديل جملات 
انشايی به خبری و برعكس، آن متن را در بافت متن خود قرار می دهد و از اين لحاظ برای بيان 
اهداف و انديشه خود، از آن سود می جويد. )حلبی، 2007: 64؛ به نقل از شاهرخی شهركی و 

همكاران، 1396: 126(
علوان از اين بينامتنیِ قرآنی در جای جای رمانش بسيار استفاده كرده كه معنويت و روح 
عرفانی بيشتری را به درون ماية رمان افزوده است؛ آنجا كه نداكننده ای چنين با مردم سخن 
الخمر رجسٌ من عمل  إنّما  النّاس،  أیّها  الطرقات عالیاً:  المنادی فی  می گويد: »تردّد صوت 
الشیطان فأریقوهُ ومن وجد عندهُ، قُتل إنّما المغنین والقیان من معازف الشیطان، فمن وجد منهم 
سُجن« )علوان، 2016: 145( )صدای بلند ندادهنده ای در راه ها منعكس می شود كه می گويد: 
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ای مردم! همانا شراب، حرام و از عمل شيطان است؛ پس آن را بريزيد؛ هركس پيش او يافته 
شد، كشته شد. همانا آوازخوانی و نوازندگی از كارهای شيطان است؛ هركس نزدش پيدا شد، 

زندانی شد.(
مَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ  ذینَ آمَنُوا إِنَّ یهَا الَّ

َ
اين متن، بينامتنی از قرآن كريم است كه می فرمايد: یا أ

یطانِ فَاجْتَنِبُوهُ. )مائده، 90( )ای كسانی كه ايمان  زْلمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ
َ
نْصابُ وَالْ

َ
وَالْ

آورده ايد، همانا شراب و قمار و بت ها و سنگ هايی كه برای قربانی نصب شده و چوبه های 
قرعه، پليد و از اعمال شيطانی هستند، پس از آن ها دوری كنيد.( نويسنده در مقابل راویِ رمان 
كه سلوک عرفانی را طی می كند، از شراب و نجس بودن آن سخن می گويد و بدين وسيله، 

برای بيان مقصود خود از اين آية زيبای قرآنی سود برده است.
نمونة ديگر بينامتنی در سخنان اسحاق، از شخصيت های رمان، پيداست؛ وقتی كه از انجام 
وظيفه اش سخن می گويد و عملش را چون عمل فرستادگان در امر رسالت می داند: »أطرق 
اسحاق ولم یتکلم. عدتُ لسند ظهری علی الجدار انتظر ردّهُ. وبعد هنیهةٍ قال: -صدقت یا 
محیی! ولکنّی رسول وما علی الرّسول إل البلاغ« )علوان، 2016: 472( )اسحاق سكوت كرد 
و حرفی نزد. برگشتم تا پشتم را به ديوار تكيه دهم و منتظر جوابش باشم. او بعد از آه كشيدن 
گفت: راست گفتم ای محيی، ولی من فرستاده ام و بر فرستاده جز تبليغ امر نيست.( اين سخن، 
هُ یعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما  سُولِ إِلَّ الْبَلاغُ وَاللَّ بينامتنی از آية قرآنی است كه می فرمايد: ما عَلَی الرَّ
تَکتُمُونَ. )مائده، 99( كاركرد اين بينامتنيت، استقبال از خبر فرستاده است كه وظيفة تبليغ 

را بر عهده داشته؛ همان  گونه كه وظيفة پيامبر، ابلاغ دين بود و اجبار يا تحميلی در كار نبود.
همچنين در متن حاضر رمان آمده است: »أریدُ أن أقولُ إنّ عزة السلطان وملکه لم یؤتَها ولم 
تأته إل بجهاد الظلمة المفسدین یعضده فی ذلک رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه«؛ )علوان، 
2016: 509( )می خواهم بگويم كه عزت و سرافرازی سلطان جز با جهاد در برابر ظلم فاسدان 
به دست نمی آيد و مردانی از آن حمايت می كنند كه به عهد و پيمانی كه با خدا بستند كاملًا 
وفا كردند( كه اين بينامتنی كامل تعديلی است و در متن غايب چنين آمده است: مِنَ المُؤمِنینَ 
هَ عَلَیهِ. )احزاب، 23( كاركرد اين متن، جهاد و وفای به عهد را  رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّ



77

وان
 عل

سن
د ح

حم
ر م

رٌ  اث
صغی

تٌ 
مو  

ان
 رم

 در
نی

رآ
ص( ق

)تنا
ت 

متنی
بینا

ش 
وان

خ

بازتاب می دهد؛ يعنی رمز عزت و سرافرازی، جهاد در برابر مفسدان و پايبندی به عهد و پيمان 
با خدا است.

3-3-رابطةبينامتنیاشارهای)تلميحی(
در اين رابطة بينامتنی، شاعر يا نويسنده با به كارگيری يک يا چند نشانه از متن غايب، 
خواننده را از آن متن آگاه می سازد و با استفاده از الفاظ اندكی از متن غايب، معانی گسترده ای 
از آن متن را برای خواننده آشكار می سازد. )حبيبی، 1392: 47؛ به نقل از شاهرخی شهركی و 
همكاران، 1396: 128( محمد حسن علوان نيز از اين شيوة بينامتنی قرآنی تأثير پذيرفته و با ذكر 
نام برخی از پيامبران و اشاره به داستان های آنان در قرآن، حامل ارتباط اشاره ای ميان پيش متن 

قرآن و پس متن رمان خود است. از نمونه های آن عبارت است از:
3-3-1- داستان حضرت موسی

همان  گونه كه داستان حضرت موسی نسبت به داستان پيامبران ديگر، در قرآن بيشتر 
تكرار شده،1 در دورة معاصر نيز، داستان آن حضرت در بين آثار نويسندگان و شاعران از 
بسامد بالايی برخوردار بوده و بارها تكرار شده است. محمد حسن علوان نيز با استفاده از 
بينامتنی اشاره ایِ قرآنی، از اين شخصيت قرآنی نام برده و چنين از زبان راوی داستان، كلام 
وحيانی قرآن را تجلیّ می دهد تا عظمت حضرت موسی را برای مخاطبانش آشكار كند؛ 
چراكه موسی، علاوه بر قيام عليه اقوام گمراه، در برابر حكومت خودكامه ای همچون دستگاه 
جبار فرعون نيز قيام كرد: »- کیفَ صار موسی نبیاً یا إخوانی؟ أجابنی أحد الفتیة فی الصف 
الول قائلًا: - لما آنس ناراً بجانب الطور.- أحسن اللّه إلیک. وماذا قالَ بعد ذلک؟- قال لهله 
امکثوا إنّی آنستُ ناراً لعلی آتیکم منها بقبس.– إذن سعی فی مصلحة أهله فعاد بالنبوة« )علوان، 
2016: 391( )ای برادرانم، موسی چگونه پيامبر شد؟ دختری در صف اول چنين مرا جواب 
داد: زمانی كه آتشی از جانب طور ديد. درود خدا بر تو باد! بعد چه گفت؟ به اهل بيت خود 
گفت: شما در اينجا مكث كنيد كه از دور آتشی به نظرم رسيد. ]می روم تا[ شايد از آن پاره ای 

بياورم؛ بنابراين برای مصلحت قومش تلاش كرد و با ]معجزة[ پيامبری برگشت.(

1. در قرآن در بيش از سی سوره و بيش از صدبار به ماجرای موسی، فرعون و بنی اسرائيل اشاره شده است.
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راویِ رمان، رسالت و پيامبری موسی را برای مخاطبانش بازگو می كند؛ زمانی كه 
موسی برای پيداكردن راه نجات خود و خانواده اش به سراغ آتش رفت، ولی خدا راه نجات 
ديگران را به او گشود و با مبعوث كردن او به پيامبری، راه نجات امت را به او ارائه كرد. اين 
متن، تجلی گر آيات زيبای قرآن در اين زمينه است؛ از جمله سورة قصص كه می فرمايد: 
هْلِهِ امْکثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا 

َ
ورِ نَارًا قَالَ لِ هْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّ

َ
جَلَ وَسَارَ بِأ

َ
ا قَضَی مُوسَی الْ فَلَمَّ

کمْ تَصْطَلُونَ. )قصص، 29( همچنين در سورة طه  ارِ لَعَلَّ وْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّ
َ
ی آتِیکمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أ لَعَلِّ

جِدُ عَلَی 
َ
وْ أ

َ
ی آتیکمْ مِنْها بِقَبَسٍ أ هْلِهِ امْکثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّ

َ
آمده است: إِذْ رَأی  ناراً فَقالَ لِ

ارِ هُدیً. )طه، 10( النَّ
3-3-2- داستان حضرت خضر

محمد حسن علوان همچنين با روش بينامتنیِ تلميحی به داستان خضر نبی اشاره كرده 
و جاودانه ماندن آن حضرت به اذن خدا را با بهره گيری از قرآن بازتاب می دهد: »وماذا عن 
الخضر؟ من یخبرنی بأمره؟ سادَ الصمت ولم ینبر أحد للإجابة، فالتفتُّ ناحیة بدر وقد علّمته 
ذلک من قبل ففَهَم إشارتی فأجاب:- سعَی بحثاً عنِ الماء لقومه، فوقعَ علی »ماء الحیاة« فشربَ 
منهُ فخلّدَها اللّه« )علوان، 2006: 392( )پس چه خبر از خضر؟ چه كسی مرا از كار او باخبر 
می سازد؟ سكوت حكم فرما شد و كسی لب برای پاسخ نگشود؛ پس به جانب »بدر« رو كردم 
كه او را از قبل می شناختم؛ پس اشاره ام را فهميد و جواب داد: در تلاش برای پيداكردن آب 

برای قومش بود، پس به آب حيات افتاد و از آن نوشيد و خدا او را جاودانه كرد.(
اين عبارت بينامتنی، تلميحی به داستان خضر نبی در قرآن است؛ هرچند در قرآن مجيد 
صريحاً نامی از خضر برده نشده، بلكه به عنوان »عبد« در سورة كهف از او نام برده شده است: 
ا عِلْماً. )كهف، 65( از حضرت خضر  مْناهُ مِنْ لَدُنَّ عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّ
در قرآن به عنوان استادِ موسی بن عمران ياد شده و خدا به او علمِ لدنیّ و اسرار غيب خود 

را آموخت؛ جاودانه ماندن خضر نبی، بيانگر مقام عبوديت، علم و دانش خاص او است.
در روايات متعددی اين مرد عالم به نام خضر معرفی شده است. همچنين از پاره ای روايات 
استفاده می شود كه »حضرت خضر دارای مقام نبوّت و از پيامبران مرسل بود كه خداوند او 



79

وان
 عل

سن
د ح

حم
ر م

رٌ  اث
صغی

تٌ 
مو  

ان
 رم

 در
نی

رآ
ص( ق

)تنا
ت 

متنی
بینا

ش 
وان

خ

را به سوی قومش مبعوث ساخت. معجزه اش اين بود كه هرگاه اراده می فرمود به اذن الله چوبی 
خشک يا زمين بی سبزه ای سرسبز شود، اين امر بلافاصله به تحقق می پيوست و از اين جهت 
وی را خضر گفتند و خضر لقب او است. نام اصلی اش باليا يا تاليا بن ملكان بن عابر بن ارفخشد 

بن سام بن نوح است.« )صدوق )شيخ(، 1385: 59(
3-3-3- داستان زكريای نبی

زكريا از پيامبران الهی است كه در پيری از خداوند درخواست فرزند كرد. با توجه به 
آنچه در قرآن آمده، او برای جلب رحمت پروردگار و تأكيد بر حاجتش می گويد: استخوانم 
سست شده )مرا ضعف پيری فرا گرفته است( و سفيدی در موی سر من منتشر شده است؛ كه 
علوان از بينامتنيت قرآنی اين پيامبر بهره برده است: »یا رب إذ أنعمتَ علی نعمتک علی زکریا 
وقد وهن العظم منا واشتعل الرأس شیباً«. )علوان، 2016: 486( )ای پروردگار، اگر نعمتت را بر 
من ارزانی داری كه بر زكريای نبی ارزانی داشتی كه استخوان ما سست شده و موی سرمان 
از پيری سفيد شده است...( در قرآن چنين آمده است: ذِکرُ رَحْمَتِ رَبِّک عَبْدَهُ زَکرِیا، إِذْ 
کنْ بِدُعائِک رَبِّ 

َ
سُ شَیباً وَلَمْ أ

ْ
أ ی وَاشْتَعَلَ الرَّ هُ نِداءً خَفِیا، قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّ نادی  رَبَّ

شَقِیا. )مريم، 2-3-4( كاركرد اين بينامتنيت، عدم نااميدی از پروردگار است و حتی در 
سخت ترين شرايط، در دل مردان خدا، يأس راه ندارد. ابن عربی، راویِ رمان در اين عبارت، 
عدم نااميدی اش از جانب پروردگار را ابراز می دارد و نيز رحمت بخشی پروردگار بر زكريای 

نبی را بازگو می كند.
3-4-رابطةبينامتنیالهامیومفهومی

در اين نوع بينامتنيت، »شاعر يا نويسنده ماية اصلی سخن خويش را از مفهوم و يا نكته ای 
اخذ می كند و در پردازش سخن به گونه ای عمل می نمايد كه خواننده آگاه به متن غايب پس 
از خواندن آن، پيوند مفهومی و مضمونی ميان زيرمتن و زبرمتن را احساس می كند«. )شاهرخی 
شهركی و همكاران، 1396: 132( علوان از اين رابطه بينامتنی به وفور استفاده كرده و متن رمان 
را با مضامين زيبای قرآن پيوند داده است. از جمله: »إنه مقامٌ عزیزٌ یا سیدنا. حارة الصابرین 
المؤمنین الذی ینقض اللّه من سیئاتهم کل یوم ویضاعف من حسناتهم«؛ )علوان، 2016: 520( 
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)او دارای مقامی گرامی است ای سرورم! حارة از مؤمنان صابر است؛ آنان كه خداوند از 
بدی های آنان كم می كند و بر نيكی های آنان می افزايد.( كه در متن غايب قرآن چنين آمده 
هُ سَیئاتِهِمْ حَسَناتٍ. )فرقان، 70(  لُ اللَّ وْلئِک یبَدِّ

ُ
است: إِلَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأ

كاركرد اين بينامتنيت، بازتاب سيمای درپيش گيرندگان صبر و توبه كنندگان است كه خداوند 
گناهانِ توبه كنندگان و صابران را به حسنات تبديل می كند؛ يعنی صابران مؤمنان واقعیِ درگاه 

خدا هستند.
نوع ديگر بينامتنی در سخنان راویِ رمان )ابن عربی( پيداست، وقتی كه رفيقش »حصار« 
بعد از بهبودی از مريضی، جان خود را از دست می دهد و ابن عربی در راه سفر به مكه است. 
ابن عربی در شگفت از اعمال پروردگارش، چنين با خدا نجوا می كند و با بهره گيری از آيات، 
بزرگی و عظمت خدايش را برای خواننده آشكار می كند: »رفیقی الإله یموت قبل أن اکملُ 
رحلتی إلی مکة. یا رب ماذا ترید أن تکشف لی؟ هل أنت تُنذرنی إذ تأخرتُ فی الوصول إلی 
بیتک الحرام؟ هل أنت تعلمنی کیف تُحیی الموتی وتُمیت الحیاء؟ هل أنت تذکرنی أن الرسل 
تموت والرسالة تبقی؟«. )علوان، 2016: 282( )دوست باخدای من مرُد، قبل از اينكه سفرم 
به مكه را كامل كنم. خدايا، چه چيزی را می خواهی برای من آشكار كنی؟ آيا تو مرا بيم 
می دهی از اينكه در رسيدن به خانه ات تأخير كردم؟ آيا تو مرا ياد می دهی ]و در حال ياددادن 
من هستی[ كه چگونه مردگان را زنده می كنی و زندگان را می ميرانی؟ آيا به من يادآوری 
می كنی كه رسولان می ميرند و رسالت باقی می ماند؟( اين مناجات ابن عربی، آيات قرآنی را 
به ذهن متبادر می سازد كه خداوند با قدرت ازلی اش می ميراند و زنده می كند؛ از جمله سورة 

ذی یحْیی  وَیمیتُ. )بقره، 258( ی الَّ بقره كه می فرمايد: إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ
همچنين كلامِ ابن عربی و طرز سخنش با خداوند، يادآور كلامِ حضرت ابراهيم در 
قرآن است، هنگامی كه از خدا خواست كه زنده كردن مردگان را به او نشان دهد: وَإِذْ قالَ 
وَ لَمْ تُؤْمِنْ، قالَ بَلی وَلکنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبی. )بقره، 260( 

َ
رِنی کیْفَ تُحْی الْمَوْتی قالَ أ

َ
إِبْراهیمُ رَبِّ أ

كاركرد اين بينامتنيت، بازتاب قدرت و عظمت پروردگار در زنده كردن و ميراندن است كه 
حضرت ابراهيم با سؤال در اين زمينه از خدا، اطمينان قلبی خود را بازيافت. اين مردن و 
زنده شدن انسان به امر پروردگار، بارها در قرآن ذكر شده است؛ از جمله در سورة يونس: هُوَ 
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یحْیی وَیمِیتُ وَإِلَیهِ تُرْجَعُونَ )يونس، 56( كه انسان با مرگ از بين نمی رود؛ بلكه بازگشتش 
به سوی خداست.

3-5-رابطةبينامتنیجزئی
در اين بينامتنی، شاعر يا نويسنده »با تكيه بر متن مورداقتباس، بخش هايی از عبارات و 
جمله ها، شبه جمله ها و... را برش می زند و در بافت متن خويش وارد می سازد. البته در مواردی 
نيز اين فرآيند به صورت ناخودآگاه رخ می دهد«. )شاهرخی شهركی و همكاران، 1396: 132( 
علوان برای توضيح، تبيين و استناد كلام خود، آن را با جمله ها و عبارت های كوتاه قرآنی پيوند 
داده و در قالب اثر هنری خود فرو ريخته است. از اين نمونه ها می توان به موارد زير اشاره كرد:

3-5-1- جمله های كوتاه قرآنی
از جمله اثرپذيری های علوان از پيش متن قرآن، استناد به جملات كوتاه قرآنی برای بيان 
اهداف و مقاصد خود است. به گونه ای كه در بعضی از موارد، بسياری از آيات كوتاه قرآن را 
مستقيماً در لابه لای متن رمان ذكر كرده، بعضی از آن ها بارها تكرار شده اند و در مواردی نيز، 

غيرمستقيم به جمله های كوتاه قرآنی استناد شده است.
إناء وضوئه ووضأته  از آيات كوتاهی كه مستقيماً ذكر شده ، اين موارد است: »جلبتُ 
هِ وَالْفَتْحُ«. )علوان، 2016:  وبسطتُ له سجادة الصلاة فکبّر وقرأ بهدوءٍ وارتیاح إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّ
23( )ظرف وضو را آوردم و او را وضو دادم و سجادة نماز را برای او گسترانيدم. پس تكبير 
گفت و با آرامش و طمأنينه خواند: »چون ياری خدا و پيروزی فرارسد«.( نويسنده از سورة 
نصر، آية اول را استفاده كرده تا بيان كند كه نعمت پيروزی و نصرت الهی از جانب پروردگار 
است. همچنين از جمله مواردی كه در قرآن، نصرت به خداوند اضافه شده، آية 214 بقره 
صْرُ إِلَّ  هِ قَریبٌ و در آية 126 آل عمران و 10 انفال آمده است: وَمَا النَّ ل إِنَّ نَصْرَ اللَّ

َ
است: أ

.ِه مِنْ عِنْدِ اللَّ
بينامتنی آيه های كوتاه مستقيم، همچنين در مناجات و نمازهای ابن عربی جلوه گر است: 
عْطَینَاک الْکوْثَرَ، فی الرکعة الولی. وفی 

َ
ا أ »قدّمونی بعد ذلک للإمامة فصلّیتُ، وقرأتُ إِنَّ

تَانِ. ثُمَّ انتهینا صلاتنا وهرعنا إلی المجلس مرةً أخری«. )علوان،  الرکعة الثانیة قرأتُ آیة مُدْهَامَّ
2016: 139( )بعد از آن مرا به امامت ]پيش نمازی[ مقدم داشتند. پس نماز خواندم و در ركعت 
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تَانِ را خواندم؛  عْطَینَاک الْکوْثَرَ را قرائت كردم و در ركعت دوم آية مُدْهَامَّ
َ
ا أ اول إِنَّ

سپس نمازمان را پايان داديم و بار ديگر به سوی مجلس شتافتيم.( نويسنده از آية اول سورة 
كوثر و آية 64 سورة رحمن، بهره برده و كاركرد اين بينامتنيت، يادآوری نعمت های پروردگار 

و تنوع آن است، تا انسان را به شكرگزاری نعمت های الهی سوق دهد.
نمونه ای ديگر از بينامتنيت قرآنی اين است: »صلّیتُ کل لیلة وانقطعتُ عن مریم وتصدّقت 
عَک رَبُّک وَما قَلی  فی کل رکعة  بنصف اعطائی الشهری وزرت ثلاثة أضرحة وقرأتُ ما وَدَّ
من فروضی ونوافلی«. )علوان، 2016: 223( )همه شب ها نماز خواندم و از مريم دور شدم و او به 
عطای نصف كمک ماهانه ام راضی شد و سه مقبره را ديدار كردم و در هر ركعت از واجبات 
و مستحباتم خواندم: »خدا تو را ترک نكرده و دشمن نداشته است«.( اين عبارت بينامتنيتی از 
آية سوم سورة ضحی است و كاركرد آن، بازتاب قضاوت ها و پيش داوری های نادرستِ انسان 
درمورد پروردگار است؛ چراكه خدا هيچ وقت انسان را فراموش نكرده و حتی قطع موقت 

لطف، نشانة غفلت و قهر الهی نبوده و نيست.
به عنوان آخرين نمونه به اين مورد اشاره می كنيم: »اضطجعتُ جوار الخیاط وأنا أعانقهُ 
وترکتُ رأسه علی صدری حیث کان. وضعتُ یدی علی جبینه... ورحت أقرء یس، وَالْقُرْآنِ 
الْحَکیمِ.« )علوان، 2016: 280( )كنار خياط دراز كشيدم، در حالی كه او را بغل كرده بودم 
و سرش را روی سينه ام گذاشتم و همان  طور كه بود، دستم را روی پيشانی اش گذاشتم... و 
داشتم یس، وَالْقُرْآنِ الْحَکیمِ قرائت می كردم.( نويسنده بارها از سورة ياسين و نيز سوگند 
خداوند به قرآنِ حكمت آموز )يس، 1-2( ياد كرده و كاركرد آن، ارزش والای قرائت اين 
سورة مباركه در برابر بيماری ها و گرفتاری هاست كه كليد نجات و شفای دردهاست و سوگند 

خداوند به قرآن در اين سوره، بيانگر مقام و منزلت قرآن در برابر كل علوم بشريت است.
در مقابل آيات كوتاهی كه مستقيماً در متن رمان بازتاب يافته، آيات كوتاه ديگری است 

كه غيرمستقيم با قرآن ارتباط پيدا كرده و بينامتنيتی قرآنی را به وجود آورده است؛ از جمله:
»قبل أن أترک مکة، مرّت سنتان وأنا فی هذا البلد المین« )علوان، 2016: 326( )قبل از اينكه 
مكه را ترک كنم، دو سال بود كه من در اين شهرِ امن بودم.( كه متن غايب قرآن می فرمايد: 
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مینِ. )تين، 3( مراد از »شهر امين«، مكه است كه همه در آن در امن وامان 
َ
وَهذَا الْبَلَدِ الْ

بوده اند تا جايی كه قرآن به اين شهر سوگند ياد كرده است.
نمونه ای ديگر در سخنان رفيقِ ابن عربی برای تسلیّ دادنِ او در مرگ حصار، است: »لقد 
قبض اللّه رفیقک ولم یقبض طریقک، فاکمل سفرک ولتتأخر، فلقد حسبنی اللّه عن المکة 
بمرض، وحبس الحصّار بالموت، وعافاک وأبقاک، فأخرج إلی ربّک شاکراً ذاکراً ولتتأخر. 
–الحمد للّه علی قضائه وقدره« )علوان، 2016: 284( )خداوند رفيقت را از تو گرفت؛ اماّ راهت 
را از تو نگرفته است؛ پس سفرت را كامل كن و تأخير نكن. همانا خدا برای من كافی است 
با بيماری در مكه و زندانیِ حصار با مرگ. خدا تو را عافيت و جاودانگی دهد؛ پس به سوی 
پروردگارت با شكرگزاری و يادآوریِ او پيش برو و كوتاهی نكن؛ سپاس خدا بر قضا و 
تَقْدیراً؛  رَهُ  فَقَدَّ قدرش.( كه بينامتنيتی از سوره های فرقان و قمر است: وخَلَقَ کلَّ شَی ءٍ 
ا کلَّ شَیءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. )قمر، 49( اين بينامتنيت نشان می دهد كه آفرينش  )قمر،  )2وإِنَّ
دارای حساب وكتاب بوده، تدبير هستی بسيار دقيق است، خـدا هر چيزی را به اندازه آفريده، 
اندازه گيریِ دقيقی در همه كائنات جهان است و هرقدر علم بشر پيشرفت كند بيشتر با اين 

اندازه گيری دقيق، آشنا می شود.
3-5-2- عبارت های قرآنی

نويسنده در بعضی موارد برای بيان اهداف خود و انتقال آن به خواننده، به بينامتنی عبارات 
زيبای قرآنی پرداخته و آن را هنرمندانه با معنای رمان خود پيوند داده است. از جمله اين موارد 
بينامتنی، سخن از سپاه و سربازان واقعی است كه به دليل صداقتشان، ايمان آورندگان معرفی 
شده اند: »إنّ دیوان الجند قادرٌ علی استنفار الناس للجهاد وضمّهم للجیش. الفتوات لیسوا عساکر 
اللّه هدی« )علوان، 2016: 471( )همانا سپاه سربازان،  باللّه وزادهم  إنهم قومٌ آمنوا  وجنوداً، 
توانايی بسيج مردم برای جهاد را دارد تا آنان را به ارتش پيوند دهد. جوانمردان، ارتش و 
سربازان نيستند، بلكه قومی هستند كه به خدا ايمان آورده اند و خدا هدايت را به آنان ارزانی 
ذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًی وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ؛ )محمد،  داشت.( كه بينامتنيتی از قرآن است: وَالَّ
هُ وَرَسولُهُ وَما زادَهُم  هُ وَرَسولُهُ وَصَدَقَ اللَّ حزابَ قالوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّ

َ
ی المُؤمِنونَ ال

َ
 )17وَلَمّا رَأ
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إِلّ إیمانًا وَتَسلیمًا. )نساء، 175( ايمان آورندگان در جايگاه رحمت و فضل خداوند هستند و 
خدا آن ها را به راه راست و به سوی خود رهنمون می سازد؛ يعنی پذيرش هدايت از طرف 

انسان، زمينه ساز فزونی هدايت از طرف خداست.
از جمله ديگر بينامتنيت عبارات قرآنی در رمان، اين موارد است:

»سألتُ خمسة. اثنان قال لی إنّ التنور عذاب الزناة فی الآخرة وعلی صاحب المنام أن یتوب 
إلی اللّه«. )علوان، 2016: 440( )از پنج تا پرسيدم، دوتا به من گفتند كه همانا تنور، مجازات زنا 
در آخرت است و بر صاحب خواب است كه به درگاه خدا توبه كند.( پيش متن قرآن آن اين 
هِ مَتاباً؛ )فرقان، 71( توبه راه بازگشت  هُ یتُوبُ إِلی اللَّ آيه است: وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّ

انسان به سوی خداست و توبه كننده، مهمان خداست.
»لقد کشف اللّه لی تفسیر حلمی. أخرج اللّه مریم ونظام من قلبی برداً وسلاماً. فأصبح قلبی 
خالیاً« )علوان، 2016: 440( )به تحقيق، خدا تعبير خوابم را برايم آشكار كرد و مريم و نظام را 
با سلامتی از دلم بيرون آورد و دلم خالی شد.( استفاده بينامتنی از اين آيه است كه می فرمايد: 
قُلْنا یا نارُ کونی  بَرْداً وَسَلاماً عَلی  إِبْراهیمَ؛ )انبياء، 69( كه بيانگر قدرت و توانايی پروردگار 
است كه با خطاب تكوينی به آتش، خاصيت سوزانندگی و نابودكنندگی آتش را از آن سلب 
می كند؛ بنابراين نويسنده با استفاده از اين بينامتنيت، اراده و تقدير الهی در هر كاری را بازتاب 
می دهد؛ همان  گونه كه خدا عشقِ زمينی را از دلِ راوی رمان كه شخصی عارف است، بيرون 

می آورد و دل او را متوجه انوار الهی می كند.
»تململ السلطان وکأنّه لم یتوقّع موعظةً وقال وهو یلوّح بیده فی الهواء:-نصر اللّه دینهُ وجندهُ 
فی کل مکان« )علوان، 2016: 479( )سلطان بی قراری می كند؛ گويی كه توقع موعظه ندارد و 
در حالی كه دستش را در هوا می چرخاند، می گويد: خدا دينش و سپاهش را در همه مكان ها 
یتَ 

َ
هِ وَالْفَتْحُ، وَرَأ پيروز گرداند.( كه بينامتنيتی غيرمستقيم از اين آيه است: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّ

فْوَاجًا. )نصر، 1-2( اين بينامتنيت بيانگر ايمان و اعتقاد سلطان به 
َ
هِ أ اسَ یدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّ النَّ

اين مطلب است كه ياری و پيروزی از طرف خدا برای مردان دينش، حتمی است.
»اکتفیت بالإشاره أنّ المر للّه یفعل ما یشاء، وأنّ شیئاً لن یحدث فی هذا البیت إل بإرادته 
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ووفقاً لشریعته«. )علوان، 2016: 499( )به اشاره ای اكتفا كردم كه امر برای خداست، هرچه 
بخواهد انجام می دهد و جز به اراده و شريعت خدا هيچ اتفاقی در اين خانه نمی افتد.( در 
هُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ؛  هَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ؛ )حج،  )18اللَّ متن غايب قرآن چنين آمده است: اِنَّ اللَّ

)آل عمران، 40( يعنی ارادة خدا فوق وسايل و اسباب طبيعی است.
3-6-رابطةبينامتنیواژگانی

»در اين نوع بينامتنيت، شاعر يا نويسنده در به كارگيری برخی واژه ها و فعل ها و تركيب ها، 
وامدار متن و اثر ديگری است«؛ )راستگو، 1385: 15( يعنی با روشی هنری واژه هايی را از 
متن غايب وارد متن خود می كند. اين كاربرد واژه های قرآنی در متن رمان علوان، زيبايی 
دوچندانی را به اثر او می افزايد. اين بينامتنيت واژگانی، گاه استفاده از كاربرد لفظی افعالِ قرآنی 
است؛ چون: »سبحان من یغیّر ولیتغیّر« )علوان، 2016: 527( )پاک و منزّه است كسی كه تغيير 
هَ ل یغَیرُ ما بِقَومٍ حَتّی یغَیروا  می دهد و خودش تغيير نمی يابد.( كه قرآن نيز می فرمايد: إِنَّ اللَّ
نفُسِهِم. )رعد، 11( كاركرد اين بينامتنيت، سپاس از پروردگار است كه اراده و اختيار او 

َ
ما بِأ

بالاتر از همه اراده هاست. اين نكته اشاره به كل جوامع بشری است كه جامعة صالح، مشمول 
بركات خداست و برعكس، جامعة منحرف، گرفتار قهر الهی است.

نمونه ای ديگر از بينامتنی واژگانی، كاربرد لفظی افعال در رمان چنين آمده است: »أعوذ باللّه 
من ذلک یا مولی«. )علوان، 2016: 221( )ای سرورم، از آن به خدا پناه می برم.( در متن قرآن 
 .ن یَحْضُرُون

َ
عُوذُ بِک رَبِّ أ

َ
یَاطِینِ، وَأ عُوذُ بِک مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ

َ
بِّ أ چنين آمده است: وَقُل رَّ

)مؤمنون، 97-98( كاركرد اين بينامتنيت، جلوه دادن شئون ربوبيت، از جمله پناه دادنِ اوست و 
اينكه تنها پناهگاه مطمئن، خداست و پيامبران نيز به خدا پناه برده اند.

همچنين در عبارت: »فضربتُ ضربةً أخیرة بالوداع ثمَّ قالت: - مجذومة - سبحان اللّه« 
)علوان، 2016: 521( )ضربة پايانی را با خداحافظی وارد كردم. سپس در حالی كه جذام گرفته 
بود، گفت: پاک و منزّه است خدا( از بينامتنيت لفظی افعال قرآنی در اين آيات، استفاده كرده 
 .ِهِ رَبِّ الْعَرْش است: فَسُبحانَ اللّهِ حینَ تُمسونَ وَحینَ تُصبِحونَ )روم، 17( و فَسُبْحانَ اللَّ
)انبياء، 22( كاركرد اين بينامتنيت، حمد و تسبيح خداست و اينكه تنزيه و پاک دانستن خدا از 

عيب، بر ستايش او تقدّم دارد.
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همچنين بينامتنيت واژگانی گاه تركيب های اضافی و وصفی است تا علاوه بر بيان و 
انتقال مفهوم خود، به روشی هنرمندانه، تصاوير ذهنی را زيباتر جلوه دهد: »أ رأیتم فی المنام 
أنکم تحجّون إلی بیت اللّه الحرام؟« )علوان، 2016: 258( )آيا شما در خواب ديديد كه در 
هُ الْکعْبَةَ الْبیت   بيت الحرام، خانة خدا، حج می گذاريد؟( در متن قرآن نيز آمده است: جَعَلَ اللَّ
اسِ. )مائده، 97( )خداوند كعبه را حرم و خانه الهی و ماية قوام مردم قرار داده  الحرام قِیاماً لِلنَّ
است.( كاركرد اين بينامتنيت، اهميت »مكه« و اثر آن در سازمان زندگی اجتماعی مسلمانان 
است؛ پس حج ماية ثبات و قوام است و خداوند طواف كعبه را ماية برپايی زندگی و معيشت 

مردم قرار داده است.
گاه نيز بينامتنيت، به روش استفاده از نامِ سوره های قرآن است؛ آنجا كه ابن عربی، راویِ 
رمان، چنين عارفانه از سورة ياسين و انس و الفتش با آن در روز و شبش سخن می گويد: 
»الیام التالیة کانت کلها یس. یس فی صباحی ومسائی، یس فی غدوی ورواحی. وقرّت هذه 
السورة فی قلبی وکأنی لم أقرأها من قبل قط بالقرائات السبع وأعرف کل حرکةٍ وشدّةٍ وغنّةٍ 
وإظهارٍ وإقلابٍ فیها، ولکنها هذه المرة لم تکن سورة فحسب، بل کانت رسالة اللّه إلی قلبی 
ومشکاة الهدی فی الطریق...«. )علوان، 2016: 80( )اين چند روز همه اش »يس« بود. در صبح 
و عصرم »يس« بود. در شب و روزم »يس« بود و اين سوره در دلم جا گرفت و گويی من هرگز 
با قرائات هفتگانه آن را نخوانده بودم، ولی همة حركات، شدت، غنه، اظهار و اقلاب در آن 

را می دانستم؛ ولی اين بار فقط سوره نبود، بلكه نامة خدا در قلبم و چراغ هدايت در راه بود.(
در جايی ديگر از متنِ رمان، از نام اقوام تاريخ، سخن به ميان آمده كه بينامتنی زيبا از قرآن 
كريم است: »فلا الجو هامدةٌ کما کان قبل صیحة ثمود ول شدید الریح کما کان قبل عذاب 
عاد«. )علوان، 2016: 36( )نه هوا آرام بود مثل آنچه قبل از صيحه بر قوم ثمود بود و نه باد 
بَتْ ثَمُودُ  شديد بود، مثل آنچه قبل از عذاب قوم عاد بود.( در قرآن نيز چنين آمده است: کذَّ
هْلِکوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیةٍ. )حاقه، 6-5-4( 

ُ
ا عَادٌ فَأ مَّ

َ
اغِیةِ، وَأ هْلِکوا بِالطَّ

ُ
ا ثَمُودُ فَأ مَّ

َ
وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، فَأ

بينامتنيت اين عبارت، بازتاب سرنوشت اقوام پيشين، چون قوم عاد و ثمود است كه شامل انذار 
و بازداشتن های قوی و نيز تأكيد به همه كافران و منكران قيامت است.
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نتيجهگيری
با تحليل و بررسی بينامتنی رمان موتٌ صغیرٌ و تطبيق آن با متن قرآن كريم، مشخص 
می شود كه علوان، نويسندة رمان با آگاهی كامل از پيش متن قرآنی و با توجه به درون ماية رمان 
كه به بررسی سير و سلوک عرفانی ابن عربی می پردازد، با زيبايی تمام توانسته متن قرآن را وارد 
اثر ادبی خود كند و با بهره گيری از جلوه های لفظی و معنوی قرآن علاوه بر بيان اهداف و 
مقصود خود، به زيبايی های اثر هنری خود، چون تعليل، استناد و ارائة روشن تر تصاوير هنری و 
ذهنی خود بيفزايد. همچنين نويسنده، به بهترين وجه توانسته بين متن حاضر و متن غايب قرآن 

كريم ارتباط برقرار كند. 
نويسنده از انواع روابط بينامتنیِ كامل متنی، كامل تعديلی، اشاره ای، تلميحی، الهامی و... 
سود جسته است. او در مواردی با استناد مستقيم به آيات قرآنی، آن ها را بدون هيچ كم وكاستی 
در متن رمان خود آورده و گاه با تغييرات جزئی در آيات، بدون ايجاد خلل در ساختار معنايی 
و مفهومی آن ها، به ايجاد بينامتنيت كامل متنی پرداخته است. در مواردی نيز آيات را با برخی 
ساختارشكنی های ساده همچون كم وزيادكردن متن آيات، تقديم وتأخير اجزا، تغييرات زمانی 
و تغيير صيغة افعال، آن ها را در متن رمان خود ذكر كرده و بدين وسيله به رابطة بينامتنی كامل 
تعديلی پرداخته است. همچنين نويسنده، گاه با اشاره به مفهوم، مضمون و درون ماية متن غايب 
قرآن، رابطة بينامتنی الهامی و مفهومی بين متن حاضر و غايب را هنرمندانه برقرار ساخته است. 
نويسنده علاوه بر آن با كاربست طيف گسترده ای از عبارات قرآنی، جمله های كوتاه قرآنی، 
واژه های قرآنی چون فعل ها، تركيب های وصفی و اضافی، نام سوره ها، سخن از داستان های 

قرآنی و ذكر نام پيامبران در قرآن، رمان را واجد بينامتنيت واژگانی و تلميحی كرده است.
از ميان اين روابط بينامتنی، رابطة بينامتنی كامل متنی، پربسامدترين نوع بينامتنی رمان مذكور 
با مصحف قرآن كريم است؛ چراكه نويسنده بارها متنِ مستقيم آيات را بدون تغيير در ساختار 
لفظی و معنايی آنان در متن رمان خود جای داده و حتی بخشی از آيات سورة ياسين دائماً ورد 
زبان راویِ داستان و بعضی شخصيت ها است كه باعث شده اين رمان از نظر كاركرد آيات و 

الفاظ قرآن، منبعی غنی از روح لفظی و معنوی قرآن به حساب آيد.
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بارقه های طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛

اثر عبدالرحمن منیف
مهينحاجیزاده1 
مهسانظری2

چکيده
پس از اينكه جريان مدرنيسم در كشورهای غربی به وجود آمد و به سرعت رشد كرد، كشورهای 

عربی نيز همچون ساير كشورهای در حال توسعه از اين جريان استقبال كردند و آثاری را با اين 

مضمون آفريدند. سپس رمان مدرن به وسيلة مؤلفه های فرمی و محتوايی راه خود را از رمان كلاسيک 

جدا كرد؛ بدين صورت كه در رمان كلاسيک، نويسنده، وقايع عينی زندگی اجتماعی را به تصور 

می كشد؛ اما در رمان مدرن، فرديت و دنيای درون انسان بيش از جنبه های اجتماعی او موردتوجه 

نويسندة  بر خودآگاه ترجيح داده می شود. عبدالرحمن منيف،  ناخودآگاه  قرار می گيرد و ضمير 

عربستانی تبار جهان عرب در رمان حین ترکنا الجسر خود تلاش كرده تا شاخصه های رمان مدرن را به 

نمايش گذارد و در اين عرصه نيز موفق بوده است. در اين پژوهش، اثر برگزيدة حین ترکنا الجسر، با 

روش توصيفی تحليلی موردبررسی قرار گرفته و تلاش شده تا برخی از مؤلفه های مدرنيسم نيز واكاوی 

شود. يافته ها نشان می دهد كه رمان موردبحث، به عنوان رمان مدرنيستی، همة ويژگی های اين دست 

رمان ها را دارا است و به خوبی، تنهايی، يأس، انزوا، محصور بودن، شكست و پوچی انسان معاصر را 

نشان می دهد؛ انسانی كه از واقعيت تلخ و پوچ پيرامون خود، راه گريزی ندارد و منفعلانه خود را تسليم 

سرگردانی هايش كرده است.

کليدواژهها: مدرنيسم، پوچ گرايی، اومانيسم، عبدالرحمن منيف، حین ترکنا الجسر.

1 . دانشــيار گــروه زبــان و ادبيــات عربــی دانشــگاه شــهيد مدنــی آذربايجــان. )نويســنده مســئول(
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2 . دانش آموختـــة كارشناسي ارشـــد زبـــان و ادبيـــات عربـــي دانشـــگاه شـــهيد مدنـــی آذربايجـــان.
mahsanazari@yahoo.com
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مقدمه
مدرنيسم يا نوگرايی با بن مايه هايی كه دارد، از جمله »بازتابندگی زيبايی شناسی، ابهام و 
ايهام، ادغام، قرينه سازی، تداخل يا مونتاژ، تناقض، عدم قطعيت و نااطمينانی، كنارگذاشتن 
يا معاف داشتن فاعل فردی يكپارچه و متحد«، )نوذری، 1379: 384( در جهان عرب، با نفوذ 
سريع به عرصة ادبيات، سرنوشت تازه ای را برای آثار متأثر از اين جريان رقم زد؛ چراكه 
چشم پوشی از چنين جريان عظيم و جهانی برای نويسندگان واقعی و برجستة جهان عرب و 

نيز شاعران آن، تسامحی عجيب و غيرعادی به  شمار می آيد. )كليب، 1997: 7(
خلق شخصيت های نو با ويژگی ها و ذهنيات متفاوت نسبت به دوران پيشامدرن، يكی از 
مهم ترين شاخصه های رمان نو است. در رمان مدرن، شخصيت ها، انسان های مصلح اجتماعی 
نيستند كه ديگران را با اعمالشان به سوی خير هدايت كنند؛ بلكه شخصيت رمان مدرن، فاصلة 
عاطفی زيادی بين خود و دنيای پيرامونش حس می كند. او حتی توانايی برقراری ارتباط با 
ديگران را نيز از دست داده و اوقات خود را در تنهايی و انزوای خودساختة خويش و در 
بين توهمات و افكار مريض خود سپری می كند. او يا به درستی، نيازهايش را نمی شناسد و 
يا اگر می شناسد راهی برای ارضای آن ها نمی يابد. او مدام غرق در خاطرات عذاب آور 
خود می شود و به نوعی به شكنجة روحی خود می پردازد. بايد گفت كه شخصيت های رمان 
مدرن، برخلاف آثار پيشامدرن، عوامل خارجی و بيرونی را در سرنوشت شومی كه بدان 
دچار شده اند، دخيل نمی دانند؛ بلكه تمام فلاكت ها و سيه روزی هايی كه بدان دچار شده اند 

را يک تنه بر عهده می گيرند و منشأ همة اين گرفتاری ها را از خودشان می داند.
»عبدالرحمن منُيف« يكی از نويسندگان برجستة جهان عرب است كه در رمان خود با 
نام حین ترکنا الجسر، جهانی دوسويه، متناقض، پر از ترس و دودلی و سرشار از حقارت را به 
تصوير می كشد و در تلاش است دغدغه ها و نگرانی های خود را به گوش جهانيان برساند و 
اعراب را از خوابی سنگين بيدار كند. نويسنده در اين رمان به جای روايت رويدادهای بيرونی، 

تحولات روحی روانی شخصيت های اصلی داستان را رصد كرده و به نمايش می گذارد. 
با راوی  با داستان های سنتی، وداع  از تفاوت های داستان های مدرن  از آنجا كه يكی 
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دانای كل و بهره گيری بيشتر از زاوية ديد اول شخص است، منيف نيز به عنوان نويسنده ای 
مدرنيست، بيشتر ترجيح می دهد در داستان هايش، از زاوية ديد اول شخص استفاده كند. او 
در حقيقت با انتخاب زاوية ديد اول شخص، واسطة ميان مخاطب و دنيای داستان را حذف 

كرده و احساسات قهرمان داستان را به خوبی به خواننده منعكس می كند.
با توجه به اينكه منيف نويسنده ای بسيار تأثيرگذار و دارای طرز تفكر خاصی در جهان 
عرب است كه آثار او در ايران كمتر بررسی شده، همين امر نگارنده را به بررسی آثار او 
سوق داد و بر آن داشت تا با استخراج مؤلفه های رمان مدرن، به نقد و بررسی رمان حین 
ترکنا الجسر او بپردازد. از آنجا كه چرخة داستان های مدرنيستی نيز مثل هر داستان ديگری، 
بر محور شخصيت اصلی می چرخد )اين امر در داستان های مدرنيستی، چشم گيرتر است( 
نگارنده در بررسی محتوای اين رمان از شخصيت اصلی )زكی نداوی( استمداد می جويد و 
شاخصه های مدرنيسم را بر اساس شخصيت اصلی می سنجد و در اين راستا می كوشد تا به 

سؤالات زير پاسخ دهد:
1. شاخصه های مدرنيستی رمان حین ترکنا الجسر كدام است؟

2. منيف در پرداختن به مؤلفه های مدرنيستی اين رمان تا چه حدی موفق بوده است؟
پيشينةپژوهش

درمورد رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منيف، پژوهش هايی صورت گرفته است؛ از 
جمله مقاله ای تحت عنوان »كاركرد توصيف در رمان حین ترکنا الجسر« توسط راضيه سادات 
الحسينی و فرامرز ميرزايی كه در زمستان 1393 به رشته تحرير درآمده و در آن به تفاوت 
روايت و توصيف در اين رمان پرداخته شده و نيز توصيف های متفاوتی كه منيف در رمان 

خود از آن بهره جسته را تبيين كرده است.
همچنين مقالة ديگری با عنوان »نقد كهن الگويی در رمان حین ترکنا الجسر« توسط جواد 
اصغری و مهران نجفی حاجيور در اسفند 1390 نوشته شده كه پژوهش مذكور اين رمان 
را بر اساس نظرية كارل گوستاو يونگ، بررسی و تحليل كرده است؛ اما طبق بررسی های 
انجام شده، درمورد مدرنيسم و مؤلفه های آن در اين رمان، پژوهشی صورت نگرفته است. 
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گفتنی است كه در ادبيات عرب، »حنا مينه« به عنوان پدر رمان مدرن شناخته شده و از ديگر 
رمان های مدرنيستی ادبيات عرب می توان به رمان السکریة  اثر نجيب محفوظ و موسم الحجرة 

الی الشمال اثر طيب صالح، اشاره كرد.

1-سخنیدرمفهوممدرنيسم
اساسی ترين جريان ها در شعر،  از  به يكی  نوگرايی، اصطلاحی است كه  يا  مدرنيسم 
داستان نويسی، نمايش نامه نويسی، موسيقی و ديگر هنرهای كشورهای غربی گفته می شود. 
با كمی تأمل، می توان واژة مدرنيسم را به مجموعه ای از جنبش های زيباشناختی و اخلاقی 
محدود كرد كه همگی در اروپا در دهة 1880 سر برآورده و قبل و بعد از جنگ جهانی اول، 
به رشد و شكوفايی رسيدند و در مراكز علمی و دانشگاهی اروپا و آمريكای بعد از جنگ 

جهانی دوم، نهادينه و تثبيت شدند. )نوذری، 1379: 382(
در فرهنگ لغت آریان پور، واژة مدرن چنين معنا شده است: تجددطلبی، بيان جديد، 
امروزی، نوين، جديد، باب روز، معاصر، متجدد، تجددخواه. )آريان پور كاشانی، 1388: 
371/2( اصطلاح مدرن به معنای »امروزی« است و به نوشته ای گفته می شود كه در آن علاقة 
شديد به نوجويی، باعث نقض شكل ها و جنبه های فنی سنتی می شود. فرديت و دنيای درون 
انسان، بيش از جنبه های اجتماعی او توجه می شود و ضمير ناخودآگاه بر خودآگاه ترجيح 
داده می شود. نويسندة مدرنيست به منطق و اخلاق بی اعتناست و از بسياری جهات، می توان 
مدرنيسم را عكس العملی دانست عليه واقع گرايی و ناتوراليسم و همة حقايق علمی كه اين دو 

مكتب بر آن ها تكيه دارند. )ميرصادقی، 1387: 239( 
راه و  قراردادهای مستقر،  و  قواعد، سنت ها  از  نوعی جدايی  ادبيات،  اما مدرنيسم در 
شيوه های تازه در نگرش به موقعيت و نقش انسان در هستی و بسياری تجربه های ديگر در 
زمينة شكل و سبک است و مشخصة عمدة ادبيات مدرنيسم، طرد سنت های قرن 19 و توافق 

بين مؤلف و خواننده است. )كادن، 1380: 245(
»لون« در نوشته ای هوشمندانه دربارة چهار بن ماية مميز مدرنيسم چنين می نويسد: نخست، 
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خودپردازی مدرنيسم، بدان معنی كه هنرمندان، نويسندگان و آهنگ سازان نوگرا می كوشند 
تا در آثار خود، توجه مخاطب را به روش و روال پديدآوردن جلب كنند. استفادة »ماتيس« 
از رنگ و چشم انداز برای نشان دادن اهميت رنگ به مثابة هنر، نمونه ای از مثال بارز برای 
اين ويژگی است. در اين مورد، خالق اثر می كوشد تا به عمد از ارائه و نمايش عينی واقعيت 
خارجی فاصله بگيرد. دوم، كنار هم چيدن يا مونتاژ واحدها يا قطعات يک شیء يا موضوع 
واحد از ديدگاه ها و چشم اندازهای مختلف كه روايت را از سادگی و روشنی دور می كند. 

گذشته، حال و آينده گويی، جنبه ها و چشم اندازهای گوناگون يک حالت ممتد هستند. 
تناقض، ابهام، عدم قطعيت و ناپايداری، سومين درون ماية مهم نوگرايی است. شواهد و 
نمونه های حاكی از اين ويژگی را می توان در آفرينش آثاری دانست كه خواننده را دچار 
سردرگمی و تجربه ای معمايی و مرموز می كند؛ مثل »كافكا« و سرانجام آنكه در مدرنيسم مسئلة 
»انسجام موضوع يا شخصيت« به طور كلی منتفی است. برای مثال، برخلاف شخصيت های 
منسجم و منطقی رمان های واقع گرا، رمان های مدرنيستی، به اشخاصی می پردازند كه بر اثر 

كشمكش های روانی، چند شقه شده و از هم گسيخته اند. )بوين، 1380: 63(

2-خلاصةرمانحينترکناالجسر
سربازی  داستان  و  است  مدرنيستی  رمانی  منيف،  عبدالرحمن  الجسر  ترکنا  حین  رمان 
شكست خورده، به نام »زكی نداوی« را روايت كرده و روحية شكستة او را به تصوير می كشد. 
اين داستان، پس از شكست های متوالی اعراب از اسرائيل، نگاشته شده است. در اين داستان، 
زكی نداوی همراه سگ شكاری اش »وردان«، در جست وجوی پرنده ای افسانه ای و رؤيايی 
هستند كه زكی، آن را شاه مرغابی ها می خواند. در نظر زكی نداوی، با شكار آن مرغابی، او 
به موفقيت بزرگی دست می يابد و اين شكار، آن قدر برايش مهم است كه روزها و شب ها در 
جنگل و در روزهای سخت و سرد و رقتّ بار، به انتظار آن پرنده می نشيند. او در اين مسير، 
با پيرمردی آشنا می شود كه از او در مورد شكار آن مرغابی می پرسد و آن پيرمرد، پس از 
گفت وگوی بسيار، وقتی می بيند كه زكی، برای شكار آن مرغابی، مصُر است او را راهنمايی 
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می كند كه در شب چهاردهم به شكار دست بيايد؛ زكی نداوی، منتظر می ماند تا وقت مقرّر 
فرارسد.

در طول داستان، زكی نداوی بسيار اندوهگين است؛ اين اندوه به قدری است كه زكی با 
ديدن هرچيزی، به ياد آن روزها می افتد. روزهايی كه به همراه اوستا، ذياب، رمزی و ديگران، 
به ساختن پلی مشغول بودند كه می خواستند بعد از اتمام كار، از روی آن عبور كنند و به 
سرزمين دشمن پا بگذارند و بدين طريق، دشمن را شكست دهند؛ اما به دستور بزرگان كشور 
و بدون هيچ مقاومتی، پل را نيمه كاره رها كرده و هركدام به كارهای خود مشغول شدند. 
اينک زكی نداوی در حسرت آن روزها، وجودش پر از تناقض و كينه شده و پشيمان است 
از اينكه چرا پل را رها كردند و اگر نمی خواستند كار ساختن پل را تمام كنند، حداقل آن را 

نابود می كردند تا به دست دشمن نيفتد و وسيله ای برای پيروزی دشمن نشود.
زكی نداوی برای آرامش روحی خود، پس از آن شكست تصميم می گيرد، شاه مرغابی 
را كه با ديدنش به ياد پل می افتد، شكار كند؛ بنابراين در پايان داستان، زكی نداوی در شب 
چهارده در جنگل، پرنده ای را كه با گلوله شكار كرده بود از آب بيرون می كشد و در زير نور 
ماه، آن را بالا می گيرد و به آن نگاه می كند؛ ولی به جای آن مرغابی، زشت ترين و سياه ترين 

جغدی را می بيند كه شكار كرده است. 
در نهايت هم حادثة ديگری رخ می دهد و آن، اينكه سر وردان، زمانی كه در سبزه زار 
مشغول گشت وگذار بودند به سنگ می خورد و با اين ضربه، وردان می ميرد. پس از اين 
حادثه ها، زكی نداوی از عالم خيال و وهم، به عالم واقعی برمی گردد و ديگر حقارت را 
نمی پذيرد، انسانی سرسخت می شود، به تصميماتش عمل می كند، ديگر كسی نمی تواند او 
را از تصميماتش بازدارد و مانع عملش شود. او به عالم واقع و نزد كسانی كه منتظر بازگشت 

پل هستند، برمی گردد.
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3-مؤلفههایرمانمدرندرحین ترکنا الجسر
طبق بررسی های صورت گرفته، رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منيف در تصويرسازی 
احساس حقارت، سرگردانی،  بدبينی،  از جمله: ضدقهرمان بودن،  مدرن،  رمان  مؤلفه های 
بی هويتی، عدم قطعيت و... بسيار موفق بوده است كه نگارنده اين مقاله، تنها چند مورد را 

واكاوی می كند.
3-1-ضدقهرمانبودنوايجادشهرآشوب

مهم ترين ويژگی محتوايی رمان های مدرنيستی كه با تحولات بنيادين اجتماعی و خودآيی 
و خويشتن نگری ملی شكل می گيرد، انتقاد از مظاهر تحجر سياسی و فرهنگی است. بی گمان 
هر مرحلة تازة تاريخی، شكل های بيانی جديد و موردنياز خود را می طلبد و نمونه های تازة 

ادبی، تحت تأثير انگيزه های اجتماعی و فرهنگی پديد می آيد. )ميرعابدينی، 1387: 17/1(
از ديرباز تاكنون، ادبيات همچون آينه ای تمام نما برای انعكاس وقايع اجتماعی، سياسی و 
اقتصادی جامعه عمل كرده است. بدبينی فلسفی بشر به اوضاع و امور جهان، پيشرفت علم و 
صنعتی شدن كشورها، موجی از اضطراب، سردرگمی، يأس و تنهايی را با خود به همراه آورد 
و موجب به وجود آمدن ويران شهرها يا »آنتی اتوپيا«ها در مقابل آرمان شهرها يا »اتوپيا«ها شد و 
به تبع آن، ضدقهرمان هايی به وجود آمدند كه متناسب با ويران شهرها، شخصيت هايی به شدت 

سردرگم، منفعل، پوچ و گاهی شرور بودند. )بزرگ بيگدلی، 1392: 1075(
پس، قهرمانان ادبيات مدرنيستی دارای خصوصيات والايی نيستند؛ به عنوان مثال به طبقة 
اجتماعی بالايی تعلق ندارند و يا مثلًا با نيروهای ماورای طبيعت، دست وپنجه نرم نمی كنند. 
رمان حین ترکنا الجسر منيف هم كه رمانی مدرنيستی با تمام ويژگی های اين دست رمان ها 
است، پس از شكست های متوالی اعراب در برابر اسرائيل به نگارش درآمده و بستر مناسبی 
را برای خلق چنين ادبياتی، با چنين ضدقهرمان ها و ويران شهرهايی پيدا كرده است؛ بستری 
كه مأمنی برای شكست خوردگانی است كه اميد به آزادی و تغيير در آن ها، خفه شده است. 
زكی نداوی، قهرمان داستان، موجودی افسرده، منزوی و تک افتاده است و نمی تواند از بند 
تناقض های درونی خويش رهايی يابد. او در طول داستان، فقط به پل می انديشد و نمی تواند 
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ماجرای پل را به باد فراموشی بسپارد و همواره خودش را نفرين می كند و همين امر، آرامشش 
را سلب كرده است.

در واقع، حادثة پل، زندگی زكی را تعريف می كند و سرنوشت وی با پل گره خورده 
و شكست در آن، مرگ استعاری او را رقم می زند؛ چراكه اين ماجرا او را به مردة متحركی 
بدل ساخته و همواره در دام آن اسير می ماند و نمی تواند خودش و مافوق هايش را به دليل 
صدور فرمان عقب نشينی و واداشتنش به ترک پست ببخشد: »عقلی یشتعل بآلف الفکار... 
لکن الجسر جعل افکاری تتداخل لدرجة لأعرف کیف اتصرف«1 )ص29( )هزاران فكر توی 
مخم رژه می رود؛ ولی پل جوری افكارم را ريخت به هم كه حالا ديگر نمی دانم چطور رفتار 
كنم.«؛ )ص36( »فکرت بآلف الشیاء لکن الجسر قفز کغیمة سوداء فی وجهی. لم أعد قادراً 
علی رؤیة أی شیء« )ص45( )هزار چيز از خاطرم گذشت؛ اما پل همچون ابری سياه جلوی 
صورتم جهيد. ديگر نای ديدن هيچ چيزی را نداشتم.( )ص53( پل درک او را مختل می كند 
و امكان هر اقدامی را از او سلب می كند؛ گويی او را به دليل دست روی دست گذاشتن در 

آن روز نكبت بار، نفرين می كند.
زكی نداوی تصوير شهروندان عرب است كه در مكانی باز، زندانی اند و فقط می توانند 
شكست، غم، ترديد، و بی حاصلی را علاوه بر فقدان هويت، عزت نفس، مردانگی و آزادی 
حس كنند. ازاين رو او معتقد است كه يأس در لحظة تولد زاده می شود و همراه با كودک 
رشد می كند و به مدرسه می رود و بزرگان كشور، از زمان مدرسه شكست را به بچه ها ياد 

می دهند؛ به طوری كه شكست خوردن جزء فرهنگ اعراب محسوب می شود.
به باور زكی، پل، سمبل استقامت بود و حالا كه آن را رها كرده اند، ديگر هرگز نخواهند 
توانست در برابر دشمن ايستادگی كنند و او را شكست دهند. او اين مطلب را به شكل نمادين 
در هيئت يک لاک پشت بيان می كند: »و فکرت: الحیوانات الصغیرة، حتی السلحفاة التی 
احتفظت بها ثلاثة أسابیع و اردتها ان تکون رمزاً لصمود من نوع ما، لما کنت تبنی الجسر، 
حتی السلحفاة أضعتها... ماذا ترید الآن؟« )ص78( )فكر كردم به جانوران كوچک، حتی 

1. اطلاعات نسخه اصلی و ترجمه اين رمان در فهرست منابع آمده است.
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لاک پشتی كه سه هفته نگاه داشتم و می خواستم به شكلی سمبل استقامت باشد؛ وقتی پل 
را می ساختند، آن لاک پشت را هم گم كردم، حالا دنبال چه هستم؟( )ص91( با گم كردن 
سمبل استقامت دوباره موجی از نااميدی به سراغش آمده و او را می رنجاند و معتقد است كه 
خون در رگانش وجود ندارد: »یجب ان أتوقف عن کل شیء... ما أنا ال انسان تحولت شرایینه 
إلی سواقی ملیئة بالبول!« )ص81( )بايد دست از همه چيز بردارم. من هيچی نيستم جز آدمی 

كه رگ هايش تبديل شده به جويی پرُِ ادرار!« )ص93(
زكی رؤياپردازی است كه اسير كابوس پل است و برای رهايی از آن از هيچ كاری 
دريغ نمی كند و اين كابوس، او را به كينه ای دچار كرده كه اين كينه، يا راه رهايی او از اين 
كابوس است و يا راه نابودی. در واقع زكی برای رهايی از اين كابوس بود كه شكارچی 
شد و در جست وجوی راه فراری است كه آرزوی سركوب شدة شليک به طرف دشمن در 
روز پل را جبران كند. او خود و وردان )سگ شكاری اش( را سربازانی می داند كه مشغول 
نبرد در ميدان جنگ هستند، می خواهد از پرندگان انتقام بگيرد، هر مواجهه ای با پرندگان را 
نوعی جنگ كوچک می داند و نيز بزرگ ترين و اصلی ترين جنگ را جنگی می داند كه 
با شاه مرغابی ها باشد. او كه در جنگ با دشمن شكست خورده، كشتن هر پرنده، احساس 
كشتن دشمن را در او زنده می كند و بدين ترتيب كينه ای بزرگ تر در دلش زنده می شود: 
»أیتها الطیور الهجینة أرید أن انتقم! و تتساقط. کانت کل طلقة تحمل ضحیة أخری. و کل ضحیة 
تولد فی نفسی کراهیة أکبر لهذا الطیور. و أقول لها بحقد: أیتها الطیور الحزینة... أیتها الطیور 
ألتی أفلتت من الطلقة، اذهبی و قولی لمهاتک: الصیاد المطعون ینتظر!« )ص110( )پرنده های 
پست، می خواهم انتقام بگيرم. می ريختند روی زمين. هر تير، خبر از قربانی ديگری می داد 
و هر قربانی، در دلم كينه ای بزرگ تر از اين پرنده ها می كاشت؛ و با كينه به او گفتم: هی 
پرنده های غمگين، پرنده هايی كه از تير قصِر در رفتيد، بريد و به مادرتون بگيد، يک شكارچی 

زخم خورده منتظره!( )ص122(
زكی نداوی فردی درمانده و ازكارافتاده است و اين را بارها صراحتاً در داستان بيان كرده 
است: »أنا زکی نداوی... العجز فی دمی، البلاهة فی دمی... و ل أستحق شیئاً! وردان، قل شیئاً 
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لربک المخذول لشعر أنی ما زلت مهما... و ما زلت أحیا.« )ص18( )من زكی نداوی ناتوانی 
تو خونمه، حماقت تو رگمه، مفتم هم گرونه! وردان، يه چيزی به صاحب درمونده ت بگو تا 

خيال كنم هنوز مهم و زنده ام.( )ص25(
بنابراين، »زكی نداوی« قهرمان رمان حین ترکنا الجسر، فردی ناتوان، ضعيف، درمانده، 
تنها، ترسو، روانی، حقير، ازكارافتاده و هراس زده است. در چنين حالتی ديگر، خواننده 
علاقه ای به يافتن مشابهت ميان خود و چنين شخصيتی ندارد و ديگر او را الگويی برای خود 
قرار نمی دهد. برخلاف داستان های پيشامدرن كه در آن، قهرمان داستان، فردی برجسته و 
برتر از پيرامون خود و بسيار تواناست؛ در داستان های مدرن، شخصيت ها اغلب معمولی و 
درگير مشكلات خود هستند و ديگر مجالی برای قهرمان بازی و جلب توجه خواننده ندارند. 
قهرمان گرايی حماسی است و در آن،  در يک كلام، دورة مدرن، دورة زوال حماسه و 

قهرمان داستان به فكر نجات هيچ كس نيست و راه تسليم و كوتاهی در پيش گرفته است.
3-2-تفکراومانيستی)انسانمحوری(ياتقدّسزدايی

در عصر حاضر و با ديد انتقادی كه نسبت به متون مقدّس پيدا شد، چالش هايی برای 
رمزگشايی اين متون به  وجود آمد و رويكردهای جديد نسبت به كتاب مقدّس، شكستگی 
تقدّس اين متون را در پی داشت. ناقدان ادبی، با بی اعتنايی به كتاب مقدّس به كالبدشكافی 
متون دينی دست زدند و مطالب و مضامين موجود در آن را موشكافانه ريشه يابی كردند 
موشكافی ها،  اين  پی  در  و  كردند  بررسی  را  متون  اين  كلمة  به  كلمه  هم  زبان شناسان  و 
يافته های جديدی به وجود آمد و عقايد مذهبی را بيش ازپيش لرزاند كه می تواند حاكی 
از كم رنگ شدن قدرت دستگاه پاپ در اروپا باشد. در پی اين اتفاقات، دهة واپسين قرن 
نوزدهم، زمان انقضای ارزش های دينی در اروپا بود كه جملة معروف نيچه )مرگِ خدا( 
ناظر بر اين مدعاست. )وولف، 1388: 30( ثمرة اين چالش ها و بررسی ها در عصر مدرن، 

به وجود آمدن طرز تفكر اومانيستی و پس از آن تقدّس زدايی بود.
اومانيسم، طرز تفكری است كه مفاهيم بشری را در مركز توجه و هدف خود قرار می دهد. 
به عبارت ديگر، بشر را به روی گردانی از خالق خويش و اهميت دادن به خودِ وجودی و 
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هويتی فرامی خواند. رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منيف، به عنوان رمانی كه در عصر 
مدرن نوشته شده، خالی از ويژگی های عصر مدرنيستی نيست و ويژگی تقدّس زدايی در اين 
رمان، به خوبی مشهود است كه از آغاز تا پايان داستان در گفته های زكی نداوی خودنمايی 

می كند.
رمان موردبحث، دربرگيرندة پرسش هايی درمورد اين جهان و وجود خداست. در واقع 
فهم زكی از خداوند كاملًا منفی است و در اين رمان، خداوند به عنوان نيرويی ناشناس و 
ضعيف كه قصدش آزار و اذيت آدميان است تصوير می شود و در اين ميان، زكی قصد دارد 
آدميان را از اين شكنجه ها رها سازد: »قلت لإله مجهول، ل أعترف له بأی سلطان: فی ماضی 
حکمت کل شیء... و الآن... أنا الذی سأحکم. اخلق بقدر ما تشاء... و سأقتل، حتی إذا التقینا 
و تواجهت أعیننا، فسوف تعرف أن النسان أقوی من کل المخلوقات، لیس أقواها فقط، بل 
اشرسها!« )ص12( )رو به خدايی ناشناس كه هيچ گاه در برابرش گردن كج نكرده ام، گفتم: 
قديما، حاكم همه چی بودی، اما حالا حاكم منم. هرچی دلت می خواد درست كن، من دِرو 
می كنم. تا وقتی به هم برسيم و چشِمون به هم بيفته، دستت مياد كه انسان از همة موجودات 

نه فقط پرزورتره، حتی قوی تره!( )ص19(
ايمان زكی نداوی به خداوند به قدری سست است كه در نظرش، خدايی وجود ندارد كه 
تكيه گاه بندگانش در شرايط سخت باشد: »و لم أعد أتذکر أیة الهة یمکن أن تسند بنائی الذی 
هوی!« )ص14( )هيچ خدايی را كه می توانست تكيه گاه بنای ويرانم باشد، به ياد نياوردم.( 
)ص21( همچنين او معتقد است كه خداوند، وقتی قصد جان آدميان را دارد با مهارت هرچه 
تمام اين كار را انجام می دهد، طوری كه بندگانش متوجه نشوند و نيز، بايد گفت كه زكی 
نداوی برای خدا شريک قرار می دهد كه اين امر از گفتة خودش مشخص است كه به جای 
خدا، خدايان آورده و می گويد: »حتی اللّه عندما یرید أن یسحب أرواح البشر یفعل ذلک بخبث 
لکی لیحسوا!« )ص51( )خدايان وقتی قصد جان آدمی می كنند، اين كار را با بدجنسی و 

نيرنگ می كنند تا آدميزاد بو نبره، شَستش خبردار نشه.( )ص60( 
زكی، خود نيز می گويد كه خدا را نشناخته است و در طول داستان، دو بار صراحتاً 
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اعتراف كرده كه رو به خدايی ناشناس دعا كرده است: »صعدت ابتهالت حارة لشیء.«؛ 
)ص191( )دعاهايی گرم و صميمی رو به چيزی ناشناس به هوا برخاست.( )ص19 و 206( 
اما با اين وجود زكی در جايی از داستان، خدا را شكر می كند: »شکراً للّه ان النسان ل یمشی 
بهذه الطریقة دائماً« )ص55( )خدا را شكر كه آدم مجبور نيست هميشه اين طور راه برود.( 
)ص65( و اين، حاكی از آن است كه انسان هرچقدر هم كه خود را از خدا دور كند باز، 
ندايی درونی او را به خدا نزديک می كند و تمامی آدميان، وجود خود را از خدا می دانند؛ 
حتی زكی كه خدا را ناشناس تلقی می كند و ايمانش نسبت به خدا سست است، به دليل 
درست راه رفتنش، از خدا شكرگزاری می كند و آن را نعمتی از جانب خدا می داند. همچنين 
با اينكه او، در جاهايی از داستان، نسبت به خدا شرک می ورزد و او را ضعيف تلقی می كند، 
اما در جای ديگر، همين زكی نداوی، خدا را از همه داناتر می داند: »کاد یقول انه یعلم اکثر 

من اللّه« )ص157( )می خواست بگويد از خدا هم بيشتر می داند.( )ص171(
در نظر نگارنده، شرک به خداوند از سوی زكی به دليل تناقضی است كه از شكست های 
او ناشی شده؛ چون اين شكست ها، ويژگی هايی چون دوگانگی، يأس، ترس، احساس پوچی 
و حقارت را درون او پديد آورده و همة اين ها باعث سستی عقيده و در نهايت، شرک به 

خدا شده است.
3-3-نهيليسم)پوچگرايی(

حقارت، دوگانگی، بدبينی و يأس و نداشتن اميد به فردايی كه آينده ای مشخص ندارد و 
ناپايدار است، رفته رفته بشر را به پوچی سوق داده و آنجاست كه انسان خود را در برابر هستی 

عاجز می يابد و هيچ سؤالی را نمی تواند قاطعانه پاسخ دهد.
نهيليسم يا نيست انگاری كه همواره يكی از دغدغه های فكری انسان بوده، منشأ تاريخی 
داشته و ريشه در فجايع، مصيبت ها، ناكامی ها و شكست های انسان در برابر حيات دارد. 
نهيليسم، وضعيت روان شناختی و معرفت شناختی انسان را نشان می دهد كه در آن معنای 
زندگی، هستی، خود و حيات از دست می رود و در پی آن، شرايطی اضطراب آفرين و 

يأس آور بر انسان حاكم می شود. )دهنوی، 1390: 230(
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با اين تعاريف، درمی يابيم كه زكی نداوی در رمان موردبحث، تمام ويژگی های فرد 
نهيليست را دارا است و به دنبال مصيبت ها، فجايع و شكست هايی كه متحمل شده، زندگی و 
هستی و حيات را بيهوده می داند و در پی اين بيهودگی، شرايط يأس آور و اضطراب آفرين و 
حزن انگيز بر داستان حاكم شده است. طرح رمان حین ترکنا الجسر به گونه ای است كه گويا 
زكی، چاره ای جز احساس پوچی ندارد؛ چون او از آغاز تا پايان داستان به دنبال ملكه )شاه 
مرغابی ها( است و شب ها و روزها در سرمای زمستان، برای شكار اين پرنده انتظار می كشد. 
سرانجام در پايان داستان، وقتی نزديک شدن اين پرندة افسانه ای را می بيند، به سمتش شليک 
می كند و پرنده در آب می افتد و زكی با خوشحالی تمام، گمان می كند كه پرنده را شكار 
كرده است؛ زمانی كه او به شكار خود نزديک می شود و در زير نور ماه، آن را بالا می گيرد، 
می بيند زشت ترين جغد دنيا را به جای ملكه شكار كرده و دوباره شكست را متحمل می شود 

و تمام تلاش ها و انتظارهايش را بيهوده و پوچ و بی حاصل می بيند. 
او كه در تلاش بود از بی معنايیِ زندگی اش معنايی بسازد، باز بی حاصلی را تجربه می كند. 
در چنين شرايطی است كه زكی، زندگی را پوچ می يابد و خود را به جوالی توخالی و سوراخ 
تشبيه می كند: »زکی نداوی شوال فارغ... و کل یوم یمتلیء بشیء ما... یمتلیء بالبطولت، 
بالتواضع الزائف، بالملکة ذات الجبروت.« )ص96( )زكی نداوی، جوال توخاليه. هرروز با يه 
چيزی پر می شه؛ پرُِ قهرمان بازی، تواضع ساختگی، يا ملكة پرجبروت.( )ص108( همچنين 
او در جايی از داستان، به هيچ و پوچ بودن زندگی خود اذعان كرده است: »تراءت لی الحیاة 
الماضیة ملیئة باللاجدوی« )ص96( )زندگی گذشته ام به نظرم هيچ و  پوچ آمد.( )ص109( كه 
همة اين موارد، نشان از پوچی و بی ارزشیِ ارزش ها در نزد او است و وی را به انكار و ترديد 
درمورد زندگی و وجودش در اين دنيا سوق می دهد و فقدان ماهيت درونی اش را آشكار 

می سازد.
يكی از مهم ترين دلايل پوچ گرايی قهرمان داستان، بی هويتی او است. در داستان های 
مدرنيستی، با متن هايی سروكار داريم كه به نوعی ناتمام اند؛ يعنی پايانی برای آن ها وجود 
ندارد و به شكل كاملی نيستند و شخصيت های آن به شناخت جامعی از خود و جهان دست 
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اين شناخت،  در  پيدا كردند،  پيرامون، شناخت  به جهان  نسبت  اگر هم  و  نمی كنند  پيدا 
ترديد دارند و همواره در پی آن اند كه دامنه و حدود آگاهی شان را مشخص كنند. در 
اين داستان ها، شخصيت ها به دنبال آن اند كه هويت واقعی خود را دريابند. به عبارتی ديگر، 
داستان مدرنيستی، روايت حركت از بحران هويت به آگاهی است؛ بنابراين اين پرسش ها 
مطرح می شود: چه چيزی درخور شناخت است؟ چگونه می توان به شناخت واقعی رسيد و به 

اين شناخت اطمينان كرد؟ حدود شناخت و آگاهی ممكن كجاست؟
در رمان حین ترکنا الجسر، زكی نداوی، ناچار است هويت خود را بازنويسی و بازانديشی 
به دليل  او  با رويدادها، هويت و حقيقت فردی خود را دريابد. هويت  كند و در مواجهه 
شكستی كه در ماجرای پل متحمل شده، دچار بحران شده و اينک او در تكاپو است آن را 
بازيابد. دوگانگی، سرگردانی، عدم قطعيت به اين بی هويتی دامن می زند و او را بيش ازپيش 
دچار بحران روحی می سازد. در بخشی از داستان زكی از خود می پرسد: »أين أنا«. )ص40( 
)من كجام؟( همين سؤال زكی از خود، نشان از بی هويتی و آوارگی او دارد و خواننده نيز 
به خوبی آن را درک می كند كه زكی سرگردان است و از اين سرگردانی رنج می برد. اين 
بی هويتی باعث شده زكی در اعتقادات خود و درمورد خدا نيز شک كند و پرسش هايی 
درمورد وجود خدا داشته باشد. در واقع، بی هويتی زكی نداوی، اعتقاداتش را متزلزل كرده و 

به تبع آن، او زندگی را پوچ و بی معنا می داند و حتی ثمرة انتظارش نيز پوچی است.
3-4-تباهیشخصيتداستان

»جورج لوكاچ«، فيلسوف ماركسيست، در جايی گفته است: تباهی فرد و جهان مدرن، 
ويژگی های  از  يكی  تعريف،  اين  اساس  بر  است.  مدرن  رمان  اصلی  محتوای  و  مضمون 
داستان های مدرن، انسان تباه شده در جهان تباه شده است. از اين معنا، می توان دو برداشت 
متفاوت كرد: يكی برداشت تلخ و سياهی است كه بر مبنای آن، كل جامعة انسانی و كليت 
جهان در حال تباهی است و هيچ افق روشنی برای نجات و رهايی انسان وجود ندارد؛ دوم 
نيز اينكه جامعه و جهان نوينی در حال تكوين است و تنها برخی از اركان جامعة بيماری كه 
در حال حاضر در آن زندگی می كنيم، در حال پاشيدگی و ازبين رفتن است. در پس اين 
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متلاشی شدن جامعه، فرهنگ و جهان تازه ای شكل خواهد گرفت و از اين نظر بيان اين تباهی 
و متلاشی شدن، كار درست و ارزشمندی است؛ زيرا به تحقق زودتر آن افق پيشِ رو و جامعة 

آرمانی كمک خواهد كرد. )دارستانی، 1391(
در عصر مدرن، رمان، انعكاس دنيای متلاشی شده و آدم هايی است كه با احساس و عاطفة 
فراوان، بنا به شرايط جبری اجتماعی، گاه، سرشار از بی عاطفگی و قساوت هستند. )بزرگ 
بيگدلی، 1392: 1076( زكی نداوی )شخصيت اصلی( در رمان حین ترکنا الجسر نيز نمونه ای 
از انسان مدرن است كه بنا به شرايط جبری جامعه اش و در اثر شكستی كه متحمل شده، دچار 
تناقض ها و كشمكش های مدام روحی و ذهنی شده است و در نهايت به روان پريشی تبديل 

شده كه در طول داستان، اقدام به آزار خود و وردان می كند.
همة اين موارد و در واقع تباهی، حاصل عدم التقاط فرد با جامعه و حاصل نابودی فردی در 
دل مناسبات كلی سيستم جامعه است. )بزرگ بيگدلی، 1392: 1077( زكی شكست خورده 
المیاه  رأیت  »فجأة  می شود:  نيز شكنجه  طبيعت  توسط  شده،  نااميد  همه چيز  از  اينک  كه 
تصفعنی. کانت صفعة المیاة فی الحالتین واحدة. قلت بأسی: المیاة ملیئة بالبط و الجسور التی 
تلطم النسان دائماً« )ص17( )يک باره ديدم آب، شترق، كشيده ای بر صورتم زد. كشيدة 
آب در هر دو حال يكسان بود. اندوهگين گفتم: آب ها پرُِ پرنده و پلُن كه دائم تو صورت 
آدم می كوبن.( )ص24( و در جای ديگر می گويد: »فأصابنی رذاذ قوی، ولّد فی جسدی 
الرعشة« )ص82( )موجی از ذرات آب به من پاشيد و رعشه ای در بدنم انداخت.( )ص94( 
اين شكست به قدری برای زكی سنگين است و او را به مرگ نزديک ساخته كه زكی، خود 
را در برابر شكنجه های طبيعت تسليم می كند: »تارکاً للمطر أن یتسرب الیَّ و یجلدنی. و تارکاّ 
للریح أن تصفع وجهی« )ص156( )اجازه دادم قطره های باران تا عمق تن و جانم نفوذ كند 

و تنم را به زير شلاق بگيرد. گذاشتم باد با تپانچه هايش صورتم را نوازش كند.( )ص170(
اصطلاح  در  هستيم.  او  ديگرآزاری  نيز  و  زكی  خودآزاری  شاهد  داستان،  طول  در 
روان شناسی اين امور را با عناوين مازوخيسم يا انحراف خودآزاری و ساديسم يا انحراف 
ديگرآزاری، بيان می كنند. زكی در جايی از داستان می گويد: »أنزلت رأس وردان بقسوة، 



104

13
99

ان 
بست

و تا
ار 

، به
وم

ه س
مار

، ش
وم

ل د
 سا

ی،
عرب

ب 
ی اد

رها
ستا

ی ج
صص

تخ
می 

 عل
امه

صلن
دوف

و ضغطت. خرج صوته أقرب إلی التنهد، و تکوم من جدید.« )ص18( )كله وردان را محكم 
پايين آوردم و فشارش دادم، ناله ای كرد و مچاله شد.( )ص26( اين عبارت، می تواند بيانگر 
حس ساديستی )ديگرآزاری( در وجود زكی باشد كه به دليل وجود اين حس در درونش، 
اقدام به آزار و اذيت وردان می كند تا بر حس شكستی كه در وجودش است، غلبه كند و 
خود را قدرتمند و قوی جلوه دهد. در واقع می توان گفت وجود حس ساديستی در زكی، 
نمود شكست و ضعف اوست كه با آزار وردان، تلاش می كند بر اين شكست و ضعف، 

سرپوش نهد.
زكی، حس مازوخيستی يا خودآزاری نيز دارد كه او را وامی دارد برای آرامش نسبی 
خود به آزار خودش بپردازد و تصميم بگيرد در صورت شكست در شكار پرنده، خود را دار 
بزند: »قلت لنفسی: لن تفلت هذه المرة. إذا طاشت طلقاتی فسوف أختنق... ل... سوف أعلق 
نفسی علی شجرة جوز.« )ص74( )به خودم گفتم: اين بار ديگه نمی تونه از چنگم در بره. اگه 
تيرهام به هدف نخورد، خودمو خفه می كنم، نه، خودمو روی درخت گردو، دار می زنم.( 
)ص85( او تنها اميدش برای زندگی، پس از شكست پل، شكار پرنده است و عدم موفقيت 
در آن را برابر با مرگ و نابودی می داند و اين امر در نزد زكی به حدی، جدی است كه او، 
خود اقدام به مرگش خواهد كرد و ابتدا می گويد: خودم را خفه خواهم كرد؛ ولی به چنين 
مرگی راضی نمی شود و آويخته شدن به دار را بر خفه شدن ترجيح می دهد. زكی همچنين 
انتظاری كه برای شكار پرندة افسانه ای می كشد را به طنابی تشبيه كرده كه دست و پايش 
را بسته است: »الإنتظار مثل حبل مشدود یطوقنی من کل ناحیة« )ص74( )انتظار مثل طنابی 
محكم دست و پايم را بسته بود.( )ص86( اين سخن زكی، بيانگر عذاب و شكنجه ای است 
كه انتظار برايش در بر دارد و نمی تواند خود را از اين انتظار رها سازد؛ چراكه سستی و ضعفی 

كه گريبان گيرش شده، جز انتظار، ثمره ای ندارد.
زكی ناكامی را با تمام وجود حس می كند: »لقد اختنقت. خنقتنی الخیبة. امتلأت روحی 
بها حتی أصبحت ل أری غیرها!« )ص70( )خفه شدم. ناكامی خفه ام كرد. تمام جونمو پر 
كرد، تا جايی كه ديگه چيزی به جز اون نمی بينم.( )ص81( در نظر زكی آنچه موجب تباهی 
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و نابودی اش شده، شكست و در پی آن نااميدی، ناكامی و حسرت است، تا جايی كه چيزی 
جز ناكامی و نااميدی نمی بيند. اين ناكامی به حدی زكی را رنج می دهد و زمينه تباهی اش 
را فراهم می كند كه هروقت از اميد و شكفتن سخن می گويد، درد جانكاهی در وجودش 
احساس می كند: »أعنی: التناقض، التزاوج، التداخل، الصراع، ثم الإنثباق! أصابنی ألم مفاجیء 
)ص154(  أکثر.«  باللم  أحسست  بصعوبة،  تحرکت  الفقریة،  السلسلة  نهایة  فی  ظهری،  فی 
)می خواهم تناقض، آميزش، تداخل، كشمكش و سرانجام، شكفتن را نشان دهم! يک باره 
كمرم، در انتهای ستون فقرات تير كشيد. به سختی تكان خوردم. درد جانكاهی احساس 
كردم.( )ص168( زكی بر اين باور است كه شايد در پس اين همه رنج و مصيبت، آرامشی 
ابدی باشد؛ ولی با اين فكر، دردی فراتر از دردهای قبلی بر جانش مستولی می شود؛ طوری 

كه تحمل اين درد، برايش مشكل است.
3-5-دوگانگیوتناقض

»گلدمن« نظريه پرداز ادبی، دوگانگی انسان مدرن را حاصل سياست های جامعة بورژوايی 
می داند. در جامعه ای كه انسان در آن، بيش ازپيش به حالتی خودكار حركت می كند و هيچ 
اختياری از خود ندارد و تأثير قوانين اجتماعی را كه كاملًا با وی بيگانه هستند، منفعلانه تحمل 
می نمايد، در چنين حالتی، نوعی دوگانگی روانی به وجود می آيد كه يكی از ساختارهای 

بنيادی انسان در جامعة سرمايه داری محسوب می شود. )پوينده، 1390: 268(
از  اين رابطه می گويد: »زمانی كه در نظام قديم، ارزش ها )خير و شر(   »كوندرا« در 
يكديگر جدا بود، هر چيزی معنای خاص خودش را داشت؛ اما اكنون اين جهان، بدون 
حضور نيرويی متافيزيكی، ناگهان در ابهامی ترسناک فرو رفته است. حقيقت متافيزيكی كه 
در نزد آدميان به صورت صدها حقيقت نسبی درآمد و آدميان به آن ها روی آوردند. بدين 

ترتيب عصر جديد در دنيای متناقضات فرو رفت.« )خالصی مقدم، 1392: 4(
 شخصيت اصلی رمانحین ترکنا الجسر هم نمونه ای از شخصيت های دوگانه و متناقض 
است كه اين دوگانگی در سطور آغازين داستان، چندان خودنمايی نمی كند؛ اما با پيشروی 
البته بايد گفت كه زكی، احساسات دوگانة  داستان، زكی، خودِ ديگرش را بازمی نمايد. 
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خود را ابتدا درمورد وردان بروز می دهد. يک بار او را دوست دارد و نسبت به او ابراز علاقه 
می كند: »طبطبت علی ظهره، و قلت: وردان، أنت تهرف کم أحبک؟« )ص21( )چند ضربة 
آرام به پشتش زدم و گفتم: وردان، تو می دونی چقدر دوستت دارم.( )ص27( و بار ديگر از 
احساس نفرتش نسبت به وردان سخن می گويد: »وردان، أنت کلب ردیء، و مع ذلک یمکن 
أن تفهم بعض الشیاء« )ص23( )وردان، تو سگی بی خاصيتی. با اين همه، شايد بعضی چيزا 
حاليت بشه.( )ص29( و دوباره می گويد: »وردان، حیوان متهتک، قذر، لیفهم، و ل یمکن 
تحویله إلی حیوان آخر.« )ص106( )وردان، جانور بی چشم ورو و كثيفی است. نه می فهمد و 

نه عوض می شود.( )ص119( 
زكی نداوی، اين احساسات متناقض و دوگانه را درمورد خودش نيز دارد و يک بار 
خود را نابغه می خواند و بار ديگر همة ويژگی های پست را به خود نسبت می دهد و همة اين 
احساسات يک دفعه تغيير می كند؛ چنان كه صراحتاً در داستان آمده است: »أنا داهیة یا وردان«. 
)ص29( )من نابغه ام وردان( )ص36( درست با گذشت مدت كمی از گفتة زكی، خودش 
می گويد: »أنا لست داهیة یا وردان... أنا مجرد معتوه« )ص29( )وردان من نابغه نيستم. من فقط 
يه خنگم.( )ص36( زكی نداوی، حتی نسبت به شاه مرغابی ها كه رؤيای شكارش را دارد، 
احساسات متناقضی دارد؛ يک بار او را ملكه ای می خواند كه پرندگان ديگر كنيزكان او 
هستند و هركدام، كاری برايش انجام می دهند؛ او را در سفر باشكوهش با بال های درخشان 
تصور می كند و او را شازده خانوم و پری می خواند؛ بار ديگر او را به قعر پستی می كشاند و 
پتياره و ابليسی می خواند كه برازندة اين همه بدبختی نيست و نيز می گويد: »البط لعنة، یحتاج 
نفرينه، پدرسگ، هوش و مهارت  الستین کلب إلی حذر و مهارة.« )ص93( )مرغابی  ابن 

می خواد.( )ص105(
اين دوگانگی در طبيعتی كه داستان در آن جريان دارد نيز ديده می شود و خواننده را 
بيش ازپيش به سمت حال وهوای تناقض و دوگانگی موجود در داستان می كشاند و تناقض 
حاصل از شكست را بيشتر از گذشته، در داستان جلوه می دهد. اينجاست كه خواننده دوگانگی 
زكی نداوی را می پذيرد و با او احساس هم دردی می كند؛ گويی زكی نداوی در شرايطی 
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كه دوگانگی، تناقض، شكست، بی رحمی و در نهايت، ناكامی در همه جا طنين انداز است، 
چاره ای جز اين رفتارهای متناقض ندارد و همين موارد، می تواند توجيهی برای رفتارهای 
دوگانة او باشد: »ما کادت الیام الخیرة من کانون الثانی تنقضی، ببرودتها القاسیة الثقیلة، 
حتی هبت موجة دفء... لکن ما کاد یطل السبوع الثانی من شباط حتی تغیر الجو من جدید. 
انفجرت الریاح باردة فجأة.« )ص123( )هنوز آخرين روزهای ژانويه با سرمای سوزناک و 
سنگينش سپری نشده بود كه موجی از گرما وزيدن گرفت؛ اما هنوز هفتة دوم فوريه نرسيده 

بود كه ورق دوباره برگشت. ناگهان موجی از سرما دوباره فرارسيد.( )ص135(
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نتيجهگيری
رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منيف، تصويرگر رنج ها و آرزوهای انسانی است 
كه جويای آزادی و حقيقت است و در اين مسير شكست خورده و دچار سرخوردگی و 
حقارت شده است؛ سرخوردگی و حقارتی كه او را هم صحبت سگش كرده و خيال بافی ها 
و كابوس های دهشت انگيز به سراغش آورده؛ اما ترس از نظام حاكم، مانع از آن می شود كه 
سخنی بگويد و صراحتاً به كسانی اشاره كند كه زمينه شكست در جنگ را فراهم آورده و 
آن ها را مجبور به ترک پل كرده اند. نويسنده از طرفی تلاش كرده روحية اعراب را پس از 
شكست در برابر اسرائيل به بهترين وجه، نشان دهد و نيز نشان دهد كه اين شكست، حاصل 

كوتاهی و سستی اعراب است.
عبدالرحمن منيف توانسته است پس از آشنايی با رمان مدرن، اين جريان را در دل سبک 
شخصی خود هضم كند و آثاری موفق با پيروی از اين سبک بيافريند. او توانسته بارقه های 
طلوع مدرنيسم را در اين رمان پياده كند و اگر بگوييم در اين عرصه جزء ممتازان است، 

سخن گزافی نگفته ايم.
 منيف، در اين رمان، با تصويرسازی ها و توصيف های حزن آلود، متناقض و نااميدانه 
از طبيعت، شخصيت ها، اماكن و زمان ها، ما را به فضای غمگين و يأس آلود انسان عربی 
شكست خورده، برده و از طرف ديگر، دغدغه های آزادی خواهانة خود را به اطلاع ما می رساند. 
بنابراين می توان گفت كه حین ترکنا الجسر مهم ترين شاخصه های رمان مدرنيستی از قبيل ابهام 
و پيچيدگی، عدم قطعيت، پی رنگ استعاری و گسسته، ضدقهرمان بودن، دوگانگی، يأس، 
انزوا، محصوربودن، شكست و پوچی انسان معاصر را در بر دارد؛ انسانی كه از واقعيت تلخ و 

پوچ پيرامون خود، راه گريزی ندارد و منفعلانه خود را تسليم سرگردانی هايش كرده است.
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تجلی برخی مضامین نهج البلاغه 
در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

حسنمجيدی1

مهينقویاندام2 

چکيده
در ميان كتب مؤثر در ادبيات عرب، بعد از قرآن، نهج البلاغه از جمله كتاب هايی است كه عمدة 
نويسندگان و شعرا از آن تأثير پذيرفته اند. اين كتاب كه دارای چشمه های جوشان فصاحت و بلاغت 
و فنون آن ها است، اثر عميقی در گفتار و رفتار و عمل خواننده می گذارد. در اين پژوهش به بررسی 
اشعار »شريف مرتضی« و »مهيار ديلمی« كه مضمون آن ها برگرفته از نهج البلاغه است، پرداخته شده 
است. ابتدا با مطالعة نهج البلاغه و تفاسير مختلف درمورد آن و بررسی ديوان اشعار شريف مرتضی 
و مهيارديلمی، به چگونگی مضامين و مفاهيم نهج البلاغه در اشعار آن ها پرداخته شده كه گاهی 
 به صورت اقتباس لفظ در شعر آن ها نمود يافته و گاهی به صورت مضمون سخنان حضرت علی
بوده است. شريف مرتضی و مهيار ديلمی از شاعران شيعه مذهب و دوستدار اهل بيت بوده اند كه 
سخنان حضرت علی را شنيده و خوانده اند و با تأثيرپذيری از آن، شعر سروده اند. با اينكه در آن 
زمان شعر، بهترين شيوه تبليغ دين به حساب می آمد، اين دو شاعر خدمت بزرگی به اسلام كرده اند 

كه عمر شريفشان را در اين راه طی كردند.
کليدواژهها:نهج البلاغه، شعر، شريف مرتضی، مهيار ديلمی، مقارنه.

 h.majedi@hsu.ac.ir .1. دانشيار دانشگاه حكيم سبزواری
2. كارشناس ارشــد رشــتة زبــان و ادبيــات عربــی از دانشــگاه حكيــم ســبزواری. )نويســندة مســئول(

mqaviandam@gmail.com

تاريخ دريافت: 1398/05/19

تاريخ پذيرش: 1399/07/26

دوفصلنامة علمی تخصصی

سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1399
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مقدمه
شعر، كلامی موزون و منظم و يكی از زيباترين جلوه های انديشه انسان است كه تأثير آن 
از نثر بيشتر بوده و از مهم ترين عوامل نشر افكار و آموزه هاست كه احساسات را برمی انگيزد. 
پيشوايان الهی، همواره به شعرا از اين جهت توجه داشتند كه آن ها را به تعهدشناسی و دفاع 
از حق فراخوانده و در جهت گسترش ارزش های انسانی و حق مداری استوار بدارند. قرآن 
كريم، شعر و حاصل افكار شاعران را به طور مطلق نپذيرفته و نيز مطلقاً رد نمی كند؛ بلكه 
برای شعر ملاک هايی قائل است كه اگر از آن برخوردار باشد، مقبول و در غير اين صورت 
مردود و مطرود خواهد بود و آن معيار، توجه به ايمان و عمل صالح است كه به شعر شاعران 

عمق و غنا می بخشد.
بيانمسئله

در بررسی كار شعرای عرب زبان بعد از اسلام كه توسط محققان انجام شده، كمتر شاعری 
است كه از كلام حضرت علی در نوشته ها و سروده های خود استفاده نكرده باشد. آنچه 
موجب روی آوردن آن ها به گفتار حضرت علی شده، اين است كه مقام رفيع امام در 
زبان و ادبيات عرب بر همگان روشن است و دوست و دشمن، موافق و مخالف، به آن اذعان 
دارند و حضرت را فصيح ترين و بليغ ترين مردم می دانند. از جمله شاعران متعهدی كه در 
مسير هدايت قدم برداشته و تعهد در شعر را حفظ كرده و هرگز شرف و انسانيت خود را با 
چيزی معاوضه ننموده اند، می توان به شريف مرتضی و مهيار ديلمی اشاره كرد كه شعر خود 

را وقف عقيدة پاک و خداپسندانة خود كرده اند.
سيد مرتضی علم الهدی، فقيه والامقام شيعه، استاد كلام، نابغه در شعر، پيشوا در لغت، 
اسوه در تمام علوم عربی و مرجع در تفسير قرآن است. ابوالحسن مهيار بن مزويه ديلمی 
بغدادی نيز از مشهورترين شاعران شيعی، از بزرگ ترين عربی سرايان ايرانی نژاد، مسلمانی 
معتقد و پيرو اهل بيت رسول الله بوده است و در اين راه آرا و عقايدش همان آرا و عقايد 
شريف رضی و سيد مرتضی و خاندان علوی است. شعر او دربارة مذهب، برهان و دليل 

است؛ او در ابتدا مجوسی فارسی بوده و بعداً توسط شريف رضی، اسلام آورد.
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ديلمی  مهيار  و  اشعار شريف مرتضی  نهج البلاغه در  به تجلی مضامين  مقاله،  اين  در 
نحوه  نهج البلاغه،  معرفی  و  آن ها  شخصيت  با  بيشتر  آشنايی  ضمن  كه  می شود  پرداخته 
تأثيرگذاری كلام حضرت علی در اشعار اين دو شاعر به صورت مجزا در موضوعات 

مختلف )اخلاقی، اعتقادی، سياسی و تاريخی( بيان می شود.
اين پژوهش در پی پاسخ به اين سؤال است كه مضامين نهج البلاغه در اشعار شريف 

مرتضی و مهيار ديلمی چگونه نمود يافته است؟
به نظر می رسد با توجه به اينكه شريف مرتضی و مهيار ديلمی هر دو شيعه مذهب بودند، 
با روايات اهل بيت آشنايی كامل داشته و نسبت به نهج البلاغه نيز معرفت داشته اند و اين ها 

سبب شده اشعارشان را با تأثيرپذيری از كلام حضرت علی ايراد نمايند.
پيشينهتحقيق

با توجه به اهميت و تأثير نهج البلاغه در زندگی فردی و اجتماعی و تأثيرگذاری شعر 
و  مقوله داشته اند  اين  به  فارسی زبان توجه زيادی  نهج البلاغه، شعرای  قرآن و  از  برگرفته 
كتاب ها و پايان نامه ها و مقالات زيادی درمورد مضامين اخلاقی، اعتقادی و سياسی نوشته اند 
كه بيشتر به صورت تطبيقی كار شده است. شعرای عرب زبان، مخصوصاً شعرای شيعی كه 
شعرشان برگرفته از كتاب و سنت است نيز مضامين نهج البلاغه را به كار برده اند كه از جمله 

آن ها، شريف مرتضی و مهيار ديلمی هستند. 
در مورد شريف مرتضی، موضوعات زيادی از قبيل مباحث تفسيری مربوط به قرآن، 
اين مورد است: »مضامين شيعی در  به عنوان نمونه  كلامی، فقهی و حديثی كار شده كه 
شعر شريف رضی و شريف مرتضی«، نوشتة محسن شبستانی، )استاد راهنما: يحيی معروف، 
دانشگاه رازی، 1382( كه در اين مقاله موضوعاتی چون حقانيت مكتب شيعه، اعتقاد به ظهور 
منجی، انتظار عقوبت دشمنان، آرزوی گرفتن انتقام خون اهل بيت و جلوه هايی از ادبيات 
متعهد شيعی به تصوير كشيده شده، ولی درمورد تجلی مضامين نهج البلاغه چون اعتقادی، 

اخلاقی، سياسی و تاريخی در اشعار ايشان، كار نشده است.
در مورد مهيار ديلمی هم موضوعات مختلف زيادی كار شده كه به عنوان نمونه »بررسی 
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جوانب ادبی و لغوی شعر مهيار ديلمی«، نوشتة آزاده منتظری، )استاد راهنما: جعفر دلشاد، 
دانشگاه اصفهان، 1383( است كه بيشتر اشعار، در وصف اهل بيت از نظر ادبی و لغوی 
زيادی  مقالات  همچنين  است.  شده  مشخص   اهل بيت به  نسبت  شاعر  موضع  و  بوده 
درمورد مهيار ديلمی نوشته شده كه به عنوان نمونه، »زندگی و شعر مهيار ديلمی«، نوشتة رضا 
ذكاوتی، )1372( است كه در آن، ابتدا آشنايی مختصری با شخصيت مهيار ديلمی آورده 
شده و در ادامه اشعاری درمورد روزگار و شكوه از روزگار مطرح شده و اينكه اشعار مهيار 
بيشتر اقتباس از آيات و سخنان پيامبر اكرم  است. اما درمورد تجلی مضامين نهج البلاغه 
در اشعار مهيار ديلمی، كاری نشده است؛ بنابراين ضمن بررسی اجمالی شخصيت شريف 

مرتضی و مهيار ديلمی، به بررسی تجلی مضامين نهج البلاغه در شعر آن ها می پردازيم.
نهجالبلاغهعلیبنابیطالب

نهج البلاغه كتابی كه سيد شريف، ابوالحسن محمد رضی از سخنان امام الموحدين، 
باب مدینة العلم، علی ابن ابی طالب، گرد آورده، بهترين اثر و نشانه دين مقدس اسلام و 
مذهب شريف جعفری است. دريايی بی پايان و حاوی مسائل علمی، ادبی، دينی، اجتماعی، 
اخلاقی و سياسی كه بهتر و بليغ تر از آن سخنان در دنيا، بعد از قرآن كريم و بيانات حضرت 

رسول، گوينده ای نگفته است. )فيض الاسلام، 1326: 6(
علی يگانه شخصيتی بعد از رسول خدا است كه مردم به حفظ و ضبط سخنانش 
اهتمام داشتند و آنان كه پای منبر او می نشستند، تحت تأثير قرار می گرفتند. مواعظ وی 
دل ها را می لرزانيد و اشک ها را جاری می ساخت. )مطهری، 1377: 27( شاعران شيعه و 
حتی اهل سنت، فضايل و مناقب امير مؤمنان را به زبان شعر سروده و شعر خود را به 
مدحش آراسته اند. هر شيعه متعهد احساس وظيفه می كرده كه از قدرت و طبع شعری خود 
در مسير ولايت بهره بگيرد. اين گونه سروده ها، هم مفاهيم اعتقادی تشيع را در عواطف 
شيعيان ريشه دارتر ساخته و هم آن فضايل را كه در روايات آمده با زبان شعر، جذاب و 
فراگير و ماندگار كرده است؛ كه از جمله اين شاعران سيد مرتضی و مهيار ديلمی هستند. 

)محدثی، 1386: 532(
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1-آشنايیبازندگیشريفمرتضی
1-1-زندگینامةشريفمرتضی

شريف مرتضی، علی بن شريف، احمد بن حسين بن موسی بن محمد بن  الأعرج بن موسی 
بن ابراهيم بن المرتضی بن موسی الكاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زين العابدين 
بن حسين بن علی بن ابی طالب است. )الثعالبی، 1377: 155( وی در محله باب المحمود 
از توابع كرخ در بغداد، در سال 355ق )996( ديده به جهان گشود. )ابن جوزی، 1357: 118( 
كنيه وی ابوالقاسم و القابش متعدد است: ثمانينی، ذوالثمانين، ابوالثمانين )اسعدی، 1391: 25( 
ذوالمجدين، علم الهدی، سيد مرتضی، شريف و شريف مرتضی )شريفی، 1384: 77( كه در 

ميان اين القاب، به علم الهدی بيشتر مشهور شده است. )تهرانی، 1403ق: 24(
او در 25 ربيع الاول سال 436ق در بغداد فوت كرد. )ابن خلكان، 1997: 313( نجاشی 
در رجال خود می نويسد: »او در سال مزبور وفات يافت. فرزندش بر او نماز گزارد و در 
خانه اش دفن شد. من و ابويعلی جعفری )داماد شيخ مفيد( و سلّار بن عبدالعزيز او را غسل 
داديم.« )نجاشی، بی تا: 104/2؛ بی تا: 46( اخيراً جنازة او به كربلای معلا منتقل شده و در 
جوار حضرت سيدالشهدا، مهمان آن بزرگوار شده است. )عقيقی بخشايشی، 1372: 67(

سيد مرتضی طبق برخی گزارش ها دو فرزند پسر به نام های ابو محمد الحسن ملقب به 
اطهرذی المحتدين )اصل و ريشه( و ديگری ابوجعفر محمد بن المرتضی داشت كه نسل او 
از اين دو ادامه يافت؛ ولی بسياری برای او تنها يک فرزند پسر ذكر كرده اند. )اسعدی، 1391: 
31( او دو دختر به نام های زينب و خديجه نيز داشت. در سروده های برادرش )سيد رضی( 
سه سروده در تهنيت ولادت سه دختر ديده می شود. همچنين در سروده ديگری درگذشت 
دو دخترش را به وی تعزيت گفته است. هدف از بيان اينكه سيد مرتضی بيش از دو دختر 
داشته، اين است كه احتمال دهيم سومين دختر وی باقی مانده و از عمويش سيد رضی، كتاب 

نهج البلاغه را روايت كرده است. )محيی الدين، 1373: 62(
1-2-آثاروتأليفاتشريفمرتضی

سيد مرتضی در زمينه های مختلف تأليفات فراوانی دارد. فهرست نويسان شمار تأليفات او 
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را بيش از هشتاد كتاب و رساله نوشته اند. سيد محسن امين، صاحب كتاب اعیان الشیعه، 189 
اثر برای وی برشمرده )الأمين، 1403ق: 219( كه مرحوم علامه امينی نام 88 مورد آن ها را 

ذكر كرده است. )رزاقی، 1363: 131( 
سيد مرتضی در حوزه متعدد علوم و فنون عقلی و نقلی آثار متعددی نگاشته است. آثار او 
به دو دسته كلی تقسيم می شود: آثار فرهنگی و آثار ادبی. به عنوان نمونه می توان به الانتصار، 
كتابی در زمينة فقه تطبيقی، الناصریات، مشتمل بر 207 مسئله در مسائل فقهی و اعتقادی و 

دیوان او، مجموعة اشعار و قصايدش، بيش از 20هزار بيت، اشاره كرد.
1-3-منزلتوجايگاهعلمیوادبیشريفمرتضی

سيد مرتضی از علمای بزرگ اماميه است كه از جامعيت علمی كم نظيری برخوردار بوده 
است. مراتب فضل و كمال او در علم و ادب، حسب و نسب، كلام و حكمت، نحو و لغت، 
فقه و اصول، تفسير و حديث و رجال، شعر و معانی و خطابه و ديگر علوم، مسلم است. وی 

يگانة داوران و مرجع استفاده تمامی طبقات دانشمندان بوده است. )اسعدی، 1391: 48(
از جمله ويژگی هايی كه او را ممتاز كرده، همين ابعاد گوناگون شخصيت اوست كه 
اديب است و در اين زمينه استادی به نام و خصوصاً در رابطه با شعر، از شعرای فصيح و بليغ 
محسوب می شود و قصيده های بسيار مفصل و نغز و جامعی دارد. )رزاقی، 1363: 129( سيد 
مرتضی سرودن شعر را از دوران كودكی آغاز كرد و شعر او آينه تمام نمای روزگارش 
است. وی شاعری توانا و زبان آور بود )عبدالسلام، 1959: 10( و متكلم مشهور و فقيهی بود 

كه آرای فقهی او موردتوجه فقها است. )رزاقی، 1363: 129(
 رساله ها و جواب های گوناگون وی در پاسخ به سؤالاتی كه از مناطق مختلف كشورهای 
اسلامی از حضور او می شد، گويای موقعيت علمی و ادبی وی در ديدگاه معاصرانش است. 
برخی از نامه ها در سن جوانی وی، پيش از آنكه به پيشوايی شيعه برسد، برای او فرستاده 
می شد و اين گواه بر مركزيت علمی او در نظر هم عصرهای او است. )محيی الدين، 1373: 

)94
نويسندة كتاب علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی، می نويسد: »شيعه می گويد: مجدِد 
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مكتب، در قرن اول، باقرالعلوم و فرزندش امام صادق بودند. در قرن دوم حضرت 
ثامن الحجج علی بن موسی، در قرن سوم محمد بن يعقوب كلينی و در قرن چهارم سيد 

مرتضی اعلی الله مقامه.« )گلپايگانی، 1364: 23(
1-4-زندگیسياسیواجتماعیعصرشريفمرتضی

سيد مرتضی در نيمة دوم قرن چهارم می زيست و حيات او تقريباً تا آخر دهه سوم از قرن 
پنجم امتداد يافت. )گلپايگانی، 1364: 3( سيد مرتضی رابطة نزديكی با سلاطين آل بويه و 
خلفای عباسی داشت. او در اشعارش، خلیفة القائم و تعداد ديگری از خلفای عباسی را مدح 

كرده است. )نصر،1379: 172(
شريف مرتضی از سال 406ق از سوی سلطان آل بويه و خليفة عباسی، نقيب علويان، 
اميرالحاج و رئيس ديوان مظالم شد؛ مناصبی كه پيش از او پدر و برادرش شريف رضی بر 

عهده داشتند. )ابن جوزی، 1992: 112(
1-5-سبکادبیشريفمرتضی

سيد مرتضی از آغاز جوانی تا پايان عمر هشتادساله اش، اهل سرودن شعر بوده و طبيعی 
است كه ديوان شعرش از نظر حجم و تعداد قصايد و ابيات، به سطح شعر آنان برسد كه فقط 
شعر می گفته اند. سيد مرتضی طبع و ذوقی سليس و روان داشته و به بداهت شعر می سرود 
و شعر او به اقتضای موقعيت دينی و اجتماعی اش، سنگين و مؤدبانه است، دور از بدگويی 
نسبت به اديان و عادات و هجوهای ناپسند و دور از آزادی بی قيد در غزل سرايی و مدح های 

مبالغه آميز است. )محيی الدين، 1373: 175(

2-آشنايیباشخصيتمهيارديلمی
2-1-زندگینامهمهيار

ابوالحسن مهيار بن مرزويه )مرذويه( ديلمی بغدادی، )كسروی، 428ق؛ تهرانی، 1373: 
501( از اولاد انوشيروان )قمی، 1389: 394( در منطقه كوهستانی جنوب دريای خزر زاده 
شد و در آغاز، پيرو مذهب زرتشتی بود و به دست سيد رضی و يا برادرش سيد مرتضی به 
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دين اسلام گرويد. وی قرآن را نزد سيد مرتضی آموخت و در محضر سيد رضی به تحصيل 
علم و ادب پرداخت. سپس به عنوان مترجم زبان فارسی به عربی در دربار آل بويه به شغل 

نويسندگی مشغول شد. )موسوی، 1381: 274(
خاندان او تا اواخر قرن چهارم هجری همچنان زرتشتی بودند و نخستين كس از اين 
خانواده كه به اسلام گرويد، همين مهيار بود. وی پس از اسلام پسرش را حسن ناميد و خود 
به كنيه ابوالحسن خوانده شد. )محمدی ملايری، بی تا: 145( مهيار در شب يكشنبه، پنجم 

جمادی الثانی سال 428ق درگذشت. )محمدزاده، 1383: 230(
2-2-سبکوويژگیشعرمهيار

مهيار ديلمی بنا بر اصالت آريايی اش، اشعاری رقيق و پر از تخيلات شعری داشت و به 
همين دليل در رديف برجسته ترين شعرای عرب قرار گرفت و يكی از فصيح ترين و بليغ ترين 
شعرای روزگارش بود. )الحسنی، 1345: 86( اشعار مهيار ديلمی سرشار از معانی لطيف و 
دقت ادراک است؛ اين ويژگی بيشتر در مدح هايش به چشم می آيد و در شعرش سبک 

ويژه ای را می توان يافت كه روح ايرانی و تأثيری كه در او داشته را نشان می دهد.
باخزری درباره سبک شعری مهيار می گويد: »اشعارش چنان استوار است كه در اشعارش 
بيتی نتوان يافت كه با اماواگر خدشه دار شود.« )مختاری، 1384: 184( مهيار شعر و شاعری 
را از استاد خود سيد رضی فراگرفت، تا آنجا كه در اين هنر يگانه روزگار خويش شد و 
گوی سبقت را از ديگر شاعران عصر خود ربود؛ پس از استادش در شاعری كسی برتر از او 

نيست. )صدر، 1381: 334(
2-3-مقامادبیمهيارازديدگاهادبایعرب

خطيب بغدادی در كتاب خود درباره مهيار چنين می نويسد: »شاعری بود خوش گفتار 
و بر همه شاعران روزگار خويش مقدم بود. او را می ديدم كه در مسجد منصور در بغداد، 
روزهای جمعه و اعياد می نشيند و ديوان شعرش را بر او می خواند؛ اما من نتوانستم كه خودم 

از او شعری بشنوم.« )خطيب بغدادی، 1417ق: 276(
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باخزری در دمیة القصر او را بهتر معرفی كرده است: »او شاعری است كه در همه فنون 
فضل دارای فهم است و در هيچ يک از قصايد او بيتی وجود ندارد كه درباره آن چون وچرا 
شود؛ قصايدش در قالب دل ها فروريخته شده است.« )باخزری، 1414ق: 303( ابوالفرج بن 
جوزی در ذيل زندگانی مهيار چنين می نويسد: »از اين جهت كه همه اشعار او پسنديده است 

فقط به همين مقدار بسنده كردم.« )ابن جوزی، 1412ق: 92(
2-4-اوضاعسياسیواجتماعیعصرمهيار

آل بويه از ديلميان بودند كه سرزمينشان در جنوب غربی ساحل دريای خزر قرار داشت 
و از مهم ترين ويژگی های اين قوم می توان به طبع خشن و ارادة خلل ناپذير و مقاوم ايشان 
در برابر مشكلات اشاره كرد. آنان در ابتدا بت پرست بودند و پس از ورود اسلام به ايران به 

اسلام گرويدند.
آل بويه در آغاز از شهرت چندانی برخوردار نبودند و آن گونه كه مورخان می گويند 
بنيان گذار اين سلسله، بوية ماهيگير، مردی شجاع بود. بوية ماهيگير، از آنجا كه مرد فقيری 
بود، فرزندش را به خدمت سپاه ديلم درآورد و از خوشامدِ روزگار به پادشاهی رسيدند و از 
فقر و تهيدستی به حكومت بر مردم و استيلا بر كشورها نائل شدند و پس از بنيان گذاری اين 
سلسله توسط علی، حسن و احمد )فرزندان بويه( در تاريخ اسلامی به جايگاهی رفيع دست 
يافتند. آن ها در زمينه های ادبی، فرهنگی، شعر و... صاحب نظر و تأثير بوده اند و نواقص و 
كاستی های اجتماعی و سياسی دوران حكومت آنان، گرچه تا حدودی از ظلم و بی عدالتی 
برخی حاكمان اين خاندان ناشی می شده، اما توجه آن ها را بيشتر به سمت رفع مشكلات 

معطوف می ساخت. )فيض الله زاده، 1386: 361(
مهيار نيز مانند استادش شريف رضی، شيعه ای معتدل است و حتی اشعاری در مدح اميران 
و وزرای بنی عباس دارد. او را نمی توان شاعری شورشی و پرخاش جو تلقی كرد، اما طرفدار 

آل بويه بوده است. )عصام، 1976: 258(
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3-بررسیتأثيرنهجالبلاغهبراشعارشريفمرتضی
شريف مرتضی، دانشمند شيعی است كه تمام زندگانی خود را برای دفاع از حقانيت 
شيعيان و علويان به كار بست و برای اعتلای مذهب شيعه تلاش های گسترده ای انجام داد؛ 
ازاين رو می توان نقش افكار و انديشة مولی الموحدين علی ابن ابی طالب را در آثار و 
خود  مختلف  ديدگاه های  اشعارش،  ديوان  در  مرتضی  شريف  يافت.  به خوبی  او  انديشة 

پيرامون شيعه را بيان كرده است.
3-1-اعتقادی

عقيده، نوعی باور است؛ باوری كه شخص به آن تعلق خاطر دارد. اگر انسان به درجه ای 
از آگاهی برسد كه بتواند دربارة چيزی با قاطعيت نظر بدهد، گفته می شود كه به آن اعتقاد 
دارد؛ اعم از اينكه حق باشد يا باطل، راست باشد يا دروغ و واقعی باشد يا موهوم. عقيده، 

حاصل نوعی آگاهی است كه ممكن است مبتنی بر خيال و گمان و يا اكتسابی باشد. 
3-1-1- ستارگان هدايت

اهل بيت عصمت و طهارت از جانب خداوند، راهنمايان توحيد و يكتاپرستی هستند 
كه به تبيين و روشنگری معارف دين در ميان مردم پرداختند. اين هدايتگری و راهنمايی 
انسان ها هدفی است كه خاندان عصمت و طهارت در تمام زندگانی خود در پی آن بودند 
 خود و اهل بيت ،و فلسفة وجودی آنان بر هدايتگری بشريت استوار است. امام علی
اهْتَدَیتُمْ  »بِنَا  تاريک زندگی معرفی می كنند:  انسان ها در راه های  را چراغ فروزان هدايت 
از  ما  به وسيلة  رَار«. )خطبة 4( )شما مردم  السِّ عَنِ  انْفَجَرْتُم  وبِنَا  العلْیاءَ  مْتُمُ  وَتَسَنَّ لْمَاءِ،  الظَّ فی 
تاريكی های جهالت نجات يافته و هدايت شديد و به كمک ما به اوج ترقی رسيديد و صبح 

سعادت شما با نور ما درخشيد.( )دشتی، 1381: 49(
در مفهومی نزديک به اين فرمودة امام علی، شريف مرتضی می سرايد:

بِیبَــــا آلَ یاسِــینَ وَ مَـنْ فَضْـلُهُـمْ أعْیا اللَّ
أنتُـم أمـنی لَـدَی الحَشـرِ إذا کُنـــتُ نَخِـیـبــا

نتــــــــــم کَشَفتُــــم لیبـــــلی  التباشیــــر  غُیــــــــوبـــــــــــا
َ
أ
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وَبِکُــم أنجُــو إذا عُــوجِلــتُ مَـوتــاً أن أنوبـا
وَإلَیــکـمْ جَمَــحَـانیمَا حَـدَا الْحَـادونَ نِیبَا

)صفار، 1987: 217 و 159 و 295؛ بتلخيص(
)ای خاندان پيامبر، ای كسانی كه فضل و برتری شما، عاقلان را ]از درک بزرگی و 
وصف كرامت شما[ ناتوان ساخته است؛ شما اهل بيت در روز قيامت برای من ماية امنيت 
هستيد، آنگاه كه ترسو و بزدل باشم؛ شما ]اهل بيت[ همچون روشنايی صبحدم، تاريكی ها 
را برای من به نور تبديل می كنيد؛ با شما اهل بيت نجات خواهم يافت، آنگاه كه به سوی 
مرگ شتاب كنم؛ تا زمانی كه ساربانان، شتران قوی و نيرومند را برانند، ]تا دنيا وجود دارد[ 

مسافرت و شتافتن من در سفرم به سوی شما خواهد بود.(
شريف مرتضی روشنايی اهل بيت در زدودن تاريكی های جهل و نادانی را به مانند 
روشنايی بامدادان می داند و اذعان می كند كه با اين روشنايی بود كه پرده های جهل و نادانی 

از مقابل ديدگانش كنار رفت و نور حق و حقيقت را يافت.
سيد مرتضی در اين بيت، خطاب به ائمة اطهار به نكتة ظريفی در تشبيه خود، اشاره 
می كند. وی اهل بيت را به نور صرف تشبيه نكرده، بلكه ايشان را به نور صبحگاهی تشبيه 
می كند كه از درخشندگی و نشاط آوری زيادی برخوردار است. اگر انسان هم جذب اين 
نوع از نور شود كه اهل بيت هستند، آن نشاط و طراوت حقيقی را پيدا خواهد كرد كه 
باعث ازبين رفتن تيرگی های جهل و گمراهی است. امام نيز در خطبه ای می فرمايند: »اَل 
نَّکم قَد تَکامَلَت مِنَ 

َ
ماءِ: إذا خَوی نجمٌ طَلع نَجمٌ، فَکَأ إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَدٍ، کمَثَلِ نُجُومِ السَّ

راکُم )اتاکم( ما کنتم تَأمُلُونَ«. )خطبة 100( )همانا مَثل آل محمد مثل 
َ
اللّهِ فیکمُ الصنائعُ و أ

ستارگان آسمان است؛ اگر ستاره ای نهان شد، ستاره ای ديگر طلوع می كند. گويی نيكويی 
پروردگار در حق شما به كمال رسيده و آنچه آرزو داشته ايد، خداوند به شما نشان داده 

است.( )ارفع، 1379: 363(
در همين مضمون، شريف مرتضی ابياتی دارد:
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ـــد ـــوانٌ وَ آلُ محم ـــی سُلْـ ـــلْ لِ وَ هَ
وحَـــاتِ أیـــدی تُصَـــدُّ عَـــن الرَّ
کـأنهــــم نســــل لـغیــــر محمــــدٍ
نجمـــاً تَهـــدی إلـــی اللّـــهِ نورُهـــا

َ
فَیـــا أ

ــوَاءُ ــهُ ثَـ ــانَ مِنـ ــا حَـ ــریدُهُمُ مَـ شـ
وَ یـــزوی عَطـــاءٌ دونَهُمـــوَ حِــــبَاءُ
ــعَداءُ ــهِ بُــ ــهِ أوْ حِزْبـ ــن شَعْبــ وَ مِـ
ــاءُ ــی غَبـ ــا بالغبـ ــالَ عنهـ واِن حـ

)صفار، 1987: 211(
)من چگونه آرامش و تسلی داشته باشم، در حالی كه آوارگان از خاندان پيامبر و حزب 
و گروهش هنوز در مكانی مستقر نشده اند؟؛ خود آن ها و مركب هايشان از سريع رفتن منع 
می شوند ]كه به اين وسيله مدت مسافرت همراه با شكنجة روحی و جسمی، طولانی تر و رنج 
سفر بيشتر شود[ و همچنين از كمک ها و هدايای مردم نيز محروم می شوند؛ گويی كه آن ها 
از نسل محمد نيستند ]از نسلی غير از نسل اويند[ و يا اينكه آن ها از حزب و هواداران او 
]مسلمانان[ نيز نيستند؛ ای ستارگانی كه نور آن ها مردم را به سوی پروردگار هدايت می كند، 

حتی اگر انسان های نادان بخواهند با حماقت خود اين نور را خاموش كنند.(
3-1-2- نبود پيامبر و اهل بيت و يادآوری زندگی جاهليت

حضرت علی در خطبة 26 نهج البلاغه حال عرب های دوران جاهليت و چگونگی 
حيات و معيشت آنان پيش از بعثت پيامبر را بيان می كند كه آن ها در آستانة بعثت، گرفتار 
چه بدبختی ها و مشكلات عظيمی بودند كه به بركت ظهور پيامبر اسلام، از آن رهايی يافتند.

شريف مرتضی به خوبی توانسته است اين مضامين را در اشعار خود به تصوير بكشد و 
واقعيت مردمان دوران جاهلی و نقش اثربخش پيامبر و اهل بيت را در هدايت بخشی 

نمايان سازد. وی دراين باره اين گونه می سرايد:
ــزدَرِدٍ ــاً لَمُ ــم لَحم ــم کُنتُ ــول هُ ل
ــلٍ ــرَ ذِی بَلَ ــاً غَی ــقاءِ یبیس و کَالسِّ

َ
أ

ــت ــوٍ ل وَل عَلِقَ ــرَبتُم بصفـ وَلشَـ
تْ بِکــمْ نُوَبٌ وَ لظَفِرْتُــمْ وَ قَــدْ جُنَّ
ــأٍ ــی ظَمَ ــا إل ــرُ رَیانَ هْ لَ الْدَّ ــوَّ وَ حَ

ــودِ ــاعِ مَعضُ ــر الب ــةً لقَصی و خُلسَ
َ
أ

ــودِ ــرَ معم ــقیطاً غی ــاءِ سَ و کَالخَب
َ
أ

راغیـــدِ
َ
أ زمـــانٍ 

َ
بِـأ بنَـــانٌ  لکـــم 

تَوْطِیـــدِ وَ  بِتَمْهِیـــدٍ  مُقَلْقِــلاتٌ 
لَ مَحْــدودًا بمَجْــدودِ ــدَّ منْکــمْ وَ بَ

)صفار، 1987: 439(
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)اگر آن ها نبودند شما غذای انسان های قوی ديگری بوديد ]موردستم و اجحاف قرار 
می گرفتيد[ و يا اينكه دوست انسان های ضعيف و بی قدرتی می شديد؛ يا مانند دلوی بدون 
آب بوديد كه حتی خيس و مرطوب هم نبود ]چه رسد به اينكه آب داشته باشد![ و يا مانند 
خيمه ای بوديد كه به دليل نداشتن ستون اصلی سقوط كرده است؛ ]اميدوارم كه[ آب گوارا 
ننوشيد و خوشبخت و سعادتمند نگرديد و دستتان به روزگار خوش نمی رسيد ]روزگار 
مصيبت  برای  آمادگی  كسب  جهت  مصيبت ها،  كه  زمانی  تا  نداشتيد[؛  آرامی  و  راحت 
بزرگ تر ]عذاب در روز قيامت[، بر سر شما فرياد می زنند، هرگز به پيروزی نرسيد؛ روزگار 

شما را از سيرابی درآورده و تشنه كام گرداند و توانگرانتان را فقير و نيازمند سازد.(
اين ابيات و تعبير »لَحماً لِمُزدَرِد«، اشاره به اين دارد كه عرب های جاهلی در شرايط سختی 
از زندگی به سر می بردند، كه مطابق سخنان امام علی در نهج البلاغه است: »وتَسفِکُونَ 
رحامَکم«؛ به اين مفهوم كه عرب های جاهلی در جنگ و درگيری به سر 

َ
دِماءَکُم، وَ تَقطَعونَ أ

می بردند و خون همديگر را می ريختند و گوشت و غذای انسان های قوی بودند.
قاءِ یبیساً غَیرَ ذِی بَلَلٍ« )مشک خشک و بی آب( و »کَالخَباءِ سَقیطاً غیرَ معمودِ«  تعبير »کَالسِّ
)خيمة سقوط كرده بدون ستون( نيز اشاره به وضعيت نابسامان زندگی و معيشت آن ها دارد 
نتُم مَعشَر العَرَبِ... فی شَرِّ دارٍ مُنیخُون بَینَ 

َ
كه به اين تعبير امام علی بسيار نزديک است: »أ

«. )شما جمعيت عرب، در بدترين سرزمين ها و در ميان سنگ های  حِجارَةٍ خُشنٍ، و حَیاتٍ صُمٍّ
خشن و مارهای سمی خطرناک فاقد شنوايی زندگی می كرديد.(

 همچنين اين تعبير شاعر كه »وَلشَرَبتُم بصفوٍ« )آب گوارا نمی نوشيديد( در كلام امير
نمايان و منطبق است؛ آنجا كه می فرمايد: »تَشرَبُونَ الکَدِرَ و تَأکُلُونَ الجَشِبَ«. )آب های آلوده 
می نوشيديد و غذاهای بسيار ناگوار می خورديد( اين مطلب نشان از آن دارد كه شريف 

مرتضی از سخنان حضرت علی در نهج البلاغه تأثير پذيرفته است.
3-2-اخلاقی

علم اخلاق فنی است كه دربارة ملكات )عادت ها( انسانی بحث می كند؛ ملكه هايی كه 
مربوط به قوای نباتی و حيوانی و انسانی اوست؛ يعنی اين علم می خواهد معلوم كند كه 
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كدام يک از ملكه های نفسانی انسان، خوب و نيک و ماية كمال و فضيلت اوست و چه 
ملكه هايی، بد و رذيله و ماية نقص اوست تا آدمی بعد از شناسايی آن ها، خود را با فضايل 

آراسته سازد و از رذايل فاصله گيرد. )طباطبايی، 1367: 368/1(
3-2-1- توكّل

شريف مرتضی به عنوان شاعری از شاعران شيعی مذهب و ولايت مدار علاوه بر پرداختن 
اين  از  يكی  است.  داده  قرار  موردتوجه  نيز  را  اخلاقی  موضوع های  اعتقادی،  مسائل  به 

موضوع های اخلاقی مسئلة توكّل است.
مولی علی در يكی از خطبه های خود برای انجام كارها از خداوند طلب ياری و 
استعانت می كند و كارهای خود را به او واگذار می كند. )توكل می كند( شريف مرتضی نيز 
واگذاری امور به خدای قادر عالم را ايمن از هر ترس دانسته و در اشعار خود شرايط توكل 
را تقوای الهی دانسته كه به واسطة اين تقوا، خداوند شر هر ظالم و ستمگر را از انسان دور 

می كند.
ضَت لتَخشَ مِـن غائلَةٍ فُوِّ
ــذی وَ نَــم إِذا شِــئتَ فــإِنَّ الَّ
ــهِ لطافِ

َ
ــهُ بِأ ــی اللّ کَــم ذا وَقَ

ــمِ ــادِر العالِ ــهِ الق ــی الِإل إِل
یرعــاک فیهــا لیــسَ بالنّائِمِ
ــعٍ عــازِمِ ــرَّ غَشُــوم مُجمِ شَ

)صفار، 1987: 488(
)بيم مدار از بلا يا مشكلی كه به خداوند قادر دانا سپرده شده است؛ آنگاه كه خواستی 
بيارام ]بخواب[. آن كسی كه مراقب تو است، بيدار است؛ چه بسيار خداوند الطاف خويش 

را به من چشاند در برابر ستمگرانی كه قصد آزارم را داشتند.(
 بيت اول اين شعر شريف مرتضی را می توان از لحاظ مفهوم و معنا با اين فرمودة امام
لُ عَلَیه کافیاً ناصِراً«. )خطبة 84( )كارهای خود را به او  توَکَّ

َ
مقايسه كرد كه فرمودند: »...وَ أ

واگذار می كنم؛ چون او كفايت كننده و ياری دهنده است.( )دشتی،1381: 131(
3-2-2- زهد

زهد يكی از ويژگی های اخلاقی است كه به معنای دل نبستن به دنيا و زياده خواهی های 
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و  وابستگی  به معنای عدم  بلكه  نيست،  دنيا  »به معنای ترک  به طور خلاصه  و  دنيوی است 
دل بستگی به دنياست، هرچند از دنيا در راه صحيح استفاده كند«. )مكارم شيرازی، 1383: 

)170
شريف مرتضی نيز در زمينة زهد، اشعاری دارد كه دراين باره می سرايد:

ةً و ل تَنهَـض فی المر قَوماً أذِلَّ
إذا قعَـدُوا جَنـباً أقامـوا المعاذر او إن لم 

ذی یقضِی بِهِ اللّهُ وَحدَهُ وَ کُن لِلَّ
توافـقـهُ المـانی شاکِراً

)صفار، 1987: 309(
)با قوم خوار و ذليل همراهی مكن و آن ها را ياری مكن، قومی كه آنگاه كه تو برای 
امری برمی خيزی كناره گيری كرده و بهانه تراشی می كنند؛ در برابر آنچه خداوند يكتا برای 
تو مقدر ساخته، شاكر و سپاسگزار باش، هرچند كه ]اين تقدير[ با آرزوهايت و خواسته هايت 

موافق نباشد.(
در اين ابيات، شريف مرتضی، زهد را خشنودبودن به مشيت الهی و راضی بودن به قضای 
خداوندی معرفی كرده و معتقد است: انسان می بايست به قضای الهی خشنود باشد؛ هرچند 
كه اين سرنوشت با آرزوها و خواستة ما انسان ها موافق نباشد. اين عبارت شريف مرتضی با 
کر عِندَ  مَل وَ الشُّ

َ
اين كلام امير در نهج البلاغه مطابقت دارد كه فرموده اند: »الزّهَادَةُ قَصرُ ال

عَم...«. )خطبة 80( حضرت زهد را در كوتاه كردن آرزو و شكرگزاری در هنگام نعمت  النِّ
می دانند و اين همان خشنودبودن به سرنوشت الهی است كه در سرودة شريف مرتضی نمايان 

است.
3-2-3- طلب عزت

يكی ديگر از ويژگی های اخلاقی كه در اشعار شريف مرتضی نمايان است، مسئله طلب 
عزت است.

عَزُّ 
َ
حضرت علی طلب عزت را در كسب تقوای الهی دانسته و می فرمايند: »...ل عِزَّ أ
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حسَنُ مِنَ الوَرَعِ...« )حكمت 371( )هيچ شرفی بالاتر از اسلام نيست، 
َ
قوی، وَ ل مَعقِلَ أ مِنَ التَّ

هيچ عزتی عزيزتر ]بالاتر[ از تقوا نيست و هيچ عقلی استوارتر از ورع نيست.( )بحرانی، 1375: 
)664

شريف مرتضی نيز معتقد است كه انسان نبايد در طلب خواسته های دنيايی، خود را ذليل 
و حقير نمايد و می سرايد:

نیــا عَلَــی ذُلٍّ بِهــا یــا طالــبَ الدُّ
ما لی أراکَ حَمَلتَ فی طَلَبِ الغِنَی
ــلًا و تُشــاوِرُ عاق

َ
ــلُ أ ــتَ تَعقَ ــو کن لَ

دَهــرَه المَذلــةَ  جَعَــلَ  امــرؤٌ  ذلَّ 
عَدِّ المَطامِعَ کیف شِئتَ و خُذ بِها
وَ إِذا فَجَعـــتَ بِماءِ وَجهک لَم یفِد

ذَلیــلًا رَاکَ 
َ
أ ن 

َ
بِــأ عَلــی  عــزِز 

َ
أ

مــا صَغُــرَت یــداکَ ثَقِیــلًا و لَرُبَّ
کان الکثیــر و قَــد ذَلَلــتَ قَلیــلًا
مَأهــولً مَنــزلً  المَغانِــمِ  طَلَــبَ 
ــلًا ــن العفــافِ بَدی ــنِ مِ ــلءَ الیدی مِ
جالِ جَزیلًا یدی الرِّ

َ
إِن نِلـــتَ مِـــن أ

)صفار، 1987: 309(
)ای طالب دنيا كه با ذلت و خواری به دنبال آن هستی، چه سخت است بر من كه تو را 
ذليل و خوار ببينم؛ مرا چه می شود كه تو را می بينم كه تمام تلاش خود را در راه ثروت به 
كار بسته ای و چه بسا كه دستانت آن امور سهمگين را سبک شمرده باشد؛ اگر خود خردمند 
بودی يا با فردی آگاه و خردمند مشورت می كردی، به چيزهای فراوانی دست می يافتی و 
كمتر دچار خفّت و خواری می شدی؛ خوار و خفيف شد آن انسانی كه تمام روزگار خود را 
در راه غنائم و ثروتِ بيشتر، به خفت و خواری گذراند؛ طمع ورزی ها را هرگونه كه می توانی 
كنار بگذار ]از آن ها روی بگردان[ و به جای آن دستانی آكنده از عفت و عزتمندی برگير؛ 
اگر آبرو از كف دهی تو را سودی نبخشد، اگرچه از دستِ مردانی بزرگ هديه به دست 

آری.( 
كنار  را  می بايست طمع ورزی ها  انسان  است كه  معتقد  ابيات  اين  در  مرتضی  شريف 
بگذارد و تا جايی كه می تواند عزتمندی خود را حفظ نمايد و برای دنيا و خواسته های آن، 

آبروی خود را در معرض خطر قرار ندهد.
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اين تعابير شاعرانه شريف مرتضی پيرامون عزت نفس و ترک حقارت و ذلت برای مال 
دنيا با فرمودة امام علی منطبق است كه می فرمايند: »...و لَهِی فی عَینی أوهَی و أهوَنُ مِن 
عَفصَةِ مقرَة« )نامة 45( )به خدا سوگند، من از دنيای شما طلايی نيندوخته و از غنيمت های آن 
مالی فراوان پس انداز نكرده ام... ازاين رو جهان در نظر من از دانة بلوط تلخ هم بی ارزش تر 

است.( )بهشتی، بی تا: 330(
3-2-4- تهذيب نفس )حسادت(

حسد آن است كه آرزو كنی نعمت محسود )شخصِ موردحسد(، از بين برود و همان 
نعمت به تو منتقل شود. )بحرانی، 1375: 334( حسادت يكی از بزرگ ترين بيماری های 
اخلاقی و ريشه بسياری از جنايات است كه شخص نيكوكار را به بدكاری می كشاند. حسود 
از محسود خشنود نمی شود، مگر آنكه محسود بميرد. او بر بی گناهان خشمگين می شود و به 

چيزی كه مالک آن نيست بخل می ورزد.
شريف مرتضی هم در اشعارش به اين رذيله مهلک اشاره كرده، می گويد:

مَن یحسُدِ المَجدَ غَصّانٌ بِحسرتِهِ
وَ عَاشِقُ المَجدِ لیلفَی عَلَی مَلَلِ

 من غیرِحاسدِهِ
ً
ل تَنظُرَنً امرأ

فلیسَ یدرکُ صِدقاً
)صفار، 1987: 380(

)هركس بر بزرگی و سرافرازی كسی رشک می برد، با حسد خويش پيوسته اندوهناک 
است، اما عاشق شكوه و شرافت ملل ناپذير و نستوه است؛ هيچ چيز را نامحسود ندان. ]هر چيزی 
موردحسد واقع می شود[ كسی كه به چشم ناسالم می نگرد حقيقت و راستی را درنمی يابد.(

شاعر در اين ابيات اشاره به آثار شوم حسد دارد. از ديدگاه شريف مرتضی حسادت جز 
غم و اندوه برای صاحبش به ارمغان نمی آورد كه اين غم و اندوه به بيماری و رنجش جسم 
منجر می شود و اين همان كلام امير مؤمنان علی است كه فرموده اند: »صِحَة الجَسَدِ مِن 

ةِ الحَسَدِ«. )حكمت 256( )سلامت تن در دوری از حسادت است.( )دشتی، 1381: 683( قِلَّ
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3-3-سياسیوتاريخی
حضرت علی در فرمايشات خود در خطبة 98 نهج البلاغه پيرامون اعمال زشت و 
ناشايست امويان اشاره كرده و ايشان را گناهكار و قياس ناپذير با اهل بيت  معرفی می كنند.

در همين راستا شريف مرتضی نيز در نكوهش اعمال بنی اميه اشعاری سروده كه می تواند 
با بخشی از سخنان حضرت امير، مطابقت داشته باشد؛ آنجا كه می سرايد:

فَقُـــــلْ لآلِ زیـــادٍ: أی مُعْضلـــةٍ
جعانِ أمرَهُمُ ــتَلَبْتُم مِنَ الشُّ کیفَ اسْ
نْ لَفَّ شَــملَکمُ ــملَ مِمَّ قْتـــمُ الشَّ فرَّ
کــمُ بَعْــدَ الْخمُـــولِ ومَــنْ ومَــنْ أعزَّ

ــدِ؟ ــبیبٍ و تَخْوی ــا بتَخْـ رَکبْتُمـوهـ
ــدِ؟ ــادٍ عَرادِی ــی بأوْغ ــرْبُ تَغل والْحَ
و أنْتـــمُ بیـــنَ تَطْـــریدٍ و تَشــریدِ
ــدِ؟ ــدَ تَبْعِی ــانٍ بَعْ ــنْ أمـ ــمُ مِـ أدْناکـ

)صفار، 1987: 439(
)به فرزندان زياد بن ابيه ]عبيدالله بن زياد[ بگو چه گناهی را با عجله مرتكب شديد؟؛ 
چگونه امور را در جنگ از دست انسان های شجاع ربوديد، در حالی كه انسان های پست و 
منحرف در آن جنگ زياد بودند؟ ]خلافت را از دست اهل بيت خارج نموديد در حالی 
كه شما انسان های شجاعی نيستيد، بلكه انسان های منحرف و پست و خسيسی هستيد[؛ جمعی 
را متفرق و از هم جدا نموديد كه وقتی شما آواره و پراكنده بوديد، دور هم گردتان آوردند 
]خاندان اهل بيت كه شما را متحد نموده اند را از هم متفرق نموديد[؛ چه كسی وقتی شما 
از بزرگی و عزت محروم بوديد به شما عزت و بزرگی بخشيد و وقتی كه از امنيت و آرامش 

دور بوديد شما را به آن نزديک كرد؟(
در اين ابيات، شريف مرتضی به اين مسئله اشاره می كند كه بنی اميه، اهل بيت عصمت و 
طهارت را كه موجب هدايت مردم بودند، از هم متفرق ساختند؛ ازاين رو كردار بنی اميه با 
اهل بيت قياس پذير نيست؛ همان گونه كه مولی علی  نيز در فرمايشات خود فرموده اند: 
حَدٌ«. 

َ
ةِ أ »زَرَعُوا الفُجُورَ، وَ سَقَوهُ الغُرُور، و حَصدُوا الثُبُورَ، لیقاسُ بآل مُحمدٍ مِن هذِه المَّ

)خطبه 2( )برابر فاسدانی كه تخم گناه افشاندند و با آب غرور و فريب آبياری كردند و 
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محصول آن را كه جز عذاب و بدبختی نبود برداشتند، كسی را نمی شود با خاندان رسالت 
مقايسه كرد.( )دشتی، 1381: 45(

شريف مرتضی بعضی ديگر از اعمال زشت امويان را در اشعارش ذكر كرده، می گويد:
وَ کیــف بِعتُـــم دینَکــم بِالّذی اســتَـ
رَ مِــنْ أمْرکــمْ ــذِی قُــدِّ لَــوْل الَّ
ــر بِکــمْ عَثــــْرَةٌ هْـ ــن الدَّ ــتْ مِ کانَ

استَـحقَـــرا وَ  الجـــــازِمُ  ـتـــرَرَهُ 
أحْقَـــــرَا شَأنَکــــمْ  وَجَدْتُــــــمْ 
یعْــــثُرَا أنْ  ــــابِق  لِلسَّ لبُــــــــدَّ 

)صفار، 1987: 15(
)چگونه دينتان را به بهای اندكی فروختيد و خواری و آتش جهنم را خريديد، كاری 
كه هيچ عاقلی آن را انجام نمی دهد؛ اگر سرنوشتی كه برای شما تقدير شده، نبود، شأن و 
ارزش خود را كمتر از آنچه هست می يافتيد ]اگر لطف خداوند نبود، اين شأن ظاهری دنيوی 
نيز نصيبتان نمی شد[؛ در روزگار بارها دچار لغزش شديد. كسی كه در كارها بسيار شتاب 

می كند و تند می رود حتماً دچار لغزش و اشتباه می شود.(
اين تعبير شريف مرتضی كه آنان دين خود را به بهای اندكی فروخته اند را می توان با اين 
ضواءِ الحِکمَةِ، و لَم یقدَحُوا بزنادِ 

َ
كلام از امام علی تطبيق داد كه فرموده اند: »لم یستَضیئُوا بِأ

خُورِ القاسِیةِ....«. )خطبة 108( )بنی اميه، با  نعامِ السائِمَةِ والصُّ
َ
العُلُومِ الثاقِبَةِ، فَهُم فی ذلک کَال

نور حكمت، جان ودل خود را روشن نساخته و با شعله های فروزان دانش، قلب خود را نورانی 
نكرده اند و مثل چهارپايان صحرايی و سنگ های سخت و نفوذناپذيرند.(

4-تأثيرنهجالبلاغهبراشعارمهيارديلمی
 مهيار ديلمی پرورش يافتة مكتب علوی است و ازاين رو از سخنان امير مؤمنان علی
به ويژه كتاب نهج البلاغه، بسيار تأثير پذيرفته است؛ به گونه ای كه اين سخنان با جان و روح 
مهيار ديلمی درآميخته و در اشعار وی نمود يافته و تأثير بسزايی بر آن داشته است. اين 
تأثيرپذيری را می توان در موضوعات مختلف از قبيل اعتقادی، اخلاقی، سياسی و تاريخی 

بررسی كرد.
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4-1-اعتقادی
گفته شد كه اگر انسان به درجه ای از آگاهی برسد كه بتواند درباره چيزی با قاطعيت نظر 

بدهد، گفته می شود كه به آن اعتقاد دارد.
4-1-1- پرستش خدا و بت پرستی مشركان

اشاره شد كه امام علی دربارة پرستش خداوند در خطبة 26 نهج البلاغه، می فرمايند: 
نزِیلِ، وَ أنتُم مَعشَرَ العَرَبِ عَلی شَرِّ دِین،  داً نَذِیراً لِلعالَمینَ، وَ أمِیناً عَلی التَّ »إنَّ اللّهَ بَعَثَ مُحمَّ
وَ فی شَرِّ دار، مُنِیخُونَ بَینَ حِجارَة خُشْنٍ، وَ حیات صَمّ، تَشرَبُونَ الکَدِرِ، وَ تأکُلُونَ الجَشِب، وَ 
تَسفِکُونَ دِماءَکُم، وَ تَقطَعُونَ أرحامَکُم، الصنامُ فِیکُم مَنصوبَةٌ، و الآثامُ فِیکُم مَعصُوبَةٌ«. )خداوند 
محمد را به عنوان بيم دهندة عالميان و امين بر قرآن برانگيخت و شما ملتّ عرب در آن 
وقت، دارای بدترين دين و در بدترين خانه بوديد. منزلتان در ميان سنگ های سخت و در 
بين مارهای زهرآلود بود. آب تيره ای می نوشيديد، غذای خشن می خورديد، خون يكديگر 
را می ريختيد، قطع رحم می كرديد، بتان در ميان شما نصب بود و گناهان به شما بسته بود.( 
)انصاريان، 1379: 92( امير مؤمنان اشاره می فرمايند كه عرب ها قبل از اسلام بدترين منازل و 

غذا و دين و آيين را داشتند و به بركت اسلام تمام آن ها تغيير كرده و اصلاح شد. 
اشعارش ذكر كرده است. وی حالات  اين مفاهيم و مضامين را در  نيز  مهيار ديلمی 
اعتقادی مردمان پيش از پيامبر را اين گونه ترسيم می كند كه در جهل و نادانی به سر می بردند 

و از بت های خود همچون »هُبلَ« به بزرگی ياد می كردند. وی اين چنين می سرايد:
یستَشْعِرُون »اللّهُ اَعلی فِی الوَری«

و غیـرُ هم شِعارُه »اُعلُ هُبَل«
لمیتـزَخْـرَفْ وَثَـنٌ لِعـابِدٍ
مِنهـم یزیغُ قَلبَه ولیضِلّ

)ديلمی، 1344: 109(
)شعارشان اين است كه »الله از همه برتر است« و ديگران ]مشركان[ شعارشان اين است 
كه »هبل برتر است«؛ هيچ بتی برای عابدی آراسته نگشت، تا قلبش را منحرف ساخته و او 
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را گمراه كند ]اين مشركان بودند كه بت ها را آراستند و به پرستش اين سنگ ها تن دادند[.
مهيار ديلمی نيز در اين ابيات با به كارگيری عبارت »و غیـرُ هم شِعارُه اُعلُ هُبَل« )ديگران 
]مشركان[ شعارشان اين است كه هبل برتر است.( به دين عرب ها در دوران جاهليت اشاره 
می كند. تعبير »اُعلُ هُبَل« به مفهوم و تعبير امام نزديک است؛ چراكه اين عبارت بيانگر 
شعاری است كه عرب ها برای بزرگداشت بت های خود به كار می بردند و دين و آيين آن ها 

چيزی جز شرک و بت پرستی نبود كه بدترين آيين به شمار می آيد.
4-1-2- برتری حضرت علی بر خلفا

امير مؤمنان به جهت داشتن عظمت های بی شمار، انسانی بالاتر از آن بود كه شخصيت 
خود را با نژاد و نسبت به رخ جامعه بكشد و اين واقعيتی انكارناپذير بود كه او در سلسله 
بهترين فرزندان آدم است؛ اما حضرت علی می فرمايند: »اگر قرابت و خويشاوندی 
آنان با پيامبر اسلام عامل شايستگی امامت و زمامداری بوده باشد، قرابت و خويشاوندی من 
بسيار نزديک تر بوده و من مانند ميوه ای كه محصول درخت پيامبر است، هم از جهت معنی 
و هم از بعُد طبيعی، شايسته تر به مدعای آنان ]امامت[ هستم.« )جعفری، 1386: 102( و در 

حديث ديگری می فرمايند: »أقضاكم علی«. )قاضی ترين شما علی است(
در اين زمينه خطبه های 67، 187 و 144 اشاره به برتری حضرت علی دارد. مهيار 
ديلمی دربارة جانشينی حضرت و ظلمی كه در حق ايشان روا داشته شده، سخن گفته و 

چنين می سرايد:
وارثَـــه کان  علـــی  لـــی  قائـــلٍ  و 
ــا ــتُ اذکُره ــاتٌ لَس ــت هن ــتُ کانَ فقُل
عُرِفُــوا یتَهُم  سَــمَّ إِذا  رِجــالً  اَبلِــغ 
مائِلـــةٌ الدیـــنِ  قنــــــاةُ  و  تَوافَقُـــوا 
ثانیهـــم الغـــدرَ  لُهـــــــم  أوَّ اَطـــاعَ 
ــه ــقِّ نَفرِضُ ــی الحَ ــرٍ ف ــی نَظ ــوا عل قِفُ
بِعُونَکـــم یتَّ بَنـــوه  حُکـــــمِ  بـــأیِّ 

عطَــوه اَم مَنَعُــوا
َ
بِالنَــص منــه فَهَــل أ

ــوا ــا صَنَعُ ــاً بم ــهُ اقوام ــا اللّ ــزی به یج
تُمتَقَــعُ ــحناءِ  لهــم وُجُــوهٌ مِــن الشَّ
ــوا ــه وَافتَرعُ ــوا فی ــت تَلاحُ ــن قامَ فَحی
بِـــعُ یتِّ و  یقفُـــو  ثالثُهــــم  جـــاء  وَ 
ــعُ ــوجُ ینقَطِ ــل والمَحجُ ــلُ یفصَ وَالعَق

تَبَــعُ  لَــه  مُحِــبٌّ  کُــم  نَّ
َ
أ وَفَخرُکُــم 
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ــعُوَ کَیـــفَ ضـاقَـت علـی الهلـین تربتُـه ــیه مُضطَجَـ ــن جَنبَـ ــبِ مِـ جـانِـ
َ
ولِ

)ديلمی، 1314: 182(
)فردی به من گفت: علی به توصيه اكيد پيامبر، وارث اوست، اما آيا حق او را به 
وی دادند يا او را از آن منع كردند؟؛ گفتم: سستی هايی وجود دارد كه من آن ها را نمی گويم 
و خداوند خود، آن ها را بدانچه كرده اند جزا می دهد؛ به آن افراد اطلاع می دهم كه اگر از 
آنان نام ببری، می دانند كه چهره های آنان از دشمنی و كينه توزی، تغيير رنگ داده است؛ 
آنان با يكديگر توافق كردند در حالی كه نيزه دين، خميده بود و هنگامی كه قامت راست 
كرد، بر سر آن نزاع كردند و فرقه فرقه كشتند؛ دومين نفر آنان از خدعه و نيرنگ اولين نفر 
پيروی كرد و نفر سوم كه آمد دنباله رو و پيرو آنان شد؛ به راه حق و حقيقت كه واجب 
گردانيده ايم بايستيد، در حالی كه عقل حرف آخر را می زند و آن كه در حجت، مغلوب 
شده باشد، كنار زده خواهد شد؛ به چه حكمی فرزندان علی از شما پيروی كنند در حالی 
كه شما با اينكه محب او هستيد، فخر می كنيد؛ چگونه خاک او برای آشنايان تنگ است در 

حالی كه بيگانگان در كنار او دفن می شوند.(
مهيار در اين ابيات سخنان امير مؤمنان  در خطبة معروف »شقشقیة« را يادآور می شود 
و اينكه خلفا چگونه حقّ وی را ناديده گرفتند و خلافت را ميان خود تقسيم كردند و آن ها 
بااينكه  با غصب حق مشروع امير مؤمنان اسلام را از مسير حقيقی خود دور ساختند. 
اما  است؛   علی پيامبر حضرت  برای  لحاظ  هر  از  فرد  شايسته ترين  كه  می دانستند 

به لحاظ تعصب جاهلی خودشان قبول نكردند.
انتخاب  با  خداوند  كه  می كند،  دفاع   علی مؤمنان  امير  خلافت  حقانيت  از  شاعر 
جانشينی او حجّت را بر مردم اتمام و دين را برای آن ها به اكمال رسانده است. مهيار ديلمی با 
تأثيرپذيری از كلام امير مؤمنان علی از عباراتی شبيه به عبارات ايشان در خطبة سوم بهره 
بِعُ«،  لُهم الغدرَ ثانیهم وَ جاء ثالثُهم یقفُو و یتِّ می گيرد. او با به كارگيری عباراتی چون: »اَطاعَ أوَّ
ی مَضَی  به فرازی از سخنان امام در خطبة شقشقيه اشاره می كند كه می فرمايند: »...حَتَّ
نْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ...« )آگاه باشيد به خدا سوگند 

َ
دْلَی بِهَا إِلَی فُلَانٍ بَعْدَه... الَی أ

َ
لُ لِسَبِیلِهِ فَأ وَّ

َ
الْ
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ابابكر، جامه خلافت را بر تن كرد، در حالی كه می دانست جايگاه من نسبت به حكومت 
اسلامی، چون محور آسياب است به آسياب كه دور آن حركت می كند... تا اينكه خليفه 
اوّل، به راه خود رفت و خلافت را به پسر خطّاب سپرد... تا آنكه سومی به خلافت رسيد...( 

)دشتی، 1381: 45(
مهيار ديلمی در جای ديگر نيز به مسئلة جانشينی بعد از پيامبر اكرم اشاره كرده و 

اين گونه می سرايد:
الصنــــوُ أنـتَ وَالوصــــی دونَهُــم
لِلصـــ الطــارِد  و  الطائِــرِ  وَآکِلُ 
وَ خاصِــفُ النَعــلِ و ذو الخاتَــم وَالـــ
فــی العَســراءِ  القَضیــةِ  وَ فاصــلُ 
َ
نَبــأ عَلیــک  الشَــمسِ  وَ رَجعَــةُ 

سُـلِ وَوارِثُ العِلــــمِ وَصاحِــبُ الرُّ
مَــه قبلَــکَ صِــلّ ـــل و مَــن کلَّ
ــلّ ــومِ القَلیــبِ و المُعِ ــلِ فــی ی مُنهِ
یــومِ الحُنیــنِ وَ هُوحُکــمٌ مــا فُصِــل
تُضِــلّ و  فیــه  لبــابُ 

َ
ال تَشــعبُ 

)ديلمی، 1344: 115(
)برادر و جانشين رسول، تويی نه ايشان، تويی وارث دانش و همنشين و صاحب رسالت 
رسولان؛ خورندة مرغ، تعقيب كنندة سارق، هم كلام با ثعبان ]مارها[؛ تعميركنندة كفش، 
صاحب انگشتری ]كه در ركوع انفاق نمود[ سقای لشكريان بر چاه ]بدر؛ فيصله دهندة آن 
قضيه سخت روز حنين ]جنگ حنين[ تا حكمی قطعی؛ بازگشت خورشيد برای تو، خبری 

است كه عقل ها در آن سرگردان و سرگشته اند.(
امير مؤمنان علی وصی و جانشين به حق پيامبر اكرم بودند و پيامبر در مواضع 
مختلفی، مسئله جانشينی امام علی بعد از خودشان را اعلام كرده اند كه اوج اين ابلاغ و 
اعلام در روز غدير و پس از بازگشت از حجّة الوداع بود. مهيار ديلمی با بيان ويژگی هايی از 
امام، همچون »الوصی«، »وارث العلم« و »صاحب الرّسل«، ايشان را شايسته تر از هركس 

ديگری به خلافت می داند.
اما با اينكه امام علی وصی پيامبر و جانشين بر حق ايشان بود، اما مردم سفارش و 
 وصيت پيامبر را پشت گوش انداختند و پس از 25 سال به خود آمدند و برای بيعت با امام
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به سوی ايشان شتافتند. امام در يكی از خطبه های خود دراين باره فرمودند: »و بَسَطتُم یدی 
لِإبِلِ إِلیهم علی حِیاضِها یومَ وُرودِها حَتی 

َ
فکَفَفتُها ومَدَدتُموها فَقَبَضتُها، ثُمَّ تَداکَکتُم عَلی تداکَّ أ

عیفُ و بَلَغَ مِن سرورِ  النّاسِ بِبَیعَتِهم ایّای...«. )خطبة  علُ وسَقَطَ الِرًداءُ و وُطِئَ الضَّ انقَطَعَتِ النَّ
229( )دست مرا برای بيعت می گشوديد و من می بستم، شما آن را به سوی خود می كشيديد 
و من آن را می گرفتم، سپس چون شتران تشنه كه به طرف آبشخور هجوم می آورند، بر من 
هجوم آورديد تا آنكه بند كفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ناتوان پايمال شدند. 
آن چنان مردم در بيعت با من خشنود بودند كه خردسالان شادمان و پيران برای بيعت، لرزان 
به راه افتادند و بيماران بر دوش خويشان سوار و دختران جوان بی نقاب به صحنه آمدند.( 

)دشتی، 1381: 467(
4-2-اخلاقی

دربارة علم اخلاق نيز اشاره شد كه می خواهد آدمی بعد از شناسايی عادت ها، خود را با 
فضايل آراسته سازد و از رذايل فاصله گيرد.

4-2-1- آرزوهای دورودراز دنيا
المُنَی«. تَرکُ  الغِنَی  »أشرَفُ  می فرمايند:  خود  قصار  كلمات  در   علی مؤمنان  امير 

)حكمت 211( )برترين بی نيازی ترک آرزوهاست.( )دشتی، 1381: 675(
 در اين باب مهيار ديلمی نيز اشعاری دارد و می سرايد:
وَ مَا أنسِی بِآمالٍ طِوالٍ

تُناوِلُهُنَّ أیامٌ قِصارُ!
یقُولُ المَرءُ مَا یهوَی وَ یرجُو
وَ یفعَلُ فِعلَهُ الفَلکُ المُدارُ!

)ديلمی، 1314: 7(
)چگونه با آرزوهای دورودراز انس بگيريم، حال آنكه روزهای كوتاه زندگی آن ها را 
در قبضة خود نگه داشته است؛ انسان هرچه هوس می كند را می گويد، اما اين روزگار در 

گردش، كار خود را می كند!(
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با عمر  اين نكته اشاره می كند كه آرزوهای طولانی  به  اين دو بيت مهيار ديلمی  در 
كوتاه آدمی هرگز محقق نخواهد شد و حضرت امير نيز علتّ نابودی اقوام پيشين را 
سرگرم شدن به آرزوهای طولانی و فراموشی ياد مرگ می دانند. مهيار در شعر خود بر اين 
عقيده است كه انُس با آرزوهای دورودراز امری بيهوده است؛ از سوی ديگر پيروی از هوای 

نفس نيز سرانجام و عاقبتی نخواهد داشت.
4-2-2- عفت و پاک دامنی

و روايات و  آيات  از  برگرفته  معنايی خاص،  بار  با  واژه ای  اسلامی، عفاف  تفكر  در 
گونه ای منش همراه با كنش رفتاری و گفتاری است؛ لغت شناسان دربارة آن گفته اند: »وأصله 
الإقتصار علی تناول الشیء القلیل« )عفاف اكتفا به بهره مندی كم و شايسته است( و همچنين 
عفت را چنين معنا می كنند كه »العفةُ حصولُ حالةِ للنفسِ تَمتنعُ بها عن غلبةِ الشهوة«. )راغب 

اصفهانی، 1412: 350(
مهيار ديلمی نيز دراين باره می سرايد:

ةٌ مَعَها اقتِدارُ!  وَ أشرَفُ شِیمَةٍ ظَلَفٌ و أمرٌ               یطاعُ وَ عِفَّ
)ديلمی، 1314: 8(

)برترين و شريف ترين خلق وخو، دوری از پستی ها و فرمانی است كه اطاعت می شود و 
پاک دامنی است با عزت و غيرت همراه باشد!(

اين عبارت مهيار در مضمون و مفهوم با سخن امام علی در حكمت 47 مطابقت دارد 
جُل( عَلی قدرِ غَیرَتِهِ« )پاک دامنی مرد به اندازة غيرت اوست.( كه واژة  تُهُ )الرَّ كه فرمودند: »عِفَّ

اقتدار می تواند همان غيرتی باشد كه امام به آن اشاره فرموده اند.
4-2-3- عدالت

زندگی امير مؤمنان علی و تاريخ پرافتخار ايشان سرمشق بسيار مهم و پرارزشی برای 
مسئله حكومت اسلامی است. ايشان در امر عدالت به حدی سخت گير بودند كه تمام وجود 
و موقعيت خود را فدای آن كردند. ايشان در يكی از حكمت های خود در نهج البلاغه عدالت 

را اين گونه معرفی می كنند:
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، و الجُودُ  »العدلُ یضَعُ المورَ مواضعها، و الجُودُ یخرِجُها مِن جَهَتِها، و العدلُ سائِسٌ عامٌّ
، فَالعَدلُ اَشرَفُهما و اَفضَلُهما.« )حكمت 437( )عدالت، هر چيزی را در جای  عارضٌ خاصٌّ
خود می نهد، در حالی كه بخشش، آن را از جای خود خارج می سازد. عدالت تدبير عمومی 
را شامل است؛ پس عدالت شريف تر و  مردم است، در حالی كه بخشش گروه خاصی 

برتراست.(
مهيار نيز دراين باره می سرايد:

با وحُفِرَت  فَشُحِذَت تِلکَ الظُّ
عَل بی و اُضرِمَت تِلکَ الشُّ تِلکَ الزُّ

واءِ بینَهم ثُمَّ قَسَمتَ بالسَّ
فَعَظُمَ الخطبُ عَلَیهم و ثَقُل

)ديلمی، 1344: 113(
برافروخته گشت؛ پس  تيز شد، سنگرها حفر شد ]مهيا گشت[ و شعله ها  تيغ ها  )پس 

عادلانه بيت المال را ميان آنان قسمت كردی و اين كار برايشان گران آمد.(
مهيار ديلمی در اين ابيات از عدالت امام علی سخن به ميان می آورد و به اين مسئله 
اشاره می كند كه حضرت به عدالت ميان مردم حكم می كرده و اين مسئله بر گروهی از 
مسلمانان گران آمد: »هيچ كس از بيت المال بهره بيشتری نخواهد برد، خداوند آن را ميان همه 
يكسان تقسيم فرموده است. مال، مال خداست و شما بندگان مسلمان خداييد، اينک كتاب 
خدا ]قرآن[ كه به آن ايمان آورده و تصديق نموده ايم و وصيت پيامبر در دست ماست، 
هركس به دستور قرآن و روش پيامبر راضی نشود، هركجا می خواهد برود.« )فيض الاسلام، 

)39/7 :1326
4-3-سياسیوتاريخی

حوادث سياسی و تاريخی هر عصر اعم از جنبش ها، ايده ها، احزاب، رهبران و نخبگان، 
تأثيرشان بر جامعه و تاريخ مردم و رويدادها است.



137

می
دیل

ار 
مهی

ی و 
تض

 مر
ف

شری
ار 

شع
در ا

غه 
بلا

ج ال
ن نه

امی
مض

ی 
رخ

ی ب
جل

ت

4-3-1- اصحاب جمل و كردار ناشايست آن ها
به آتش افروزان جنگ جمل يعنی  امام علی در بخشی از خطبة 172 نهج البلاغه، 
طلحه، زبير و عايشه اشاره می كنند. طلحه و زبير ازجمله ياران و همراهان امام بودند، اما 

طولی نكشيد كه در حق امام زمانشان خيانت و عليه ايشان قيام كردند.
مهيار ديلمی در اشعار خود به جنگ جمل و اصحاب آن و كردار ناپسند و پيمان شكنی 

آن ها اشاره كرده و اين گونه می سرايد:
ة ــبَّ ــی سُ ــدرِ یکف ــی الغَ ــفٌ ف مَواقِ
رهَفَت

َ
کُــفٍّ أ

َ
یــا لیتَ شِــعری عَــن أ

ــی ــر عَل ــک بالشَّ ــت تَبعی وَ احتَطَبَ
عَلــی أمــسِ  صِفقَتَهــا  اَنسَــیت 

ــل ــومُ الجَمَ ــم ی ــاراً له ــا و ع منه
بُل لَــک المَواضِــی و انتَحَتــک بالذُّ
تَتــکَل المَعــاد  فــی  اعتــذارٍ  أی 
یدَیـــک ألّ غیـــــــرٌ وَ ل بَـــدَل

)ديلمی، 1344: 113(
)نيرنگ ها بافتند، در ننگ و عار و زشتی كارهايشان، تنها روز جمل برای ايشان بس است 
كه كاری بود سزاوار عار و دشنام؛ ای كاش می دانستم، آن دست ها كه تيغ تيز و نيزه كين 
بر سرت آهيخت؛ هيزم آورد و شرار آتش برانگيخت به روز رستاخيز چه بهانه ای خواهد 
تراشيد؟؛ آيا فراموش كردی كه ديروز دست بر دستت بسود، پيمان بست كه راه خلاف 

نخواهد پيمود؟(
مهيار ديلمی در اين ابيات اشاره به سخنان مولی علی دارد، كه می فرمايند: »فَخَرَجُوا 
هینَ بها إلی البَصرَةِ، فَحَبَسا نِساءَ  مَةُ عِندَ شِرائِها، مُتَوَجِّ

َ
ون حُرمَةَ رسول اللّه کما تُجَرُّ اٌل یجُرُّ

هُما فی بُیوتِهِما، وأبرَزا حَبیسَ رسول اللّه لَهُما و لِغَیرِهِما...«. )خطبة 172( )طلحه و زبير و 
يارانشان بر من خروج كردند و همسر رسول خدا، عايشه را به همراه خود می كشيدند، 
چنان كنيزی را كه به بازار برده فروشان می برند. به بصره روی آوردند، در حالی كه همسر 
خود را پشت پرده نگه داشتند؛ اما پرده نشين حَرَم پيامبر را در برابر ديدگان خود و ديگران 

قراردادند.(
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مهيار در بيت دوم نيز با زشت و ناپسنددانستن اين رفتار و كردار، آن را محكوم می كند 
و معتقد است كه جنگ جمل لكة ننگ و عاری برای آن ها به شمار می آيد؛ همان طور كه 
امام علی نيز با بيان اقدامات در جنگ جمل، آنان را سرزنش می كنند. آنجا كه مهيار 
ة« نيز اشاره به اقداماتی دارد كه امام در فرمايشات  می سرايد: »مَواقِفٌ فی الغَدرِ یکفی سُبَّ
خود به آن اشاره كرده اند، اقداماتی چون خروج بر خليفه و ولی امر مسلمين و تحريک زنان 
پيامبر و بيرون كشيدن ايشان از منزل خود و استفادة سياسی از مقام ايشان، كه همگی ننگ و 

عاری بر پيشانی آن ها بود.
4-3-2- جنگ صفين و حاكميت ولايت حضرت علی

خشنودی  و  رضوان  فراهم آوردن  راه  در  جهاد  از  تجليل  و  بزرگداشت  در   امام
حق تعالی، اين حقيقت را بيان می كننند كه راز عزت و قدرت و حاكميت حق، در جهاد 

فی سبيل الله است. )حجازی، 1372: 171(
مهيار ديلمی نيز دراين باره می سرايد:

و لِخطبُ صِفین أجلُّ و عِندک آل
ةٍ بمَعَــرَّ فارتــدی  المانَــةَ  خَلَــعَ 
ـیا و أبَـرّهـــم مَـــن کـان عـنـــه مُـوَقِّ

خبــرُ الیقیــن اذا سَــألتَ مُعاویــا
ــا ــنَ مَخازی ــاهَ التابعی ــمَت جَب و سَ
حَـوبـــاءَهُ فـــوقَ الفِـــراشِ وفـادیـــا

 )ديلمی، 1344: 201(
)نبرد صفين از ساير پيكارها سخت تر بود، اگر از معاويه بازپرسی، سخن را به يقين خواهی 
شنيد؛ ]معاويه[ در امانت خيانت كرد و به خدعه امانت را بر خود پوشيد و ننگ و عار بر چهره 
تابعين نهاد؛ نيک ترين ايشان كسی بود كه از جان پيامبر مراقبت نمود و در خوابگاه ايشان 

آرميد و از جان خويشتن گذشت.(
مهيار در اين ابيات، نبرد صفين را يادآور می شود و معتقد است كه جنگ صفين نبردی 
سخت و تمام عيار بود. وی از مكر و نيرنگ بازی معاويه در اين نبرد سخن به ميان می آورد 
و مكر و حيلة معاويه را از ضعف و زبونی وی می داند؛ چراكه اگر معاويه به پيروزی خود 
اطمينان داشت، هرگز دست به حيله و نيرنگ نمی زد. معاويه با اين اقدام خود لكة ننگی بر 
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پيشانی همگان قرار داد. در اين نبرد اين معاويه بود كه شكست خورد؛ چراكه در برابر امام 
علی دست به مكر و نيرنگ زد و از فضايل و بزرگی های امام چيزی كاسته نشد.

امام علی در سخنان خود به سخت بودن نبرد صفين اشاره فرموده اند: »قَدِ استَطعَمُوکُمُ 
یوفَ مِن الدِماءِ تَروَوا مِنَ الماءِ. فَالمَوتُ فی حَیاتِکم  ا السُّ و رَوُّ

َ
ةٍ، أ ةٍ و تَأخیرِ مَحَلَّ وا علی مَذَلَّ قِرُّ

َ
القِتالَ فأ

سَ علیهمُ الخبرَ حتّی  ةً مِن الغُواةِ وعَمَّ مَقهورِینَ وَالحَیاةُ فی مَوتِکُم قاهرینَ. اَل و اِنَّ معاویةَ قادَ لُمَّ
جَعَلُوا نُحُورَهَم اَغراضَ المَنَیةِ« )خطبة 51( )لشكريان معاويه خواهان جنگ با شمايند و شما 
يا بايد در برابر آن ها به ذلت و خواری خود اعتراف كنيد و يا اينكه شمشيرهای خود را در 
جنگ با آنان از خون سيراب سازيد، تا بتوانيد خويشتن را از رودخانه فرات سيراب كنيد. 

مهيار با توجه به اين سخن مولا علی به سهمگين بودن نبرد صفين اشاره كرده است.
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نتيجهگيری
شريف مرتضی و مهيار، با توجه به شناختی كه از دين و ارادتی كه نسبت به مكتب 
اهل بيت داشتند، اشعارشان را در مسير تبليغ دين و دفاع از مكتب حق سروده اند و هر دو 
سخنان حضرت علی را خوانده و يا شنيدند و توانسته اند بدون اينكه نامی از مولای متقيان 

بياورند، مضامين اين سخنان را در اشعار خود به كار برند.
مهيار، شاعری شيعی مذهب و پرورش يافتة سيد رضی، گردآورندة نهج البلاغه است. او 
برای كسب دانش به بغداد آمده بود و در معاشرت با سيد رضی، مسلمان شد و در سلک 
شاگردان وی در آمد؛ به همين جهت به خوبی توانسته است اين تأثيرپذيری را در اشعار 
خود نمايان سازد. شريف مرتضی، برادر شريف رضی نيز از انديشمندان و فقهای شيعی 
تفكّر  از شيعه و  به دفاع  انديشة شيعه را گسترش داده و  با كتب خود،  توانسته  است كه 
شيعی بپردازد. شريف مرتضی نه تنها در زمينة نثر بلكه در زمينة شعر نيز به دفاع از حقانيت 
اهل بيت پرداخته و در اين ميان كتاب نهج البلاغه يا در واقع، مجموعة خطبه ها و رساله ها و 
حكمت های حضرت علی نقش بسزايی در تشكيل و پرُبارساختن اشعار او داشته و در اين 
زمينه از برادر خود، سيد رضی كه گردآورندة نهج البلاغه است، الگو و ياری گرفته است. در 
بررسی و پژوهش انجام گرفته، اين تأثيرپذيری از كلام امير در زمينه اخلاقی، اعتقادی و 

سياسی به اشكال مختلفی نمايان است. 
در بررسی و پژوهش پيرامون اشعار و سروده های مهيار ديلمی، تأثير از كتاب امير مؤمنان 
علی، به شكل های گوناگونی، هم در ظاهر و هم در متن و فحوای سروده های او، فراوان 
است. موضوعاتی چون جنگ صفين و حاكميت ولايت حضرت علی، اصحاب جمل و 
كردار ناشايست آن ها، عدالت، عفت و پاک دامنی، آرزوهای دورودراز دنيا، بافضيلت تربودن 
حضرت علی نسبت به خلفا، پرستش خدا، بت پرستی مشركان، نكوهش اعمال زشت 
امويان و خيانت در حق اهل بيت، تهذيب نفس )حسادت(، طلب عزت، زهد، توكّل، 
نبود پيامبر و اهل بيت و يادآوری زندگی جاهليت، در اشعار اين دو شاعر با تأثيرپذيری از 

نهج البلاغه جلوه بيشتری يافته است. 
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Evaluation of the translation of Qur'anic metaphors on the subject of 
resurrection based on Newmark theory (first half of the Qur'an)
Ali Zeighami, Hosain Bayat, SayedReza MirAhmadi, Ebrahim RezaPour

Abstract
One of the challenges of translation, especially about Qur'an, is to translate 
metaphorical phrases. This matter requires special precision and delicacy and 
is one of the topics that has attracted the attention of theorists such as Peter 
Newmark. Newmark introduces seven strategies for translating metaphors 
that can be used to translate metaphorical images into the target language. 
In the light of Newmark's theory and with a critical analytical method, the 
present study critiques the methods of translating metaphorical images of 
doomsday scenes in the Qur'an and while explaining the methods of trans-
mitting metaphorical interpretations, has evaluated the performance of four 
Persian translations "Makarem Shirazi", "Fooladvand", "Ansarian" and "Gar-
maroodi" in the first fifteen parts of the Qur'an. this study reviewed the trans-
lation of 14 samples out of 21 metaphors related to the Day of Judgment, 
which was the point of disagreement between the mentioned translators. 
The results show that all four translators have used the methods proposed 
in Newmark theory to different proportions. The translation of Makarem 
Shirazi and Fooladvand is based more on the semantic and literal method 
and the translation of Ansarian and Garmaroodi is more on the equivalent 
method and interpretive additions. Although these translators have used less 
equivalent metaphorical interpretations, Ansarians have used metaphorical 
equivalents more than others.
Keywords: Holy Quran, Translation, Resurrection, Metaphorical Images, 
Peter Newmark Model.
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A study of syntactic marking in the thirty parts of the Holy Quran
(Case study of the verb-passivation process)
Ebrahim Fallah

Abstract
Research on the Holy Quran is important and necessary because the Holy 
Quran is the source of knowledge and in fact a book of guidance for human 
societies. One of these explorations is the study of the wise arrangement 
of words that can discover the divine purpose. The present study uses de-
scriptive-analytical method to study the syntactic marking structures in the 
form of verb-passivation process, which is one of the linguistic subtleties of 
the Holy Quran, in order to identify the deep layers of the divine message 
through this science. The results of the research show that the process of pas-
sivation in part 30(thirty) of the Holy Quran has a high frequency which has 
been proposed for bowing the subject, the greatness of the event, announc-
ing the occurrence of the act, making the subject known to the audience, the 
subject unknown or cursing; One of the most important results of this re-
search will be to reduce the errors of translators in order to achieve a better 
understanding of the divine message.
Keywords: Linguistics, Marker construction, Syntactic marking, verb-Pas-
sivation, Syntax.



148

Jo
ur

na
l o

f A
ra

bi
c S

yn
ta

ct
ic 

In
qu

iri
es

, 2
nd

 Y
ea

r, 
N

o.
 3

, S
pr

in
g &

 S
um

m
er

 2
02

0

The element of plotting in the novel Hares al-Madinah al-Za'iaa
By Ibrahim Nasrollah
Zahra Soleimani

Abstract
The novel is a type of story, which is considered one of the appropriate tools 
for depicting the issues and problems of human life and expressing ideas and 
thoughts, in the contemporary period. This art has various components and 
elements, each of which has a special role and importance in its artistic struc-
ture. "Plot" is the plan, design or pattern of events in the story, which as the 
framework of the story, including the six structural elements, ie knot, conflict, 
horror, crisis, climax and unlocking, organizes the events and characters and 
plays a significant role in the tension and impact of the story on the audience. 
The present study, considering the importance of plot and its structural ele-
ments in the success rate of the story and the reader's attraction, has stud-
ied this component in a descriptive-analytical method in the novel Hares 
al-Madinah Al- Za'iaa by Ibrahim Nasrollah, a prominent contemporary 
Jordanian-Palestinian writer. The result is that the author in the mentioned 
novel, following the style of magical realism, has skillfully designed and coor-
dinated the events of the plot in a series of six structural forms; However, fol-
lowing the mentioned style, he ends the story without untying and resolving 
the conflict in a mysterious and innovative manner, and leaves the end of the 
story to the reader's judgment and imagination.
Keywords: Novel, , Ibrahim Nasrollah, Hares Al-Madinah al-Za'iaa.
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Reading the Qur'anic Intertextual Relationship in Mohammad Hassan 
Alwan's Novel "The little death"
AbdolAhad Gheibi, Masoud BavaranPouri, Parvin Khalili

Abstract
Intertextuality is a new literary criticism approach that examines the relation-
ship between the present text and the absent text. According to this theory, 
there is no independent text, and each text is a feedback from its previous or 
contemporary texts, which is expressed in various forms. This is why texts 
are always interacting with each other. Contemporary Saudi novelist Mo-
hammad Hassan Alwan in the novel “The little death”, verbal and spiritual 
influencing by the divine word, using the "intertextuality" approach, has in-
cluded the absent-minded text of the Qur'an in his work of art. This research 
attempts to explain and interpret intertextual relations in a descriptive-ana-
lytic approach, reviewing the novel of "The little death" with Qur'anic verses 
and the extent to which this author is influenced by the beautiful Qur'anic 
verses and how their themes are reflected. The results of the study indicate 
that the author has technically and artically explored the complete text, com-
plete adaptation, inspiration and concept, allusion with the summoning of 
Quranic characters, partial and lexical relationships in his novel, of which the 
most prominent in The two texts under consideration, is the complete tex-
tual relationship whose verses are directly mentioned in the novel without 
any modification.
Keywords: The Holy Quran, Intertextuality, Arabic Novel, Mohammad 
Hassan Alwan, "The little death".
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Sparks  of The rise of modernism in the novel  “When we left the prison”;
By Abd Al-Rahman Munif
Mahin HajiZade, Mahsa Nazari

Abstract
After the current of modernism emerged in Western countries and grew rap-
idly, the Arab countries, like other developing countries, welcomed this trend 
and created works with this theme. The modern novel then separated itself 
from the classic novel by form and content components; In the way which 
the author imagines the objective events of social life in the classic novel; But 
modern novel, consideres individuality and the world within man, more than 
his social aspects, and preferes the subconscious mind to the conscious. Abd 
al-Rahman Munif, the author of Saudi Arabia, has tried to show the charac-
teristics of a modern novel in his novel “When we left the prison”, and has 
been successful in this field. In this research, the selected work “When we 
left the prison”,  has been studied by descriptive-analytical method and an 
attempt has been made to analyze some components of modernism. The 
findings show that the novel, as a modernist one, has all the characteristics 
of such novels and well shows the loneliness, despair, isolation, confinement, 
failure and emptiness of contemporary man; A man who has no escape from 
the bitter and absurd reality around him and has passively surrendered to his 
wanderings.
Keywords: Modernism, Absurdism, Humanism, Abd al-Rahman Munif, 
“When we left the prison”.
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Manifestation of some themes of Nahj al-Balaghah In the poems of Sha-
rif Morteza and Mahyar Deilami
Hasan Majidi, Mahin Ghaviandam

Abstract
Nahj al-Balaghah is one of the books that have been influenced by major 
writers and poets, among the influential books in Arabic literature, after the 
Qur'an. This book, which has boiling springs of eloquence and rhetoric tech-
niques, has a profound effect on the reader's speech, behavior and actions. 
this research studies the poems of "Sharif Morteza" and "Mahyar Deilami" 
whose themes are derived from Nahj al-Balagheh. First, by studying Nahj 
al-Balaghah and its various interpretations and the poetry collection of Sha-
rif Morteza and Mahyar Deilami, discussed the variety of Nahj al-Balaghah 
themes and concepts in their poems; which sometimes, appeared as an adap-
tation of the word in their poetry and others, as the content of Imam Ali (as) 
speech. Sharif Morteza and Mahyar Dailami were Shiite religious poets and 
lovers of the “Ahl al-Bayt” who heard and read the words of Imam Ali, and 
wrote poetry influenced by him. knowing poetry was the best way to propa-
gate the religion at that time, they did a great service to Islam and spent their 
honorable lives in this way.
Keywords: Nahj al-Balaghah, Poetry, Sharif Morteza, Mahyar Deilami, 
Comparison.
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